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هميشه از د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌يگران تعريف قرآن‌رو خيلي شنيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مك ه بهترينك تاب زند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گيه یا اين‌كه باهاش ميشه 
مشكلاتمون‌رو حلك نيم و از اين جور چيزا، ولي هیچ‌وقت خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م مستقيم و جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي به‌سراغش 
نرفته بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م، اما حالاك هي ه جورايي گذاشتي منم باك تابت رفيق بشم، حاضر نيستم اونو با 
هیچ چیزی عوضك نم. حالا فقط د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وست د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارم با همه وجود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بهت بگم: ممنون خد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اي خوبم!

آیه‌های آشنا
و خد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ايي كه همين نزدكي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي‌ست

حسين ثروتي

همه عالم، سـائل و گد‌اي د‌رگاه الهي هسـتند‌، حواسـت 
باشـهي ه وقت جـا نموني!

مَاوَاتِ وَالارْضِ... يَسْأَلهُُ مَن فِي السَّ
)29 سوره الرحمن(


آن‌قـد‌ر  معشـوقش  عاشـقيك ـه  حـال  بـه   خـوش 
جلوه‌هـاي متنـوع د‌ارهك ـه هيچ‌وقـت براش تكـراري و 

كسـالت‌آور نميشـه!
...كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأنٍ

)29 سوره الرحمن(


فرقـي نمي‌كنه چهك سـي،ك جـا،ك ي و چه مقـد‌ار بهت 
خوبـيك رد‌ه، مهـم اينهك ه بايد‌ جبـرانك ني!

هَلْ جَزَاء الاحْسَانِ الا الاحْسَانُ
)60 سوره الرحمن(


يعنـي ميشـه آد‌م جايـي باشـهك ه تـو همـه حرف‌هايي 
كـه مي‌شـنوه، صميميت و محبت باشـه؟ واقعاً بهشـت 

د‌يد‌نيـه!
لَ يَسْمَعُونَ...* الا قِيلًا سَلَماً سَلَماً

)25 و 26 سوره واقعه(


بهره‌منـد‌ي مـا از قـرآن ايـن شـد‌هك ـه بـا هـر توجيـه 
مي‌كنيـم! رد‌  قـرآن‌رو  حـرف  بي‌منطقـي، 

بوُنَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أنَّكُمْ تُكَذِّ
)82 سوره واقعه(


راستي تو به قسمت و تقد‌ير، اعتقاد‌ د‌اري؟ 

آره خيلي، چه‌طور مگه؟ 
مي‌خواسـتم بگـم از مـرگ غافـل نشـو، تقد‌ير شـد‌ه برا 

همه!
َّرْناَ بيَْنَكُمُ المَْوْتَ... نحَْنُ قَد‌

)60 سوره واقعه(


اتـاق هتـل‌رو تا سـاعت پنج خاليك نيـد‌. افـراد‌ د‌يگه‌اي 
بيان!  مي‌خـوان 

تـو د‌يگـه مي‌تونـي بـه اون اتـاق د‌ل ببنـد‌ي؟ د‌نيـا هم 
همين‌طوريـه!

ِّلَ أمْثَالكَُمْ... عَلَى أن نُّبَد‌
)61 سوره واقعه(


وقتـي خاطـرات‌رو مـرور مي‌كنـيك ـه بـا چـه آد‌مـاي 
خوبـي بـود‌ي و حـالا از اونا جد‌ا شـد‌ي چه‌قد‌ر حسـرت 

مي‌خـوري؟ي كـي از د‌رد‌اي جهنمي‌هـا همينـه!
عَكُمْ... يُنَاد‌وُنهَُمْ ألمَْ نكَُن مَّ

)14 سوره حد‌يد‌(


همون‌طـورك ـه تـوي ـه مسـير تاريك، نـور چـراغ باعث 
ميشـه آسـيبي نبيني، تو مسـير زند‌گي هم، نور ايمان و 

تقوا باعث ميشـه به بن‌بسـت نرسـي!
...وَيَجْعَل لَّكُمْ نوُرًا تَمْشُونَ بِهِ...

)28 سوره حد‌يد‌(
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
نمي‌د‌ونـم د‌قـتك ـرد‌ي اينايـيك ـه واقعـاً مؤمنند‌ غير 
از اين‌كـه پيـش خـد‌ا اجر و پـاد‌اش د‌ارند‌ي ـه نورانيت و 

د‌لنشـيني خاصي هـم د‌ارند‌!
وَالَّذِينَ ءامَنوا... لهَُمْ أجْرُهُمْ وَنوُرُهُمْ...

)19 سوره حد‌يد‌(


مـرد‌م بـرا خيلـي چيـزا بهـت مي‌گند‌ شـتابك ـن و از 
د‌يگـران جلـو بزن. ولـي خد‌ا فقط برا آمرزش و بهشـت 

ازت سـبقت خواسته!
سَارِعُواْ...

)133 سوره آل عمران(
سَابِقُوا...

)21 سوره حد‌يد‌(


سـعيك ـن به جـاي اين‌كـه به اصـل و نسََـبت افتخار 
كنـي، رفتاراتـو د‌رسـتك نـي، خيلـي از افـراد‌يك ـه از 
نسـل حضـرت نـوح و ابراهيـم بود‌ند‌ فاسـق ازك ار 

د‌رآمد‌نـد‌.
وَلقََد‌ْ أرْسَلْنَا نوُحاً...

)36 سوره حد‌يد‌(


اگـر د‌سـتور د‌اد‌ن د‌رك نـارش ايجـاد‌ انگيـزه هم باشـه، 
انجامـش آسـون‌تره؛ مثلًا د‌ر مجلسـي فقـط بگند‌ »به 
د‌يگـران جـا بد‌يد‌« بهتـرهي ا بگند‌ »به د‌يگـران جا بد‌يد‌ 

تـا خد‌ا هـم تـو زند‌گي‌تون گشـايش ايجـاد‌ك نه«؟
... فَافْسَحُوا يَفْسَحِ الله لكَُمْ...

)11 سوره مجاد‌له(


ـ خد‌ا خيلي ازت بد‌ش مياد‌.
ـ چرا مگه چي‌كارك رد‌م؟

ـ حرفي زد‌يك ه بهش عمل نمي‌كني.
ـ مـن اصاًل فكـر نمي‌كـرد‌مك ـه ايـن گناه باشـه چه 

برسـه به گنـاهك بيره!
... كَبُرَ مَقْتاً عِند‌َ الله...

)2 و 3 سوره صف(


بعضـي وقتـاك ـهك اراي بـد‌م‌رو بهي ـاد‌ ميارم، شـرمند‌ه 
ميشـم و اسـتغفار مي‌كنم. ولي چهك نم بـاك اراي بد‌ي 

كـه ازي ـاد‌م رفتـه و خد‌ا ثبـتك رد‌ه.
...أحْصَاهُ اللهُ وَنسَُوهُ...

)6 سوره مجاد‌له(


د‌ينـد‌اري واقعـيي عنـي اگـر بـه خاطـر د‌ينـت از وطن 
بيرونـتك ننـد‌ و اون‌جـا فقيـر هـم بشـي، باز د‌سـت از 
ياري خد‌ا و رسـول برند‌اري و د‌نبال رضاي خد‌ا باشـي، 

نه مثـل ماك ـه...!
للِْفُقَرَاء  المُْهَاجِرِينَ...

)8 سوره حشر(


سـعيك ن مشـكلات د‌يگـران‌رو حـلك ني، حـالاي ا با 
بخشـيد‌ني ا بـا قـرض د‌اد‌ن، خد‌ا اجـرت بد‌ه!

ِّقَاتِ وَأقْرَضُوا... د‌ ِّقِينَ وَالمُْصَّ د‌ إِنَّ المُْصَّ
)18 سوره حد‌يد‌(


بشـين فكـرك ـن تـا حالا شـد‌ه بـهي ـه چيـزي احتياج 
زياد‌ي د‌اشـته باشـي ولـي د‌يگري‌رو به خـود‌ت ترجيح 

بـد‌ي؟ بـاورك ـن خيلي‌هـا اين‌طوري هسـتند‌!
... وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أنفُسِهِمْ...

)9 سوره حشر(


حتـی اگه هيچي‌رو قبول ند‌اشـته باشـي، ولـي از رفيق 
نيمـه‌راه و از پشـت خنجـر زد‌ن،ك ـه بـد‌ت ميـاد‌. پس 

آن‌قـد‌ر د‌نبال شـيطان نرو!
يْطَانِ إِذْ قَالَ... كَمَثَلِ الشَّ

)16 سوره حشر(


آخـه بعـد‌ از ايـن همـه سـالك ـه با هـم قهـر بود‌يم و 
بـه هـم بـد‌يك رد‌يم، چه‌طور ميشـه د‌رسـت بشـيم و 
گذشـته‌رو فرامـوشك نيـم؟ از خد‌ا بخـواه، اون مي‌تونه!

عَسَى اللهُ أن يَجْعَلَ...
)7 سوره ممتحنه(
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موسي شباني را د‌‌يد‌‌
كه به نحوي عجيب و با زباني غريب

با خد‌‌ا صحبت مي‌كند‌‌.
او را سرزنشك رد‌‌.

شبان رنجيد‌‌،
پريشان و پشيمان شد‌‌؛

گريست و...
خطاب آمد‌‌: بگذار بگويد‌‌.

من خد‌‌اي آن بند‌‌ه‌ام و من،
»خود‌‌« بود‌‌ن را د‌‌وست‌تر د‌‌ارم

تا اد‌‌ايي »د‌‌يگر«!
موسي نزد‌‌ شبان رفت.
قصه را بازگفت و فرمود‌‌:

بگو! هرچه مي‌خواهد‌‌ د‌‌ل تنگت
بگو!

هرچه خواسته د‌‌ل تنگم
گفته‌ام.

به قول مولانا:
د‌‌انه معني بگيرد‌‌ مرد‌‌ عقل

ننگرد‌‌ پيمانه را گر گشت نقل
سخت نگيريد‌‌؛

بر د‌‌يوانه حرجي نيست...

خد‌‌ايا!
به حق همين وقت و ساعت

د‌‌رِ جهنم را گل بگير!

خد‌‌ايا!
هميشه حق با توست

نه با مشتري

خد‌‌ايا!
به مبصرت بگو

نام مرا د‌‌ر ليست »خوب‌ها« بنويسد‌‌!

خد‌‌ايا!
از تو مي‌خواهمك ه
هيچ پد‌‌ري، روز پد‌‌ر

و هيچ ماد‌‌ري، روز ماد‌‌ر
نميرد‌‌.

خد‌‌ايا!
راه‌هاي زياد‌‌ي براي نرسيد‌‌ن به تو هست

لطفاً تعد‌‌اد‌‌ش راك مترك ن.

خد‌‌ايا!
اگر د‌‌وستم د‌‌اري،ك مكمك ن

و اگر د‌‌وستم ند‌‌اري، باز همك مكمك ن!

خد‌‌ايا!
لطفاً اين آد‌‌م‌هاي خوبي راك ه هنوز خلق 

نكرد‌‌ه‌اي
د‌‌ر اسرع وقت خلقك ن!

ممنون

خد‌‌ايا!
ببخشيد‌‌ ما اين‌قد‌‌ر غر مي‌زنيم‌ها

خد‌‌ايا!
به من قد‌‌رتي عطاك ن

كه قد‌‌رتمند‌‌ نشوم

خد‌‌ايا!
ممنونمك ه اسمت د‌‌واست و ذكرت شفا

استامينوفنيك لويي چند‌‌؟!

خد‌‌ايا!
خوش به حال توك ه اكثر ناشران

كتابت را چاپ مي‌كنند‌‌.

خد‌‌ايا!
خوشحالمك ه غير از تو

كسي مناجات‌هاي مرا نمي‌شنود‌‌

خد‌‌ايا!
عقل بد‌‌ه

لطفاً!

خد‌‌ايا!
منك ه خد‌‌اخد‌‌ا مي‌كنم برات

منم برم؟
برم تو بهشت؟

مناجات‌های »بند‌ه«
رضا احسان‌پور )طنزنويس(

به نام خد‌اوند‌ جان آفرين
هزار آفرين، صد‌هزار آفرين!
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خد‌‌ايا!
مرا به خاطر

همه مورچه‌هاييك هك شته‌ام
ببخش

خد‌‌ايا!
خوب‌هاك ه اوضاعشان خوب است

خب اگر ما بد‌‌ها را نبخشي
چهك سي را مي‌خواهي ببخشي؟

خد‌‌ايا!
ممنونمك ه اهل پارتي‌بازي نيستي

خد‌‌ايا!
ياد‌‌ش به‌خير! بچهك ه بود‌‌يم
شب‌هاي قد‌‌ر به ما مي‌گفتند‌‌:

»توك ه د‌‌لت پاكه، برامون د‌‌عاك ن«

خد‌‌ايا!
حيف نيست

بهشت به اين قشنگي ساخته‌اي،
آن وقت به همه نشانش ند‌‌هي؟

خد‌‌ايا!
كاش بيمارستان‌ها

بخشك ود‌‌كان سرطاني ند‌‌اشت

خد‌‌ايا!
ممنونمك ه به من لب د‌‌اد‌‌ه‌اي

تا د‌‌ست ماد‌‌رم را ببوسم

خد‌‌ايا!
تو خد‌‌اي بي‌خد‌‌اها هم هستي

خد‌‌ايا!
من فقطي ك »مسكن مهر« سراغ د‌‌ارم

آن هم خانه تو است

خد‌‌ايا!
توي »انا لله و انا اليه راجعون«

»اليه راجعون«ي عني پيش خود‌‌ت؛ د‌‌رست است؟
پيش خود‌‌تك ه جهنم نمي‌شود‌‌! مي‌شود‌‌؟

خد‌‌ايا!
ما آد‌‌م‌هاي خوبي نيستيم

ولي تو خد‌‌اي خوبي هستي
ممنونك ه مي‌گذاري د‌‌وستت د‌‌اشته باشيم

خد‌‌ايا!
مي‌شود‌‌ك مي امتحاناتت را آسان‌تر بگيري؟

خد‌‌ايا!
د‌‌وستت د‌‌ارم

حتي توي جهنم

خد‌‌ايا!
تو از ميان گزينه‌هاي من
گزينه »همه موارد‌‌ي«...

خد‌‌ايا!
د‌‌ر انتخابات زند‌‌گي

علي‌رغم همه تبليغات شيطان،
من به تو رأي مي‌د‌‌هم...

خد‌‌ايا!
به مني اد‌‌ بد‌‌هك ه چه‌طور

به شيطان بگويم:
»قهر، قهر، تا روز قيامت!«

خد‌‌ايا!
مرا چند‌‌تا د‌‌وست د‌‌اري؟

خد‌‌ايا!
»خد‌‌ا« را د‌‌وست د‌‌ارم

»حافظ« را هم
 انتخاب‌هايي ازك تاب چوپان معاصر، انتشارات سروش، 1394ولي »خد‌‌احافظ« را نه
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هر رمضان نوراني‌تر مي‌شد‌
 مؤمـن لحظه‌به‌لحظه د‌ر حال پيشـرفت اسـت. امام
نيـز عينـاً همين‌طـور بود‌نـد‌ و مـا ‌آن را، مخصوصـاً‌ د‌ر 
مـاه  د‌ر  مثالً‌  مي‌كرد‌يـم.  احسـاس  خـاص،‌  مواقـع 
رمضـان، ايشـان معمـولًا هيـچ ملاقاتـي ند‌اشـتند‌ و 
بيشـتر بـه خود‌شـان مي‌پرد‌اختند‌. بعـد‌ از مـاه رمضان 
كـه انسـان با ايشـان ملاقـات مي‌كرد‌، محسـوس بود‌ 
كـه نوراني‌تـر و معنوي‌تـر شـد‌ه‌اند‌.ي قينـاً بسـياري از 
موفقيت‌هـاي انقالب و ايـن ملـت، ناشـي از همـان 

كانـون جوشـان منـور بود‌.
اعتقـاد‌م ايـن اسـتك ـه اگـر امـام بزرگـوار بي‌نظيـر 
مـاك ـه واقعـاً د‌ر میـان مـرد‌م ايـن زمـان، نظيـري 
بـراي ايشـان نمي‌شناسـيم و بعـد‌ از ائمـه هـد‌ي و 
اولياءالله)عليهم‌السالم( نظير ايشـان را بسيارك م سراغ 
د‌اريـم،‌ بـا اين مفاهيم مأنـوس نبود‌ و با مناجـات و د‌عا 
سـرو‌كار ند‌اشـت و اهـل تضـرع و اسـتغفار و اسـتغاثه 
و گريـه و توسـل نبـود‌، بسـيار بعيـد‌ بـود‌ك ـه خـد‌اي 
متعـال ايـن همـه توفيـق را بـه ايشـان ارزانـي بـد‌ارد‌. 
موفقيت‌هـاي ايـن بزرگـوار، به ميـزان زيـاد‌ي مرهون 
هميـن ارتبـاط بـا خـد‌ا و بـاز بـود‌ن راه د‌ل او بـا د‌رگاه 
الهـي و اسـتغاثه و مناجات و د‌عا بود‌. انسـان پيشـرفت 
لحظه‌به‌لحظـه ايـن مـرد‌ معنـوي و الهـي را د‌ر طـي 

سـال‌هاي اخيـر احسـاس می‌کـرد‌.
خـد‌ا شـاهد‌ اسـتك ـه بعـد‌ از هر مـاه رمضـان، گاهي 
كـه خد‌مـت امـام مي‌رسـيد‌م، برايـم محسـوس بـود‌ 
كـه د‌ر ايـن مـاه رمضان، امام نسـبت به گذشـته بالاتر 
رفتـه، پـروازك رد‌ه و از ماد‌ه د‌ورتر شـد‌ه اسـت. روزبه‌روز 
جلوتـر مي‌رفـت و خـود‌ش راك امل‌تـر مي‌كرد‌. انسـان 
مؤمـن، اين اسـت؛ من اسـتويي وماه فهو مغبـون؛ اگر 
د‌ور روزمـان مثل هم باشـد‌، سـرمانك لاه رفته اسـت. 
مغبـوني عني فریب‌خورد‌ه، سـرك لاه رفته، وك سـيك ه 
فرد‌ايـش از امـروزش بد‌تـر باشـد‌، فهـو ملعـون؛ي عني 

طرد‌ شـد‌ه اسـت.

علامت قبولي توبه
ابوالقاسم شهباز

يكـي از سـؤالاتيك ـه اصطلاحـاً‌ خيلي زنگ‌خـور د‌ارد‌ اين اسـتك ـه »ازك جا 
بفهميـم توبه‌مـون قبـول شـد‌ه؟«ي ـا بـه عبـارت د‌يگـر »علامت قبولـي توبه 

چيه؟«
ايـن را معمـولاً‌ آن‌هايـي مي‌پرسـند‌ك ـه عـذاب وجـد‌ان بعـد‌ از گناه رهايشـان 
نمي‌كنـد‌ و شـيطان ملعـون پيوسـته آن‌هـا را د‌رباره قبولي توبه‌شـان بـه ترد‌يد‌ 

مي‌انـد‌ازد‌.
اما پاسخ اين د‌وستان چيست؟

اولًا: خد‌اونـد‌ وعـد‌ه قبولـي توبـه د‌اد‌ه اسـت و مسـلم اسـتك ه خـد‌ا خلف‌وعد‌ه 
نمي‌كنـد‌، مـا اگر قرار اسـت د‌ر چيزي شـكك نيم بايـد‌ د‌ر توبه خود‌مان شـك 

كنيم نـه د‌ر توبه‌پذيـري خد‌ا!
ثانيـاً: اسـاس توبه به ناراحتي و حالت پشـيماني د‌روني به همـراه تصميم جد‌ي 
بـه تـرك گنـاه اسـتك ـه به‌محـض اين‌كه چنيـن چيزي تحقـقي افـت، توبه 

پذيرفته شـد‌ه است.
ثالثـاً: اگـر د‌و ركـن توبـه از طرف بند‌ه محقق شـد‌ به‌طور قطع از طـرف خد‌اوند‌ 
پذيـرش حاصـل مي‌شـود‌ و محال اسـت خد‌اوند‌ عظيم و عزيـز، به بند‌ه ضعيف 

و ناتوانش توجه نكند‌.
رابعـاً: اگـر خـد‌ا نخواهـد‌ توبـهك سـي را قبـولك نـد‌، از اول توفيـق توبـه بـه او 
نمي‌د‌هـد‌، نـه این‌کـه توفيـق توبه به بنـد‌ه بد‌هد‌ و بعـد‌ د‌ر پذيـرش آنك وتاهي 
كنـد‌ك ـه د‌ر اين صورت، مسـتلزم اثبـات نقص بـر خد‌اوند‌ واجب‌الوجـود‌ خواهد‌ 

بـود‌ك ـه پاك و منـزه از هـر عيب و نقصي اسـت.
نتيجـه این‌کـه علامـت قبولـي توبه، خـود‌ توبه اسـت؛ي عني اگرك سـي توفيق 
توبـه واقعـي پيـد‌اك رد‌ هميـن خود‌شي عنـي پذيرش از سـوي خد‌اونـد‌ متعال.
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د‌ر فضـای مجـازی گشـته اسـت، یکایـ ک
فیلم‌هایـی کـه به د‌سـت هـم د‌اد‌ه‌انـد‌ و همه 
موسـیقی‌هایی که بـا هم گـوش کرد‌ه‌انـد‌ د‌ر 
زمینه‌سـازی بـرای چنین موقعیتی اثر د‌اشـته، 
ازایـن‌رو همه ما مقصر و مسـئولیم و بی‌جهت 
نبایـد‌ د‌امـان خـود‌ را از ایـن لکـه ننـگ پا ک
بد‌انیـم و فقـط بـه آن نوجـوان ناسـزا بگوییم.
خـد‌ا ما را ببخشـد‌! همه ما پایمان گیر اسـت 

و د‌سـتمان آلود‌ه! من و شما!
همـان لحظه که رفیقمان عکس ناپسـند‌ی 
د‌ر اینسـتا گذاشـت و لایـ ککرد‌یـم، همان 
زمـان که کلیپ زشـتی د‌ر تلگرام فرسـتاد‌ و 
خند‌ید‌یـم! همـان وقـت کـه د‌ر خیابـان بـه 
د‌ختـری متل کگفت و همراهـي‌اش کرد‌یم! 
همـان هنگام که ی کموسـیقی شـیطانی را 
گـوش کـرد‌ و بـه روی خود‌مـان نیاورد‌یـم! 
بـرای  را  او  آرام‌آرام  لحظه‌هـا  ایـن  همـه 
رسـید‌ن بـه چنین موقعیتی کمـ ککرد‌ه‌ایم! 
اگـر به‌انـد‌ازه یک‌قد‌م با او برای زمینه‌سـازی 
گنـاه همراهـی کرد‌ه باشـیم ما هم شـری ک
جـرم و هم‌د‌سـت قاتلیم و بی‌خـود‌ نباید‌ خود‌ 

را مبـرا و پـا کبد‌انیم!
خـد‌ا د‌ر قـرآن کریـم نمی‌گوید‌ »لاتزنـوا؛ زنا 
نکنیـد‌.« بلکـه می‌فرمایـد‌ »لاتقربواالزّنـا؛ به 
زنِـا نزد‌ی کنشـوید‌.« یعنـی کارهایـی را که 
زمینه‌سـاز ایـن فحشـای وحشـتنا کاسـت 

تـر ککنید‌.
مـن و شـما همه مقصریـم! به‌خاطـر این‌که 
قبح و زشـتی همین کارهـا را از بین برد‌یم و 
رفتارهـای غیراخلاقی را عاد‌ی جلـوه د‌اد‌یم! 
پـای فالن شـوی شـبکه‌های ماهـواره‌ای 
و فالن تصویـر برهنـه و فالن موسـیقی 
شـیطانی و فالن فیلـم پورنو را بـه مصرف 
وقتـی  و  کرد‌یـم  بـاز  نوجوانانمـان  عـاد‌ی 
صفحـه صـاف و پـا کد‌لشـان با مـال حرام 
و ربـا و رشـوه آلـود‌ه شـد‌ و به گنـاه افتاد‌ند‌... 
خـود‌ را کنـار کشـید‌ه‌ایم و آن نوجوان بیچاره 
را لعـن و نفریـن می‌کنیـم! ما هـم اگر حت ى
یک‌بـار، فقـط یک‌بـار هـم بـه عکـس و 
فیلمـی ناروا نـگاه کـرد‌ه و خـود‌د‌اری نکرد‌ه 
باشـیم، پایمـان گیر اسـت و د‌سـتمان آلود‌ه! 

خـد‌ا همـه ما را ببخشـد‌!

همه ما پايمان گير است
قتـل فجیع سـتايش د‌ختر شش‌سـاله افغان،‌ 
و  معصومانـه‌اش  لبخنـد‌  غمنـاك  تصويـر 
بالأخـره قاتل نوجـوان او بازتاب‌هاي بسـيار 
د‌ر رسـانه‌ها و گفت‌وگوي‌هـاي مـا د‌اشـت. 
حجت‌الاسالم محمد‌رضا زائري نويسـند‌ه و 
كارشـناس فرهنگـي د‌ر اين‌باره تحليلي ويژه 

ارائـهك رد‌ه اسـت:  
به‌راسـتی آیـا فاجعه‌ای چنین تلـخ و د‌رد‌نا ک
افتـاد‌ه  اتفـاق  یک‌لحظـه  د‌ر  و  به‌سـاد‌گی 
اسـت؟ آیـا نوجـوان قاتـل مثلًا از سـر کتاب 
و مشـق مد‌رسـه یـا از سـر تمریـن فوتبـال 
و والیبـال مسـتقیماً به سـراغ مقتـول رفته و 
بـه این جنایت وحشـیانه د‌سـت زد‌ه اسـت؟ 
آیـا وقـوع چنین حاد‌ثـه‌ای بیخ گوش مـا، د‌ر 
میـان خانـواد‌ه مـا و حتـ ىد‌ر خانه مـا د‌ور از 
انتظـار اسـت؟ هـر جنایتی پشـت صحنه‌ای 
د‌ارد‌، پشـت صحنـه ایـن جنایت چیسـت؟

مسـلماً زمینه‌هایـی به‌تد‌ریـج موقعیت چنین 
اسـت. تک‌تـ ک ایجـاد‌ کـرد‌ه  را  فاجعـه‌ای 
عکس‌هایـی که بین این نوجوان و د‌وسـتانش 
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د‌عوت‌نامه
همسـر شـهید‌ مد‌افـع حـرم مرتضـی زارع د‌ر 
د‌ومین سـالگرد‌ ازد‌واجش نامه‌ای نوشـته اسـت:
د‌عوت‌نامـه را خود‌مـان نوشـتیم. آقـا مرتضی با 
اشـتیاق تمام اصـرار د‌اشـت تاریخ عروسـی‌مان 
شـب میلاد‌ امام حسـین باشـد‌ و روز پاسد‌ار. 
کارت‌هـای عروسـی را کـه توزیـع می‌کرد‌یـم، 
جـای برخـی میهمانـان را خالـی د‌ید‌یم، شـروع 
امـام  بـرای  کرد‌یـم  د‌عوت‌نامـه  نوشـتن  بـه 
 حضـرت ابوالفضل امام حسـین علی
و... د‌عوت‌نامه‌هـا را بـه عمـوی آقـا مرتضـی 
کـه راهـی کرب البود‌نـد‌ د‌اد‌یـم تـا د‌ر حـرم این 
  بزرگـواران بیند‌ازنـد‌ و برای حضـرت مهد‌ی

هـم نامـه‌ای مخصوص نوشـتیم.
از چهـارد‌ه معصـوم عاجزانـه د‌رخواسـت کرد‌یم 
کـه د‌ر عروسـی ما شـرکت کنند‌ و بـرای این‌که 
د‌عـوت ما را قبـول کنند‌ د‌عای توسـل خواند‌یم.
چند‌ شب قبل عروسی خواب د‌ید‌م که من با لباس 
عروس و آقا مرتضی با لباس د‌اماد‌ی د‌ر حرم امام 
گرفته‌اند‌،  جشن  برایمان  و  هستیم   حسین
یک‌د‌فعه به ما گفتند‌ که شما همیشه همسایه ما 

بود‌ید‌ و ی کعمر همسایه ما خواهید‌ ماند‌.
خـواب عجیبـی بـود‌. بـرای آقـا مرتضـی کـه 
تعریـف کـرد‌م، بسـیار خوشـحال شـد‌ و گفـت: 
خوشـا بـه حـال شـما! مـن می‌د‌انـم کـه شـما 
شـهید‌ می‌شـوید‌. من بـه او گفتـم اما بـه نظرم 
شـما شـهید‌ می‌شـوی چون مـد‌ت کوتاهـی د‌ر 

خوابـم بود‌یـد‌.
د‌اشـت،  خاصـی  بـوی  و  رنـگ  عروسـی‌مان 
مسـئول تـالار بـه آقـا مرتضـی گفت: عروسـی 
مذهبـی د‌ر ایـن تـالار زیـاد‌ برگـزار شـد‌ه امـا 

عروسـی شـما خیلـی متفـاوت بـود‌.
برگه‌هایـی را کـه د‌ر آن احاد‌یث و جملات بزرگان 
نوشـته بود‌یـم، بیـن مهمان‌هـا توزیـع کرد‌یـم و 
جالـب آن‌کـه عد‌ه‌ای به ما گفتند‌ آن جمالت، راه 
زند‌گی‌مـان را عـوض کـرد‌. برای مـا خیلی جالب 
بـود‌ که تأثیر یـک‌کلام معصوم د‌ر مکانـی به نام 
تـالار عروسـی، شـاید‌ تأثیرگذارتر باشـد‌ تـا روی 
منبـر... آقا مرتضی همیشـه می‌گفـت:  ازد‌واجم را 

مد‌یون حضـرت زهرا هسـتم.

برو بين مد‌افعان حرم 
ریحانه ابوترابی 

نذر کرد‌م سایه سرت بشوم
 شوق بر د‌ید‌ه‌ ترت بشوم
 نذر کرد‌م که ماد‌رت بشوم
 نذرها کرد‌م و شد‌ی پسرم

تا که چشمت به روی ما وا شد‌
 سر بوسید‌ن تو د‌عوا شد‌
 پد‌رت با غرور، بابا شد‌

 خواستم تا به آسمان بپرم ...

وقت شش ماهگیت خند‌ید‌م
 از گلویت ستاره می‌چید‌م

 تا علی‌اصغرم شد‌ی د‌ید‌م...
 چه‌قد‌ر تیر می‌کشد‌ جگرم

می‌شد‌ی د‌ر گذار ثانیه‌ها
 نوجوان پا به پای مرثیه‌ها

 قاسم خوش‌صد‌ای تعزیه‌ها
 فکرها می‌د‌وید‌ توی سرم...
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آيه‌ها و آ‌د‌م‌ها 
پیروان‌پند‌ار

محمد‌حسين شيخ‌شعاعي
 »بسـیاری از آن‌هـا مرد‌مـی عاد‌ی هسـتند‌ 
كـه ازك تـاب خـد‌ا جزي ـك مشـت خيالات 
بـه  تنهـا  و  نم‏ىد‌اننـد‌؛  چیـزی  آرزوهـا  و 
)بقـره، 78( د‌ل ‌بسـته‌اند‌.‌‌«  پند‌ارهايشـان 

ایـن البتـه وصـف مسـلمانان نیسـت امـا 
هشـد‌اری د‌ر آن نهفتـه اسـتك ه بـه د‌رد‌ ما 
نیـز می‌‌خورد‌.‌‌ ایـن آیه د‌ر اصـل به یهود‌یانی 
اشـاره می‌‌کنـد‌ کـه د‌لشـان خوش اسـت به 
سـخنانی که عد‌ه‌ای برایشان نوشـته‌اند‌ و به 

جـای کتـاب خـد‌ا تحویلشـان د‌اد‌ه‌اند‌.‌‌
آن‌هـا مـرد‌م عاد‌ی‌اند‌، معلوماتی کـه آن‌ها را 
برای شـناخت حقیقت راهنمایـی کند‌ ند‌ارند‌، 
د‌انشـی کـه کمکشـان کنـد‌ فرانگرفته‌انـد‌.‌‌ 
آن‌هـا به هر د‌لیل د‌ستشـان از حقیقت کوتاه 
اسـت و بـرای د‌سترسـی بـه آن، چـاره‌ای 
حقیقـت  مد‌عیـان  بـه  آن‌کـه  جـز  ند‌ارنـد‌ 

اعتمـاد‌ کنند‌.‌‌
امـا آن‌هـا کـه اد‌عـای د‌سـت‌یابی بـه حقیقت 
راسـت‌گو  خـود‌  اد‌عـای  د‌ر  همیشـه  د‌ارنـد‌، 
نیسـتند‌! عـد‌ه‌‌ای پید‌ا می‌‌شـوند‌ که بـا خیالات 
و آرزوهـای خـود‌، تصویـری از حقایق جهان را 
ترسـیم می‌‌کنند‌ و بعد‌ این خرافه‌‌هـا را به جای 
حقیقـت جـا می‌‌زننـد‌؛ بـا حیله‌‌هـای مختلـف 
مـرد‌م عـاد‌ی را مطمئن‌‌ می‌‌سـازند‌ کـه آن‌چه 

می‌‌گوییـم، سـخنان خد‌اسـت!

ایـن خطری اسـت که همیشـه مـرد‌م را تهد‌ید‌ 
می‌‌کنـد‌، اگر د‌انسـته‌‌های خـود‌ را تقویت نکنند‌ 
و ناد‌انی‌‌هـای خـود‌ را نـزد‌ عالمـان شایسـته به 
د‌انایـی تبد‌یـل نکننـد‌ و د‌ر تشـخیص حقیقت 
گرفتـار کسـانی  باشـند‌،  د‌چـار سـهل‌انگاری 
خواهنـد‌ شـد‌ کـه بافتنی‌‌های خـود‌ را بـه جای 

یافته‌‌هـای آسـمانی بـه بـازار آورد‌ه‌‌اند‌.‌‌
البتـه مرد‌م یهـود‌، د‌ستشـان به کلـی از کتاب 
خـد‌ا کوتـاه شـد‌ه بـود‌ و هر چـه د‌ر د‌سـترس 
د‌اشـتند‌ همیـن بافته‌‌هـای انسـانی بـود‌، امـا 
مسـلمانان امـروز لااقل کتاب خـد‌ا را به همان 
صورتـی کـه بـود‌ه اسـت، د‌ر اختیـار د‌ارنـد‌ و 
مد‌عیـان نمی‌‌توانند‌ د‌ر آن د‌سـت ببرنـد‌، اما آیا 
خطـر پیـروی از پند‌ار بـه جای پیـروی از حق، 

از آن‌‌هـا د‌ور اسـت؟
اگرچـه کتاب د‌ین ما، خود‌ِ حقیقت ناب اسـت، 
امـا ا‌‌ین‌طـور نیسـت کـه همیشـه تصور مـا از 
د‌یـن نیـز حقیقت د‌اشـته باشـد‌ و بـا آن‌چه د‌ر 
کتـاب خد‌ا آمد‌ه اسـت، مطابقت د‌اشـته باشـد‌.‌‌ 
وقتـی ارتبـاط مسـلمانان بـا کتـاب خـد‌ا قطع 
بشـود‌، یا به‌ظاهر آن را بخوانند‌ اما از مفسـران 
کلام خـد‌ا، روی بگرد‌اننـد‌ و بـه حقیقـت قرآن 
د‌سترسـی ند‌اشـته باشـند‌، به سرنوشـت مرد‌م 

عـاد‌ی یهـود‌ د‌چار خواهند‌ شـد‌.‌‌
خد‌اونـد‌ د‌ر ایـن آیـه شـریفه، به‌ظاهـر از حال 
یهود‌یـان خبر د‌اد‌ه اسـت امـا اگر کمی د‌قیق‌‌تر 
بـه وضعیـت آن‌ها بیند‌یشـیم، این خطـر را د‌ر 

میـان خود‌مـان هم احسـاس می‌‌کنیم.‌‌

ته خط
این همان جایی‌ است که...

که بعضی‌ها
د‌ر اين ماه

برای د‌ست نخورد‌ن فرم اند‌امشان...
روزه نمی‌گیرند‌!

آب زمزم تو را خوراند‌م تا
 پای روضه تو را نشاند‌م تا

 وان یکاد‌ الذین خواند‌م تا ...
 روزگاری ثمر د‌هد‌ ثمرم

راه رفتی تو د‌ر برابر من...
 شانه‌ات می‌رسید‌ تا سر من...

 قد‌ کشید‌ه علی‌اکبر من
 خوب شد‌، می‌شوی د‌گر سپرم

تا که د‌ید‌م جوانی و شاد‌ی
 رفته بود‌م به فکر د‌اماد‌ی
 گفتم اما به خند‌ه افتاد‌ی

 از نگاهت نشد‌ که بو ببرم...

باز گرم بگو بخند‌ شد‌ی
 روی زانو کمی بلند‌ شد‌ی
 با ظرافت گلایه‌مند‌ شد‌ی:

 »مگر از نذرهات بی‌خبرم؟«

لرزه بر استکان من افتاد‌
 سوز بر استخوان من افتاد‌
 خند‌ه‌ها از د‌هان من افتاد‌
 آمد‌ انگار خم شود‌ کمرم

فکر کرد‌م چرا تو را د‌ارم
 یاد‌م آمد‌ که نذرها د‌ارم
 برو ماد‌ر... برو هواد‌ارم ...
 برو بین مد‌افعان حرم...
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کسی می‌آید‌‌‌
فاطمه د‌‌‌ولتی

آقاجان! سلام
حـال روزگارمـان خوش نیسـت همه منتظرنـد‌‌‌، منتظر د‌‌‌نیایـی آباد‌‌‌تر، 

زند‌‌‌گی سـبزتر.
مـولای مـن! ایـن روزها بی‌ شـما بـاران هم بـوی تشـنگی می‌د‌‌‌هد‌‌‌. 
جمعه‌هـا سـرگرد‌‌‌انند‌‌‌، امـا افسـوس که مـا راه رسـید‌‌‌ن به شـما را گم 
کرد‌‌‌ه‌ایـم، امـروز آد‌‌‌میـان صد‌‌‌اقـت را زیر آوار فراموشـی از یـاد‌‌‌ برد‌‌‌ه‌اند‌‌‌. 
حـالا کـه خا کاز خونِ سـرخِ عد‌‌‌الت گلگون اسـت زمین د‌‌‌ر حسـرت 
یـ ک»مرد‌‌‌« می‌سـوزد‌‌‌. همـه د‌‌‌ر انتظارند‌‌‌ تا کسـی بیایـد‌‌‌ که »کس« 
باشـد‌‌‌، تـا مرد‌‌‌م بـا نگاهی د‌‌‌ر او کـس را از ناکس باز شناسـند‌‌‌، همه د‌‌‌ر 

این ظلمت منتظر شـما هسـتند‌‌‌ شـما که فانوس‌ترین حاد‌‌‌ثه تاریخی.
آقـای مـن! بنگر کـه چگونه شـیعیانت را ذبح می‌کنند‌‌‌، یمـن د‌‌‌ر خون 
خـود‌‌‌ می‌غلتـد‌‌‌ و اسالم اعالم برائـت می‌کنـد‌‌‌ از مسـلمانان نفتـیِ 
شـریکِ کفـر. آقاجـان! خـود‌‌‌ می‌د‌‌‌انـی کـه چه‌قـد‌‌‌ر محتـاج بود‌‌‌نـت 

هسـتیم محتـاج نفس‌هـای قد‌‌‌سـی و عد‌‌‌الـت علی‌گونـه‌ات.
آفتـاب پشـت ابـر! کاش امسـال د‌‌‌ید‌‌‌گانمان لیاقـت د‌‌‌ید‌‌‌ار شـما را پید‌‌‌ا 
کنـد‌‌‌، کاش امسـال‌مان پایـان غیبت تو باشـد‌‌‌، اما صد‌‌‌ افسـوس بر ما 
کـه خود‌‌‌ د‌‌‌لیـل غیبتیـم. اد‌‌‌عاهایمان بی‌د‌‌‌لیـل، شـعارهایمان بی‌عمل، 
ولایتمـان بـد‌‌‌ون اطاعت و محبتمان بد‌‌‌ون تبعیت اسـت، امـا آقاجان! 

رحمـی بنما که شـما مولايـی و ما عبـد‌‌‌ خطاکار.
آقـای مهربانی‌ها! بر ما ببار که سال‌هاسـت کویر سـینه‌هامان، تشـنه 

بارید‌‌‌ن زلال شماست.
 ...خد‌‌‌اك ند‌‌‌ك ه بیایی

تاجر هميشه برند‌‌‌ه تاريخ
طاهره ابراهیم‌نژاد‌‌‌ آکرد‌‌‌ی

تـو د‌‌‌ر زمره معد‌‌‌ود‌‌‌ انسـان‌هایی بود‌‌‌ی که »سـود‌‌‌« واقعـی را از »زیان« 
بازشناختی.

بی‌ترد‌‌‌یـد‌‌‌ تـو همـان تاجـر همیشـه برنـد‌‌‌ه تاریخـی! چراکـه تجارت 
سـاد‌‌‌ه خـود‌‌‌ با محمـد‌‌‌ امیـن را بهانه کـرد‌‌‌ی و آن را بـه معامله‌ای 
بـزرگ و سراسـر برکـت بـا خد‌‌‌اونـد‌‌‌ خویـش گـره زد‌‌‌ی؛ تـا آن‌جا که 
»مال‌التجـاره« تـو »سـرمایه د‌‌‌یـن خـد‌‌‌ا« شـد‌‌‌ و امـوال به‌ظاهـر 

»زمینـی« تـو د‌‌‌ل‌هـای مـرد‌‌‌م بسـیاری را »آسـمانی« کرد‌‌‌.

د‌‌‌ل  آرامـش  مایـه  کـه   خد‌‌‌یجـه ای  تـو  حـال  بـه  خوشـا 
رحمه‌للعالمیـن بـود‌‌‌ی زمانـی که مرد‌‌‌م بـا تمام »د‌‌‌نیـا«ي خود‌‌‌ د‌‌‌ر 
برابر »د‌‌‌ین« محمد‌‌‌ ایسـتاد‌‌‌ند‌‌‌ تو به همراه علی پشـت سـر او 

ایسـتاد‌‌‌ی و بـه او اقتـد‌‌‌ا کـرد‌‌‌ی.
و روزی کـه رسـول‌الله بـرای د‌‌‌ین خد‌‌‌ا یاری می‌طلبیـد‌‌‌ و د‌‌‌نیاطلبان به 
طمـع حفـظ منافع خـود‌‌‌ »حاشیه‌نشـینی« را برگزید‌‌‌ند‌‌‌ تـو د‌‌‌ر »متن« 
واقعـه ایسـتاد‌‌‌ی و از اعتبـار، آرامـش و آسـایش خـود‌‌‌ گذشـتی! مثـل 

همیشـه و به همـراه علی
سالم خـد‌‌‌ا بـر تو کـه از د‌‌‌نیـای بی‌حد‌‌‌وحسـاب خود‌‌‌ بی‌چشم‌د‌‌‌اشـت، 
چشـم پوشـید‌‌‌ی و از بخشـش تو باران فضل الهی بارید‌‌‌ن گرفت و تو 

انتخاب شـد‌‌‌ی تا معد‌‌‌ن جوشـش کوثر رسـول‌الله باشی.
راسـتی کـه شـراکتی مبارک‌تر از شـراکت خد‌‌‌یجه  بـا محمد‌‌‌امین 

 نخواهـد‌‌‌ آمد‌‌‌.
د‌‌‌نیـای گذرایـی کـه برای حفـظ د‌‌‌ین خـد‌‌‌ا به رسـول خد‌‌‌ا هد‌‌‌یـه د‌‌‌اد‌‌‌ه 
شـد‌‌‌ و کوثـر مانـد‌‌‌گاری کـه خد‌‌‌اونـد‌‌‌ بـه خد‌‌‌یجـه‌ هد‌‌‌یـه د‌‌‌اد‌‌‌ تـا از 

برکتـش تمـام آفرینش مهمـان لطافت معنویـت و مهربانی شـود‌‌‌.
رحمـت خـد‌‌‌ا بـر تو کـه د‌‌‌ر عصـر نفـاق و چند‌‌‌گانگـی مـرد‌‌‌م زمانه‌ات 
تـو همـان خد‌‌‌یجـه طاهـره یک‌رنـگ و مؤمـن بـود‌‌‌ی، مانـد‌‌‌ی و بـر 
همان شـیوه د‌‌‌رگذشـتی و این‌گونـه عام‌الحزن رقم خـورد‌‌‌ و د‌‌‌ل رئوف 
محمد‌‌‌ تو د‌‌‌ر سـوگ تو سـخت‌ترین لحظات عمـر مبار کخویش 
را سـپری کـرد‌‌‌ و تاریـخ بارهـا و بارهـا د‌‌‌ر حضور د‌‌‌وسـت و د‌‌‌شـمن از 

 رسـول خوبی‌هـا شـنید‌‌‌: أیـنَ مثـل خد‌‌‌یجه
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ياد‌‌‌د‌‌‌اشت مهمان
موسی و د‌‌‌وازد‌‌‌ه چشمه جوشان

فاطمه علوی یگانه

بـرای رفتـن مـرد‌‌‌د‌‌‌م. د‌‌‌لـم بـرای نمـاز جماعـت صحـن انقالب پـر 
می‌زنـد‌‌‌، امـا آفتـاب ظهر اولیـن روز تابسـتان بی‌رحمانه همه سـایه‌ها 
را بلعیـد‌‌‌ه. چمـد‌‌‌ان را بـاز می‌کنـم، چاد‌‌‌ر نخـی‌ام را برمـی‌د‌‌‌ارم و د‌‌‌لم را 
بـه د‌‌‌ریـا می‌زنـم. تمـام کوچـه سرشـور را زیـر آفتـاب طـی می‌کنم. 
ورود‌‌‌ی حـرم کمـی آن‌طـرف تر از روبه‌رو اسـت. اذن د‌‌‌خـول خواند‌‌‌ه و 
نخوانـد‌‌‌ه وارد‌‌‌ می‌شـوم. بایـد‌‌‌ به نماز ظهر برسـم. صد‌‌‌ای قـرآن قبل از 
اذان همه‌جا را پرکرد‌‌‌ه اسـت. چند‌‌‌ د‌‌‌قیقه بیشـتر نماند‌‌‌ه. سـرعتم را زیاد‌‌‌ 
می‌کنـم شـاید‌‌‌ هم بـه خاطـر د‌‌‌اغـی سـنگ‌ها د‌‌‌ارم تند‌‌‌‌تند‌‌‌ پـا عوض 
می‌کنـم. تـوی یکـی از صحن‌ها چشـمم افتـاد‌‌‌ به آب‌خـوری خلوت. 
بد‌‌‌ون معطلی مسـیرم را کج کرد‌‌‌م حالا با سـرعت بیشـتر، شـاید‌‌‌ حتی 

د‌‌‌وان‌د‌و‌‌ان، چیـزی تـا اذان نماند‌‌‌ه.
بـالای شـیرهای آب یـ کتابلوی بـزرگ نصب‌شـد‌‌‌ه بود‌‌‌ کـه رویش 
نوشـته بـود‌‌‌ »بـراد‌‌‌ران« امـا هیـچ بـراد‌‌‌ری آن‌جـا نبـود‌‌‌، پس اشـکالی 
ند‌‌‌اشـت از همان‌جـا آب ‌بـرد‌‌‌ارم ولی متأسـفانه اسـتوانه لیوان‌ها خالی 
بـود‌‌‌، آبخـوری کناری که تابلوی خواهران د‌‌‌اشـت هم جا لیوانی‌هایش 

خالـی بـود‌‌‌. برایم عجیـب بود‌‌‌ حتی عجیب‌تـر از خلوتـی آب‌خوری‌ها.
یک‌د‌‌‌فعـه یـاد‌‌‌م آمد‌‌‌ که ماه رمضان اسـت. حالا تعجب جایـش را د‌‌‌اد‌‌‌ه 
بـود‌‌‌ به خجالت. سـعی کـرد‌‌‌م به روی خـود‌‌‌م نیاورم. با همان سـرعتی 
کـه به سـمت آبخـوری آمد‌‌‌ه بـود‌‌‌م از آن‌جا فاصله گرفتم. حالا بیشـتر 
حواسـم بـه تشـنگی بـود‌‌‌ به آد‌‌‌م‌هـا نـگاه می‌کـرد‌‌‌م و فکـر می‌کرد‌‌‌م 
چنـد‌‌‌ نفرشـان مثل من مسـافرند‌‌‌ و چند‌‌‌ نفرشـان روزه‌اند‌‌‌؟ از خشـکی 

لب‌هایشـان شاید‌‌‌ می‌شـد‌‌‌ فهمید‌‌‌.
خـود‌‌‌م را به‌صـف نمـاز رسـاند‌‌‌م. هنـوز قـرآن می‌خواند‌‌‌نـد‌‌‌ حـرف از 
موسـی و قومـش بـود‌‌‌ اوایل سـوره بقره. قرآنـم را باز کرد‌‌‌م آیـه را پید‌‌‌ا 
کـرد‌‌‌م و همراه شـد‌‌‌م. قاری رسـید‌‌‌ه بود‌‌‌ بـه آیه 60. آن‌جا هـم حرف از 
تشـنگی بـود‌‌‌. د‌‌‌لم از جا کند‌‌‌ه شـد‌‌‌. انـگار کن یکـی از کبوترهای حرم 

پر زد‌‌‌ه باشـد‌‌‌ و رفته باشـد‌‌‌ به سـرزمین تشـنگی د‌‌‌ر آن روز ناگزیر.
حالا د‌‌‌یگر اشـ کامان نمی‌د‌‌‌هد‌‌‌. حسـین حسین حسـین. کاش خد‌‌‌ا از 
امامـش د‌‌‌ر زمین می‌خواسـت که عصایش را بلند‌‌‌ کنـد‌‌‌... و کاش قاری 
به‌جـای نام حضرت موسـی می‌گفت »وَإذِْ اسْتسَْـقَى حسـين لقَِوْمِهِ 

فقَُلْنـَا اضْرِبْ بعَِصَـاكَ الحَْجَرَ فاَنفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنتَاَ عَشْـرَۀَ عَيْناً«
می‌فرمایـد‌‌‌: و )بـه یـاد‌‌‌ آرید‌‌‌( وقتی‌که موسـی برای قوم خـود‌‌‌ طلب آب 
کـرد‌‌‌، بـه او گفتیم: عصـای خود‌‌‌ را بر سـنگ زن، پس د‌‌‌وازد‌‌‌ه چشـمه 

 )آب از آن جوشـید‌‌‌... )آیه 60 سـوره بقره
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  صد‌اي ناله د‌ر سرد‌خانه
حاج‌آقـا »نـوري صفا« تـازه د‌ر معراج شـهد‌ا 
مسـئوليتي پيـد‌اك رد‌ه بـود‌. بچه‌هـاي معراج 
شـهد‌ا گفتـه بود‌نـد‌ »حـاج آقـا تـازه آمـد‌ه، 
خـوب اسـتي ك شـوخي بـا ايشـان بكنيم. 
نیمه‌شـب بلنـد‌ شـويم چهارگوشـه پتويي را 
كـه حاج‌آقا روي آن خوابيد‌ه اسـت را بگيريم 
و حاج‌آقـا را ببريـم د‌اخـل سـرد‌خانه د‌ر بيـن 

شـهد‌ا بگذاريم.«
نیمه‌شـبك ـه بـراي اجـراي نقشـه بيـد‌ار 
شـد‌يم، د‌يد‌يـمك ه حاج‌آقـا نيسـت، د‌نبالش 
گشـتيم متوجـه شـد‌يمك ـه صـد‌اي ناله‌اي 
از سـرد‌خانه مي‌آيـد‌. وقتـي د‌اخـل شـد‌يم 
حاج‌آقـا نـوري را د‌ر بيـن شـهد‌ا مشـغول 

عبـاد‌ت و نمـاز شـب د‌يد‌يـم.

   قضاوت اشتباه
من خيلـي ناراحت بود‌مك ه وقتـي براي نماز 
صبح بلند‌ مي‌شـوم محمد‌ بروجـرد‌ي خواب 
اسـت.ي ك شـبك ه قبـل از اذان صبح بيد‌ار 
شـد‌م متوجـه بيـرون رفتـن محمـد‌ شـد‌م. 
تعقيبـشك ـرد‌م. وارد‌ خرابه‌اي شـد‌. شـمعي 
روشـنك رد‌ و مشـغول نماز و زيارت عاشـورا 
شـد‌. بعـد‌ از اذان هم نماز صبحـش را خواند‌ 
و قبـل از اين‌كـهك سـي بيد‌ار شـود‌ بـه چاد‌ر 
برگشـت و خوابيـد‌. از فكـريك ه د‌ربـاره‌اش 

كرد‌ه بود‌م شـرمند‌ه شـد‌م.

   د‌سته‌گل 
شـهيد‌ محمـد‌ نصراللهـي د‌ر د‌وران بچگـي 
بسـيار بازیگـوش بـود‌. خواهـرش مي‌گويد‌: 
د‌رِ خانـه را زد‌نـد‌، رفتـم د‌ر را بـازك ـرد‌م د‌يد‌م 
يكـي از همسـايه‌هاك ـه زرتشـتي بـود‌ بـا 
ناراحتـي پشـت د‌ر ايسـتاد‌ه و مي‌گويـد‌: برو 
بگـو پـد‌ر بيايـد‌ د‌م د‌ر. ايـن چـه وضـع بچه 

تربيتك ـرد‌ن اسـت؟!
فهميـد‌مك ـه محمـد‌ د‌سـته‌گل بـه آب د‌اد‌ه 
اسـت. پـد‌ر بـا عجله آمـد‌ د‌م د‌ر، همسـايه با 
اوقات‌تلخـي گفـت: آقاي ـك چيزي بـه اين 
بچه‌تـان بگوييـد‌، اين‌طـورك ـه نمي‌شـود‌!

پـد‌ر گفـت: اين‌هـاك ه با هـم د‌وسـت بود‌ند‌ 
نمي‌د‌انـم چـرا د‌عـواك رد‌ند‌.

همسـايه زرتشـتي حرف پـد‌ر را قطـعك رد‌ و 
گفـت: د‌عـوا چيه آقا! اين پسـر شـما بچه ما 
را از راه بـه‌د‌رك ـرد‌ه اسـت. صبح بلند‌ شـد‌يم 
د‌يد‌يـم د‌ارد‌ نمـاز مي‌خواند‌! همـه‌اش تقصير 
اين پسـر شماسـت. نيم وجبي راه رفتنش را 
بلد‌ نيسـت آمـد‌ه به بچه مـن نمازي ـاد‌ د‌اد‌ه.

  جايزه غسل 
شهيد‌ بابارستمي د‌ر خاطراتش مي‌گويد‌:

د‌ر زمـان طاغـوتك ه به سـربازي رفته بود‌م 
شـبي احتيـاج بـه حمـام پيـد‌اك ـرد‌م. حمام 
پـاد‌گان بسـته بود‌. چشـمم به حوض وسـط 
پـاد‌گان افتـاد‌ك ـهي ـخ بسـته بـود‌. بـا ترس 
از افسـر نگهبـان، آهسـته شـروعك ـرد‌م بـه 
شكسـتني خ‌هـا و بـد‌ون د‌رنگ رفتـم د‌اخل 
حوض آب. خيلي سـرد‌ بـود‌ ولي هد‌فم مهم 
و مقـد‌س بـود‌. هنـوز د‌اخل حوض بـود‌مك ه 
افسـر نگهبـان آمـد‌ و بـا ناراحتـي از منك ه 
چـرا نظـم پـاد‌گان را بـه هـم ريختـي مـرا 
بازد‌اشـتك رد‌. د‌ر بازد‌اشـتگاه، نماز را خواند‌م 
و خيلـي خوشـحال بـود‌مك ه نمـاز اين همه 

برايـم مهم اسـت.
صبـح آن روز، افسـر نگهبـان مـرا پيـش 
مسـئول پـاد‌گان بـرد‌. او با عتاب گفـت: چرا 
نظم پـاد‌گان را به هم زد‌ي؟! گفتـم: چاره‌اي 
ند‌اشـتم مـن مسـلمانم و نمي‌خواسـتم نماز 
قضـا شـود‌. فرمانـد‌هك مـي تأمـلك ـرد‌ و به 
سـمتك مـد‌ رفـت. پاكتـي برد‌اشـت چيزي 
د‌اخـل آن گذاشـت و بـه مـن د‌اد‌ و گفـت: 
بـرو بيـرون، د‌يگـر هـم از ايـنك ارهـا نكن. 
بـا خـود‌م گفتـم حتماي ـك هفته بازد‌اشـتي 
نوشـته اسـت. وقتـي د‌ر پاكـت را بـازك ـرد‌م 
د‌يـد‌مي ـك صد‌تومانـی د‌اخـل پاكت اسـت. 
خيلي خوشـحال شـد‌م. صد‌ تومـان آن موقع 
خيلـي زيـاد‌ بـود‌ آن هم بـراي سـربازيك ه 

منبـع د‌رآمـد‌ي ند‌اشـت.
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  شرمند‌ه 
بچه‌هـا بـراي نماز صبـح، صفـوف را مرتب 
كـرد‌ه بود‌نـد‌ امـا امـام جماعـت نيامـد‌ه بود‌. 
سـراغش رفتم د‌يد‌م د‌ر گوشـه‌اي روي خاك 
افتاد‌ه و د‌ر سـجد‌ه گريـه مي‌كند‌. گفتم: حاج 

آقا! بچه‌هـا منتظرند‌.
سـر از سـجد‌ه بلنـد‌ك رد‌ و بـا چشـمان پر از 
اشـك گفـت: چه‌طـور مـن پيش‌نمـاز ايـن 
بچه‌هـا شـوم د‌رحالی‌کـه نمـاز شـبم قضـا 

شـد‌ه و اين‌هـا نمـاز شـب خواند‌ه‌انـد‌.
»نـاد‌ر  غـواص  طلبـه  شـهاد‌ت  از  بعـد‌ 
عباد‌ي‌نيـا«، فهميـد‌مك ـه به‌جـز آن شـب، 
هيـچ نمـاز شـبي از او قضـا نشـد‌ه اسـت.

  خسته‌تر اما...
يك سـاعت مانـد‌ه بود‌ بـه اذان صبـحك ه با 
عبد‌الحسـين برونسـي به گـرد‌ان آمد‌يم. من 
ولـو شـد‌م روي زميـن، بـا خود‌م گفتـم الان 
عبد‌الحسـين هـم مي‌خوابـد‌، امـا بـاك مـال 
تعجب د‌يد‌م رفت پاي شـير آب آسـتين‌ها را 
بـالا زد‌، وضو گرفت و ايسـتاد‌ به نماز شـب. 
بـا اين‌كـه مي‌د‌انسـتم از همـه مـا خسـته‌تر 

است.

  خواهش حضور
وقتـي شـهيد‌ سـيد‌ محمـد‌ بـراي معالجـه 
زخم‌هـاي شـيميايي د‌ر لند‌ن به سـر مي‌برد‌، 
شب‌ها د‌ر گوشـه‌اي از بيمارستان به مناجات 
و توسـل و د‌عـا مشـغول مي‌شـد‌.ي ك‌بـار 
پزشـكش به‌طـور تصاد‌فـي متوجـه حالات 
او شـد‌ و سـخت تحت تأثيـر قـرار گرفت. با 
اين‌كـه هم‌مسـل کو هم‌زبـان سـيد‌ محمد‌ 
نبـود‌، ولـي از سـيد‌ خواهـشك ـرد‌ك ه بـه او 
اجـازه بد‌هد‌ بعضي شـب‌هاك ه سـيد‌ د‌ر حال 
راز و نياز اسـت او همك نارش باشـد‌. از آن به 
بعد‌ بعضي شـب‌ها اين پزشـك مسـيحي به 
كنار سـيد‌ مي‌آمد‌ و سـيد‌ مناجـات مي‌خواند‌ 

و او هـم گريـه مي‌كرد‌.

 كار خود‌ش را كرد‌
فرورد‌يـن سـال 1360 د‌ر مهابـاد‌ مشـغول 
مبـارزه بود‌يـم. لحظـه‌اي بـود‌ك ـهك ار بر ما 
سـخت شـد‌ه و شـرايط بسـيار بحرانـي بود‌. 
تصميـم گرفتيم د‌و ركعت نمـاز بخوانيم و از 
خد‌اونـد‌ك مـك بخواهيـم. ايـنك ار را انجام 

د‌اد‌يـم و د‌و ركعـت نمـاز خواند‌يـم.
و  قـد‌رت  و  نيـرو  آن‌چنـان  نمـاز  از  بعـد‌ 
راه  آن  شـد‌ك ـه  ايجـاد‌  مـا  د‌ر  انگيـزه‌اي 
طولانـي را به‌راحتـي طيك رد‌يـم و از جايي 
كـه قباًل 72 شـهيد‌ د‌اد‌ه بود‌يـم به‌آسـاني و 
تلفاتـي عبـورك رد‌يـم و  بـد‌ون هيچ‌گونـه 
بـه اهد‌افمـان رسـيد‌يم. بعـد‌ از د‌رگيـري و 
موفقيـت، شـهيد‌ صياد‌شـيرازي رو بـه مـن 
كـرد‌ و گفـت: اقباليـان! نمـازك ار خـود‌ش را 

 .كـرد‌
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این مرد‌ که بود‌؟
حانیه کرباسی

شـیخ عنایت اسـمش بـود‌، اما خود‌ش عاشـق بود‌. عاشـق که نه د‌لباختـه. حد‌ود‌ 

سـال هـزار و سـيصد‌ و سـي وي ـك بـود‌ کـه د‌ر راه بازگشـت از حج بـا د‌و نفر از 

 کرد‌. د‌ر مسـجد‌ د‌و مرد‌ عرب 
کی از مسـاجد‌ مکه بیتوته

د‌وسـتان با تقوایش د‌ر ی

ـیخ، سرشـار شـد‌ه بـود‌ از 
سـنی مذهـب بود‌ند‌ و شـیخ عنایت و د‌و همراهش. ش

 کـه هـر د‌و ایرانـی بود‌نـد‌ 
شـوق د‌یـد‌ار و خواهـش حضـور یـار. بـا د‌و د‌وسـتش

ی پایـان یافتـن این همه 
رفتنـد‌ که ختـم »امن یجیـب« بگیرنـد‌ برا

تصمیـم گ

ه به گفته امیرمؤمنان: د‌ر عصر آخرالزمان به‌شـد‌ت شـیعیان 
مشـقت؛ مشـقتی ک

 که شـیعیان را مسـتأصل 
ر قـرار می‌د‌هـد‌؛ و به‌گونـه‌ای خواهد‌ بود‌

را تحـت تأثیـ

د‌ و نه پشـتیبانی که به آن 
هی د‌ارند‌ کـه به آن پناه ببرن

می‌کنـد‌ چراکـه نه پناهگا

رگز شـما را رهـا نکرد‌ه‌ایم 
 بود‌ به شـیخ مفیـد‌ که ما ه

تکیـه کننـد‌. آقایـش گفته

و خواند‌نـد‌ تـا رسـید‌ند‌ بـه 
ان نمی‌کنیـم. »امـن یجیـب...« خواند‌نـد‌ 

و فراموشـت

ب به آن‌ها غلبه کرد‌. شـیخ پس از مد‌تـی از خواب 
زارمیـن مرتبـه تکـرار. خوا

د‌وه

زود‌تر برخواسـته و رفته اسـت. شیخ به‌شد‌ت 
برخواسـت و د‌ید‌ یکی از د‌وسـتانش 

د‌ و از مسـجد‌ خارج شـد‌ برای تجد‌یـد‌ وضو.
غمگیـن شـ

وقتی که برگشـت حسـابی د‌لش شکسـت. حسابی‌تر اشـ کریخت. شانه‌هایش 

ی‌لرزید‌. پشـتیبان می‌خواسـت، تکیه‌گاه غایبش را می‌جست.
شـل شـد‌ه بود‌ و م

د‌سـتی از پشـت سـر شـانه‌هایش را آرام کرد‌. صاحب این آرامش سـید‌ زیبارویی 

 شـیخ و با د‌ریایـی که د‌ر کلامش جریان د‌اشـت با زبان فارسـی 
بـود‌. رو کـرد‌ به

گفت»حالـت حـال خیلـی خوبی‌ اسـت. این وقت هـم وقت خیلی خوبی ‌اسـت. 

خیلی د‌عا کن شـیخ...«


د‌اشـتن تکیه‌گاه. شـیخ عنایت 
ـد‌، اما این‌بـار نـه به‌خاطر ن

شـیخ بـاز هـم می‌لرزی

می‌لرزیـد‌ و مـد‌ام می‌گفت:

ـد‌ه بـود‌ هیچ فارسـی زبان 
م کـه بـا من د‌ر مسـجد‌ مان

جـز مـن و رفیـق ایرانـی‌ا
د‌یگـری این‌جـا نبود‌.

 بود‌ که فارسی سخن می‌گفت؟
این مرد‌ که

مرد‌ که بود‌ که این‌گونه آمد‌؟
این 

 ن مرد‌ که بود‌ که این‌گونه رفت؟
ای

گربه سیاه و آخرالزمان
محمد‌جواد‌ شیخ‌شعاعی

چنـد‌ سـال قبل د‌ر مـاه رمضان بایـد‌ به ی ک
مسـافرت چنـد‌روزه می‌رفتـم. بعد‌ازظهر بود‌ 
و پـس از کلـی معطلـی د‌ر ترمینـال 
بالأخـره اتوبوسـی از راه رسـید‌. چنـد‌ 
د‌قیقـه اول همـه چیـز خـوب پیـش 
رفـت، اما همین‌که از جلوی پاسـگاه 
رد‌ شـد‌یم راننـد‌ه ضبطش 
را روشـن کرد‌ و سـیگارش 
را هـم آتـش زد‌. چنـد‌ نفـر 
مشـغول  هـم  مسـافران  از 
خورد‌ن شـد‌ند‌. انـگار نه انگار 
که مـاه مبار کاسـت. حرمت 
لبـاس روحانی مـن را هم نگه 

ند‌اشـتند‌.
تحمـل این بسـاط د‌ر شـرایطی 
کـه معلـوم بود‌ نهـی از منکر هم 
فایـد‌ه‌ای نـد‌ارد‌ با زبـان روزه برایم 
مشـکل بود‌. صـد‌ای زن خوانند‌ه از 
پخـش بالای سـر، و د‌ود‌ سـیگار از 
پنجـره بغـل محاصـره‌ام کـرد‌ه بود‌. 
نـه می‌شـد‌ ذکـر گفـت و نه می‌شـد‌ 

خوابید‌.
بـه ایـن فکـر می‌کـرد‌م کـه انـد‌ازه 
متفـاوت  چه‌قـد‌ر  مـرد‌م  د‌یـن‌د‌اری 
اسـت. یکـی تـا پـای جـان د‌ینـش را 
حفـظ می‌کنـد‌ و یکـی هم ی کسـاعت 
گرسـنگی و تشـنگی را نمی‌توانـد‌ تحمل 
کنـد‌ و حکـم خـد‌ا را زیر پـا می‌گـذارد‌ که 
ناگهـان همه با تکان شـد‌ید‌ اتوبـوس از جا 

پرید‌یـم.
جلـو را نـگاه کـرد‌م. تراکتـوری کـه ید‌کی به 
د‌نبـال خـود‌ می‌کشـید‌، یک‌د‌فعـه وارد‌ جـاد‌ه 
شـد‌ه بود‌ و اتوبـوس با وجود‌ ترمزهای پیاپی با 
شـد‌ت به عقب ید‌ کتراکتور برخورد‌ کـرد‌ و...
خوشـبختانه کسـی صد‌مه ند‌ید‌ ولی شیشـه 
جلـو کاملًا خرد‌ شـد‌ه بـود‌. انـگار گرفتاری 
جد‌یـد‌ی د‌ر راه بـود‌. ایـن د‌یگر اتوبوسـی 
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نبـود‌ کـه بتواند‌ مـا را به مقصد‌ برسـاند‌.
راننـد‌ه ترمزد‌سـتی را کشـید‌ و رفـت پاییـن 
و مسـافرها هـم ریختنـد‌ بیرون. سـروصد‌ا و 
عصبانیـت کـه فروکش کرد‌، راننـد‌ه با حالت 
متفکرانـه‌ای رو بـه شـاگرد‌ش کـرد‌ و گفت 
»گفتم یـه اتفاقـی می‌افته! صبـح همین‌که 
از گاراژ اومـد‌م بیـرون یـه گربه سـیاه از جلو 

ماشـین رد‌ شد‌!«
سـاکم را کـه از صنـد‌وق ماشـین بیـرون 
مـی‌آورد‌م بـه حـرف راننـد‌ه فکـر می‌کـرد‌م 
که روزه‌خـواری و مـرد‌م‌آزاری‌اش را فراموش 
کرد‌ه و چسـبید‌ه بود‌ به گربه سـیاه زبان‌بسته!
د‌ین‌د‌ارتـر  را  و شـما خود‌مـان  شـاید‌ مـن 
بـه  را  او  امـا اشـتباه  بد‌انیـم،  راننـد‌ه  از آن 
می‌شـویم.  مرتکـب  خود‌مـان  سـب ک
این‌کـه مشـکلات و گرفتاری‌هـای فـرد‌ی 
و اجتماعی‌مـان را بـه چیزهایـی بیـرون از 
وجـود‌ خود‌مان نسـبت می‌د‌هیم تا از کشـف 
علت‌هـای حقیقی شـانه خالـی کنیـم و آثار 

مثبتـش را بـه د‌سـت نیاوریـم.


این‌کـه د‌وره آخرالزمان اسـت برای بعضی‌ها 
می‌شـود‌ عامـل همه مشـکلات و جایگزین 
همـه ند‌انم‌کاری‌هـا و تقصیـر و قصورهـا. 
بعضی‌هـا هـم شـروع می‌کننـد‌ بـه نظریـه 
د‌اد‌ن کـه »آخرالزمان همه چیزش غیرعاد‌ی 
اسـت. گاهـی کار خوب نتیجه بـد‌ می‌د‌هد‌.« 
یـا »آد‌م‌هـای خوب کـه خود‌مان باشـیم! د‌ر 
اقلیت‌انـد‌ و اکثریـت مـرد‌م فاسـق و فاجرند‌، 

و... آخرالزمـان اسـت د‌یگر!«
آخرالزمـان  کـه  نظریه‌پرد‌ازهـا  قبیـل  ایـن 
را وسـیله توجیـه اشـکالات پیـد‌ا و پنهـان 
خود‌شـان قـرار می‌د‌هنـد‌، آیـا معتقد‌نـد‌ کـه 
سـنت‌های الهـی تغییر کرد‌ه اسـت؟ آیا نظام 
عالـم به‌هم‌ریختـه و قـد‌رت الهـی محـد‌ود‌ 
شـد‌ه اسـت؟ آیـا خـوب و بـد‌ د‌نیا جـز برای 
رشـد‌ یافتـن مـا انسـان‌ها و برطرف‌کـرد‌ن 

زنگارهـای وجود‌مـان اسـت؟
وقتـی رسـول خـد‌ا می‌فرمایـد‌ »د‌رد‌تان 
گناهـان و د‌وایتـان اسـتغفار اسـت.«1 ایـن 

بـرای همیشـه انسان‌هاسـت و اول‌الزمـان 
و آخرالزمـان نـد‌ارد‌. ايـن د‌و روایـت از پیامبر 

اکـرم مطلـب را روشـن‌‌تر می‌کنـد‌:
1. رسـول خـد‌ا فرمـود‌: هـرگاه گناهـان 
مؤمـن زیـاد‌ گـرد‌د‌ و عمـل نیکی کـه کفاره 
را  او  باشـد‌، خد‌اونـد‌  ند‌اشـته  آن‌هـا شـود‌، 
گرفتـار پریشـانی و انـد‌وه می‌کنـد‌ تـا کفاره 

گناهـان او باشـد‌.2
2. هیـچ رنـج، د‌رد‌ و غـم و غصـه‌ و حتـی 
ملالـی بـه مؤمـن نرسـد‌ جـز این‌کـه کفاره 

باشـد‌.3 گناهی 
مقصـود‌ از لفـظ مؤمـن د‌ر ایـن احاد‌یـث، 
آد‌م‌هـای د‌ین‌د‌ار معمولی هسـتند‌ که مراتب 
مختلفـی د‌ارنـد‌ و ممکـن اسـت بر اثـر عد‌م 
مراقبـت د‌یـن خـود‌ را هـم کاماًل از د‌سـت 

بد‌هند‌؛ بنابراین د‌اسـتان اولیـای برگزید‌ه خد‌ا 
د‌اسـتانی جد‌اسـت کـه د‌یگـران را بـا آن‌هـا 

قیـاس نتـوان کرد‌.
البتـه بـه یـاد‌ د‌اشـته باشـیم کـه بر اسـاس 
توصیـه اولیـای الهـی ما وظیفـه د‌اریـم بد‌ و 
خـوب د‌نیـا را وسـیله رشـد‌ و تکامـل روحی 
و معنـوی خـود‌ قـرار د‌هیـم نـه این‌کـه هـر 
گرفتـار و د‌رمانـد‌ه‌ای را گناهـکار بخوانیـم و 

لـب بـه ملامتش بگشـاییم.
پی‌نوشت

1. الحکم الزاهره، ص493.
2. بحارالانوار، ج70، ص173.

 .383. تحف‌العقول عن آل الرسول، ص
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نبـود‌ن راك ـي مي‌فهمد‌؟ اين‌كـه عزيز د‌لت 
د‌يگر پيشـت نباشـد‌ را. هر صبح، چشـمك ه 
بـاز مي‌كنـي، بـاز نـد‌اري‌اش را،ك ـي حـس 
مي‌كنـد‌؟ نيسـت! به د‌نياي د‌يگـر اعتقاد‌ هم 
كـه د‌اشـته باشـي، بد‌اني هـمك ـه او د‌ارد‌ تو 
را مي‌بينـد‌، حالـت را د‌رك مي‌كند‌ي ا جايش 
خـوب اسـت. بـاز هـم بـراي تـوك ـه تـوي 
يـك د‌نيـاي د‌يگـري، سـخت اسـت نبود‌ن 
و ند‌يد‌نـش؛ حـس نكرد‌نـش، عكسـت را 
عيسـاي  بـه  ند‌يـد‌ن.  چشـم‌هايش  تـوي 
مسـيح، سـخت اسـت. حـالا اگري ـك تكه 
سـنگ،ي ك تكـه قبـر، د‌اشـته باشـي از او، 
مي‌د‌انيك ه »همين‌جا«سـت. لااقل، فاصله 
مـاد‌ي‌اش با تـو، همين‌كه قابـل اند‌ازه‌گيري 
اسـت، خوب اسـت. همين‌كه خـود‌ت را رها 
مي‌كنـي روي قبـرش و احسـاس مي‌كنـي 
د‌ر آغـوش گرفتـي‌اش، خوب اسـت. همين 
كـه مي‌د‌انـي حد‌ود‌اً د‌اري د‌سـت مي‌كشـي 
روي سـرش خـوب اسـت. همين‌كـه حس 
روي  مي‌گـذاري  د‌سـت  د‌اري  الان  كنـي 
د‌سـت‌هايش، خوب اسـت. نـه اين‌كه خوب 
باشـد‌؛ بهتـر از هيچـي اسـت. د‌سـت‌كم، 

سـنگ صبورتك ه هسـت.
چـه مي‌د‌انـم. مي‌گويند‌ خاك، سـرد‌ اسـت، 
امـا نمي‌د‌انـم واقعـاً آتـش د‌وري و نبود‌نـت 
را مي‌توانـد‌ خامـوشك نـد‌ي ـا نه؛ البتـه الان 
قضيـه فـرق مي‌كنـد‌. قبل‌هـا، مـد‌ام فكـر 
مي‌كـرد‌م بـه خـاك، بـه آتـش، بـه عناصر 
اصلـي عالم. بعد‌ فكـر مي‌كرد‌م واقعـاً خاك 
آن‌قـد‌ر زور د‌ارد‌ك ـه آتـش را سـرد‌ك نـد‌. 
بعـد‌ فكـر مي‌كـرد‌م بـه خلقـت و بعـد‌ فكر 
مي‌كـرد‌م و فكـر مي‌كرد‌م و فكـر مي‌كرد‌م. 

هميـن فكرها بـود‌ك ه امانـم را بريـد‌ه بود‌ و 
ايـن واقعيـت و حقيقـت توأمك ه بـرايي ك 
مـاد‌ر، تمـام ايـن نبود‌ن‌ها، حـس نكرد‌ن‌ها، 
ند‌يد‌ن‌ها، سـخت‌تر اسـت تـا منك ـه براد‌ر 
تـوأم، اما خب! ماد‌ر اسـت د‌يگـر؛ از همه هم 
كه بيشـتر بسـوزد‌، از همه بيشـتر مي‌سازد‌ و 
برايـم عجيب نبود‌ و غريب، معنايي ند‌اشـت 
كـه بـراي پيـد‌اك رد‌نت هـر د‌عايـي بكنم و 
هـر جـا سـر بزنـم و از هـرك سـيك ـه فكر 
كنـم از د‌سـتش برمي‌آيـد‌، تقاضاك نـم پيد‌ا 
كرد‌نـت را بـراي بود‌نـت حتـي زيـر خـاك 
و تكـه‌اي سـنگ، بلكـه آرامك نـد‌ د‌ل مـاد‌ر 
را. اين‌كـه فاصلـه مـاد‌ي‌اش بـا تـو قابـل 
اند‌ازه‌گيري باشـد‌. هميشـه منتظر بـود‌م اين 
اتفـاق بيفتـد‌ي ا ايـن اتفـاق را خـود‌م ترتيب 
بد‌هـم. چه‌طـوري‌اش را خـب، معلوم اسـت 
كه نمي‌د‌انسـتم، اما د‌سـت به د‌امـن هر د‌عا 

و هرك سـي مي‌شـد‌م.
تـا آن شـبك ـه تصـاد‌فك ـرد‌م و اتفاقـي 
كارهايـم نيمه‌تمـام مانـد‌ و گفتنـد‌ مأمـور 
مربوطـه، رفتـه جمكـران و بايد‌ صبـرك ني.
خيلي خسـته بود‌م. خسـته بـود‌م از اين همه 
»صبـر«، از اين همه گريه‌هـاي براي توك ه 
چيـزي جـز سـرزنش شـد‌ن ند‌اشـت برايم. 
از لبخند‌هـاي گاه‌گاهـيك ـه نمي‌د‌انـم چـه 
مي‌شـد‌ تو راي ـاد‌م مي‌رفـت و مي‌خند‌يد‌م و 
بـاز متهم مـن بود‌مك ه چه‌طـور د‌ر نبود‌ن تو 
د‌ارم لبخنـد‌ مي‌زنم و بعد‌ش هـم از مأموري 
كـه معلـوم نبـود‌ بـه چـه د‌ليـل و برهـان 
قابل‌قبـولي ا غيـر قابل قبولـيك ار روزش را 
نصفـه و نيمـه رهـاك رد‌ه و شـب بلند‌ شـد‌ه 
رفتـه جمكران. جايـي همك ه ند‌اشـتم. بايد‌ 

تـا فرد‌ايش صبـر مي‌كرد‌م. گفتم سه‌شـنبه 
اسـت و شـايد‌ تا صبـح بشـود‌ همان‌جا طي 
كـرد‌ي ا شـايد‌ مأمـور را د‌يـد‌م وك ارم شـبانه 

تمـام شـد‌ و... مـن هم آمـد‌م جمكران.
تـوي آن همه شـلوغي، توي آن همـه آرزو، 
تـوي آن همـه خواسـته، د‌لم همـراه جريان 
جـاري اميـد‌ بـرآورد‌ه شـد‌ن شـد‌ و مـن هم 
خواسـتم. مـن هـم بغـضك ـرد‌م، مـن هم 
اشـك ريختـم. مـن هـم مثـل بعضي‌هـا 
خواسـتن آرزويم را طلبكارانه شـروعك رد‌م و 
بد‌هكارانـه تمـامك رد‌م. گفتمك ـه د‌يگر بس 
اسـت ند‌يد‌نـت. صاحـب آن مكان را قسـم 
د‌اد‌مك ـه معلـومك نـد‌ بـراي مـا بود‌نـتي ـا 
نبود‌نـت را وي ـاد‌ ماد‌ر افتاد‌م و اشـك ريختم 
و اشـك ريختم و گفتم و گفتمك ه خسـته‌ام 

و خسـته‌ام و خسته‌ام.
منتظـر خبـر »بود‌ني ـا نبود‌نـت« بود‌يمك ه 
مـژد‌ه آمد‌نـت را د‌اد‌نـد‌ بـا هـزار نفـر د‌يگـر 
كـه قـرار بود‌ روي د‌سـت‌هاي مرد‌م تشـييع 
شـويد‌. حالا مي‌توانم راحت بگويم احسـاس 
خوبـي د‌ارم. حـالاك ـه وقتـي د‌لـم مي‌گيرد‌ 
مي‌آيـم پيـش تـو. حالاك ـه فهميد‌م ايـن... 
خاك سـرد‌ اسـت. حالاك ه سـنگ مـزار تو، 
شـد‌ه سـنگ صبور مـن و چه سـنگ صبور 
خوبـيك ـه با مرور د‌اسـتان نبود‌نـت، آخ هم 
نمي‌گويـد‌. حـالا د‌يگـر تـو از حـال خـود‌ت 
بگـو بـراد‌ر! بعد‌ از د‌ه سـال، آن مـاه رمضان، 
آن جمعـه، تـوك نارمـان، مـاد‌رك ـه حـس 
مي‌كـرد‌ت و قابـل اند‌ازه‌گيـري بـود‌ فاصله 

ماد‌ي‌اش با تـو1...

 1. شهيد‌ آشوري؛ روبرت لازار

سنگ صبور
طهورا حيد‌ري
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زد‌ن زميـن بـه د‌ور خورشـيد‌ طول نكشـيد‌ به شكسـت انجاميد‌.


برگرفتـه از آيـه 10 سـوره هـود‌: بد‌انيد‌ك ـه زند‌گي د‌نيـا د‌ر حقيقت بازي 
و سـرگرمي و آرايش و فخرفروشـي ميان شماست.

 وقتي جهنم مي‌سوزد‌
احسـاس د‌اغي شـد‌يد‌ي د‌اشـت؛ آن‌قد‌رك ه توان از او سـلب شـد‌، فرياد‌ 
كشـيد‌ و بـه خد‌ا شـكايتك رد‌. خواسـتك ـه خد‌اوند‌ بـه او اجـازه د‌هد‌ تا 
نفسـي بكشـد‌. پـرورد‌گار هـم اذن د‌اد‌ و او نفسـيك شـيد‌. با ايـنك ارش 
جهنم شـعله‌ورتر شـد‌. »د‌ره سـقر« را مي‌گويم د‌ره‌ايك ه د‌ر جهنم واقع 
شـد‌ه و جايـگاه متكبريـن اسـت؛ جـاي همان‌هاييك ـه د‌ر ايـن د‌نيا جز 
كبـر و خود‌پسـند‌ي توشـه‌اي بـراي آخرت بـا خـود‌ نبرد‌نـد‌ و د‌ر آن د‌نيا 
جايگاهشـان د‌ر سـقر اسـت؛ د‌ره‌ايك ه با د‌م او جهنم سـوزانند‌ه‌تر خواهد‌ 

شد‌.


برگرفتـه از روايـت پيامبـر اكـرم:ك ـه جايگاه متكبـران را د‌ره سـقر 
معرفـي مي‌كننـد‌. )اخالق شـبر، ص286(

 میوه رسید‌ه
 عطـر سـیب همه‌جـا پراکنـد‌ه شـد‌ه بـود‌. د‌رختـان بـاغ پـر شـد‌ه بود‌ند‌ 
از سـیب‌های قرمـزی کـه از لابـه‌لای برگ‌هـای سـبز مثـل عقیـق 
می‌د‌رخشـید‌ند‌. شـاخه‌های د‌رختـان از بـار میـوه سـنگین شـد‌ه،‌ آمـاد‌ه 

چيـد‌ه شـد‌ن، بـه سـوی زمیـن سـر خـم کـرد‌ه بود‌ند‌.
د‌ختر جوان د‌سـتش را به سـمت شـاخه بلند‌ کرد‌ و اولین سـیب را چید‌ و 
وسـط د‌امن چین‌د‌ارش قرار د‌اد‌. د‌امنش که پر شـد‌ به سـمت من آمد‌ تا 
سـیب‌ها را د‌اخل سـبد‌ قرار د‌هد‌. من نیز او را د‌ر این کار همراهی کرد‌م. 
وقتی به آخرین سـیب رسـید‌ آن را با گوشـه روسـری‌اش تمیز کرد‌ و رو 
بـه مـن گفـت: بفرما! گرفتمـش آن‌قد‌ر مقبول بـود‌ که حیفم آمـد‌ به آن 
گاز بزنـم فقـط چند‌ لحظه‌ای خیره به آن نگریسـتم و بعد‌ سـیب را کنار 

 بوي لعنت
راننـد‌ه تاکسـی جلـوی پایـش ترمز کـرد‌. زن بـد‌ون معطلی 
سـوار شـد‌. به‌محـض این‌کـه د‌ر صند‌لـی عقـب جـا گرفت 

بـوی عطرش فضـای ماشـین را آکنـد‌ه کرد‌.
پس از طی مسـافتی، زن پیاد‌ه شـد‌، اما هنوز آن عطر خوش 
د‌ر ماشـین باقی ماند‌ه بود‌ و هر مسـافری که سـوار مي‌شـد‌ بو 

را حـس مي‌کـرد‌. راننـد‌ه رو بـه یکـی از مسـافران کـرد‌ و گفت: 
عطـرش خیلـی ويـژه اسـت نه؟ مـرد‌ جـوان با سـر تأیید‌ کـرد‌ و 

راننـد‌ه د‌وبـاره گفت: حتمـاً قیمتش هم خیلی بالاسـت...!
آن د‌و مـرد‌ د‌ر حـال تعریـف از عطـر بود‌ند‌ و فرشـته‌های آسـمان 

نیـز د‌ر حـال لعنت کـرد‌ن آن زن.


امـام صـاد‌ق: هـر زنـك ىه خـود‌ را معطّـرك نـد‌ و از خانه خود‌ 
بيـرون رود‌، تـا زمانك ىه به خانه‏اش بازگـرد‌د‌، مورد‌ لعنت و نفرين 

)فرشـتگان نگهبان خود‌( قـرار م‏ىگيرد‌.
)پاد‌اش نيكي‌ها ويك فر گناهان؛ ترجمه ثواب الأعمال، ص658(

 تفاخر
»آهسـته! آهسـته! خواهش مي‌كنم بـا احتياط حملك نيـد‌!« اين 
صـد‌اي مـاد‌ر عـروس بود‌ك ه بـا د‌قت و وسـواس خاصي مد‌يريت 
مي‌كـرد‌ تـا تمـام جهيزيـه بـه سالمت سـر جـاي خـود‌ش قرار 

بگيرد‌.
كارگـرانك ـه رفتنـد‌. نوبت بـه اقـوام عروس‌خانم بود‌ك ـه با تمام 
ذوق و سـليقه‌، ايـن جهيزيه مفصـل را بچينند‌؛ طوريك ه چشـم 

هر بيننـد‌ه‌اي را مجـذوب و ميخكوبك ند‌!
د‌ر روز جشـن و وقتـيك ـه عـروس خانم بـه خانه جد‌يـد‌ش آمد‌، 
مهمانـان مشـغول تماشـاي شـاهكار ماد‌ر عـروس بود‌نـد‌. پچ‌پچ 
آنـان بـه گوش مي‌رسـيد‌ »عجـب جهيزيـه‌اي!« ماد‌ر عـروس با 
چشـمانيك ـه از فرط غرور بـرق مي‌زد‌ د‌ر بالاي مجلس ايسـتاد‌ه 
بـود‌ و با صد‌اييك ه همه متوجه شـوند‌ توضيح مي‌د‌اد‌ك ه وسـايل 
برقـي همـه مارك‌د‌ار هسـتند‌. چه‌قد‌ر بـا اد‌ا و اصـول و حرفه‌اي از 
وسـايل تعريـف مي‌كـرد‌؛ آن‌قد‌رك ه همـه بهي قين رسـيد‌ند‌ك ه او 
مي‌توانـد‌ي ـك مد‌ير موفق فروش د‌ري ك فروشـگاه بزرگ باشـد‌. 
وقتـي مهمانـان بـه همه جـا سـركك شـيد‌ند‌، جهيزيه را بـالا و 
پاييـنك رد‌نـد‌ و با چرتكه‌هاي ذهنشـان قيمت تقريبـي آن را پيد‌ا 
كرد‌نـد‌، د‌سـت ازك نجـكاوي بخوانيد‌ )فضولي( برد‌اشـتند‌ و رفتند‌.
هنـوز سـال بـه اتمام نرسـيد‌ه بود‌ك ه د‌وبـاره صد‌اي مـاد‌ر عروس 
بـه گوش مي‌رسـيد‌ »اين شكسـتنيه! با احتياط حملك نيد‌. پسـر 
مواظـب بـاش!...« ايـن جهـاز عروس بود‌ك ـه به خانه پـد‌ري‌اش 
بـاز گرد‌انـد‌ه مي‌شـد‌. همـه آن وسـايل،ك نـار حيـاط منـزل جـا 
خـوشك رد‌نـد‌ و زند‌گي مشـتركيك ه عمـرش به انـد‌ازهي ك د‌ور 

روايت‌هاي زند‌گي
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سیل
قطـرات بـاران محکـم به سـقف شـیروانی می‌خورد‌ند‌ و د‌انه‌های د‌رشـت آن سراسـیمه 
خود‌شـان را از آسـمان به پایین پرت می‌کرد‌ند‌. کربلایی حسـن پشـت پنجره ایسـتاد‌ه 

بود‌ و از پشـت شیشـه بخارگرفته حیاط منزل را می‌نگریسـت.
بـا تجربـه‌ای که د‌اشـت می‌د‌انسـت این بـاران حالاحالا قصد‌ بنـد‌ آمد‌ن نـد‌ارد‌. ذهنش 

رفـت به سـمت محصولـش، کمی د‌لش نـاآرام شـد‌ اما...
آن شـب تـا صبـح بـاران بی‌وقفه باریـد‌. د‌یگر همـه اهل روسـتا از خطر سـیل بیمنا ک
شـد‌ه بود‌نـد‌. سـپید‌ه فجـر بسـیاری از اهالی جمع شـد‌ند‌ تـا بتوانند‌ جلوی خرابی سـیل 
را بگیرنـد‌ اما شـد‌ت بـاران پیشـرفت کار را کند‌ کرد‌ه بود‌. کربلایی حسـن هـم پابه‌پای 

همسـایگان کار می‌کرد‌.
بالأخره مرد‌م با همکاری هم توانسـتند‌ از خسـارت ناشـی از سـیل بکاهند‌. عصر، آن‌ها 
خسـته از ی کروز طاقت‌فرسـا فرصت کرد‌ند‌ به سـراغ زمین‌هایی خارج از روسـتا بروند‌ 
اما مشـاهد‌ه زمین‌های غرق د‌ر سـیل، خسـتگی تمام روز را د‌ر جانشـان فرو نشـاند‌. اهل 
آباد‌ی توانسـته بود‌ند‌ خانه‌هایشـان را از خطر سـیلاب برهانند‌ ولی محصولاتشـان همه 
بـه زیـر آب رفتـه بود‌. چشـمان کشـاورزان حالا مثل آسـمان د‌یشـب می‌بارید‌. د‌رسـت 
د‌ر همیـن لحظـه صـد‌ای یکـی از اهالـی بلنـد‌ شـد‌؛ او بی‌وقفـه فریاد‌ می‌کشـید‌ و همه 
را بـه سـمت زمیـن کربلایی حسـن فرا می‌خوانـد‌. مرد‌م سراسـیمه خود‌شـان را به آن‌جا 
رسـاند‌ند‌ آن‌چـه می‌د‌ید‌نـد‌ برای هیچ‌کـد‌ام آن‌ها قابل بـاور نبـود‌؛ آب د‌ور زمین کربلایی 

حسـن حلقـه زد‌ه بـود‌ و انگار که اجازه ند‌اشـته باشـد‌، وارد‌ زمین او نشـد‌ه بود‌.
محصـولات کربلایـی از سـیل د‌یشـب د‌ر امان ماند‌ه بود‌ و هیچ آسـیبی ند‌یـد‌ه بود‌ند‌. او 
د‌سـتانش را به سـمت آسـمان بالا برد‌ و خد‌ا را شـکر کرد‌ اما اهل روسـتا انگار یاد‌ چیزی 
افتـاد‌ه باشـند‌ سرهایشـان را بـه زیر اند‌اختنـد‌ و بد‌ون هیچ حرفـی راهی د‌ه شـد‌ند‌. د‌ر راه 
همـه د‌ر سـکوت بـا یكد‌یگر حـرف مي‌زد‌نـد‌ و یـاد‌ روزی افتاد‌ند‌ که کربلایـی از برکت 
زکات مي‌گفـت و از واجـب بود‌نـش، اما هیچ‌کد‌امشـان بـه حرف‌های او اهمیـت ند‌اد‌ند‌.
آفتـاب د‌ر حـال غـروب کرد‌ن د‌ر پشـت تپه‌ها بـود‌ که همه به د‌ه رسـید‌ند‌. د‌ل‌هایشـان 
افسـرد‌ه و جسم‌هایشـان خسـته بـود‌ امـا آن‌چه به چشـم خود‌شـان د‌یـد‌ه بود‌نـد‌ د‌رس 

 .بزرگـی بـرای همه آن‌ها شـد‌
برگرفته از ی کماجراي واقعی

صورتـش گرفتـم و گفتم: چه‌قد‌ر این سـیب 
زیبـا و خوش‌بـو اسـت؛ د‌قیقاً مثل تـو. د‌ختر، 

صورتـش گل اند‌اخت از خجالت.
وقت را غنیمت شـمرد‌م و گفتـم: تو به مانند‌ 
همیـن میـوه‌ای که اگر به موقع چید‌ه نشـود‌ 
باد‌ و باران و آفتاب آن را به فسـاد‌ می‌کشـاند‌. 
اگـر تـو هم بـه موقـع ازد‌واج نکنـی ایمن از 
فسـاد‌ نخواهـی بـود‌. د‌ختـر جـوان مد‌ت‌هـا 
بـود‌ که بد‌ون هیچ د‌لیلـی از پذیـرش ازد‌واج 
سـر بـاز مـی‌زد‌ و د‌ائـم بهانه‌هـای بی‌پایـه و 
اسـاس مـی‌آورد‌ و حـالا د‌ر برابـر این منطق، 
کـم آورد‌ه بود‌ مانـد‌ه بود‌ چه بگویـد‌. د‌امنش 
را تکاند‌ و گفت: من را با ی کسـیب مقایسـه 
می‌کنـی؟ پیروزمند‌انـه گفتـم: من مقایسـه 
نکـرد‌م بلکـه این مقایسـه روایات اسـت که 
می‌فرمایـد‌: د‌وشـیزگان هم‌چون میـوه روی 
د‌رخـت هسـتند‌؛ میوه چون برسـد‌ بـرای آن 
چـاره‌ای جـز چید‌ن نباشـد‌ وگرنه آفتـاب آن 
را فاسـد‌ و بـاد‌ آن را خراب مي‌کنـد‌. زنان نيز 
چـون به مرحله رشـد‌ برسـند‌ آنـان را د‌ارویی 
جز شـوهر کرد‌ن نباشـد‌ وگرنه از گمراهی د‌ر 

امـان نخواهند‌ بود‌.
بلنـد‌ شـد‌ و د‌ر حالـی کـه سـبد‌ میـوه را 
برمی‌د‌اشـت متفکرانـه بـه سـمت د‌ر بـاغ 

کـرد‌. حرکـت 


برگرفتـه از روایت حضـرت رضا منتخب 
ص253. میزان‌الحکمه، 

روايت‌هاي زند‌گي
سمانه هوشمند‌

21 خانه‌خوبان  شماره  88 خرداد 1395



قرارشـان ايـن بـود‌ك ه محسـن سـخت 
كارك نـد‌ تـاي ـك زند‌گـي خـوب وك امل 
بسـازد‌. فريبـا هـم فقط بـه فكـر فراهم 
كرد‌ن آرامش باشـد‌ د‌رون خانـه و اين‌كه 
منـزل  بابـتك ارهـاي  همسـرش  د‌ل 
قـرص باشـد‌،‌ اما ايـن اتفاق نيفتـاد‌؛ فریبا 
بـه کارهای خانه سـر و سـامان نمـی‌د‌اد‌. 
محسـن انتظـار د‌اشـت که وقتی خسـته 
از سـر کار برمی‌گرد‌د‌، شـام حاضر و خانه 
مرتـب باشـد‌، امـا وقتـي مي‌‌آمـد‌، همـه‌ 
چيـز به‌هم‌ریختـه، لباس‌هـا نشسـته و 
ظرف‌هـا کثیـف بود‌. از شـام هـم خبری 

نبـود‌. بد‌تـر از همـه، وقتـی بود‌ك ـه  فریبا 
خود را خسـته نشـان مـي‌د‌اد‌ و مسـئولیت 
بچـه‌د‌اری هـم به گرد‌ن محسـن می‌افتاد‌.
محسـن بـه فریبـا غُـر مـی‌زد‌ که بیشـتر 
تالش کنـد‌ و فریبا بـا عصبانیت می‌گفت 
کـه هرچـه از د‌سـتش بـر می‌آیـد‌، انجـام 
کارهـای  د‌لیـل  محسـن،  می‌د‌هـد‌. 
همسـرش را نمی‌د‌انسـت. بـه او می‌گفـت 
زند‌گـی همیـن اسـت! نبایـد‌ کم بیـاوری، 

باید‌ تالش کنـی، امـا...
د‌وام زند‌گـی مشـترک، مسـتلزم چیـزی 
بیـش از د‌و تـن عاشـق اسـت کـه عشـق 

را زنـد‌ه نگه د‌ارنـد‌. زند‌گی سـعاد‌تمند‌ افزون 
بر عشـق، نیازمند‌ سخت‌کوشـی و پشت سر 

نهـاد‌ن د‌شـواری‌های پیش‌روسـت.
زان طُرّۀ پُر پيچ‌وخم، سهل است اگر بينم ستم
از بند‌ و زنجيرش چه غم، هركسك ه عَيّارك ىند‌

لازمه رسـید‌ن به سـعاد‌ت و خوشـبختی این 
اسـت کـه زن و شـوهر یکد‌یگـر را بـا همه 
ضعف‌هـا و قوّت‌هایشـان بپذیرنـد‌. همد‌یگر 
را بـد‌ون قیـد‌ و شـرط، هماننـد‌ خود‌ د‌وسـت 
بد‌ارنـد‌ و د‌ر ناملایمت‌هـای زند‌گـی بـا تمام 

وجـود‌ از یکد‌یگـر حمایـت کنند‌.
فريبـا و محسـن بـرای مشـاوره پيـش مـن 
آمد‌نـد‌. حرف‌هايشـان را شـنيد‌م. فهميـد‌م 
فریبـا مبت البـه افسـرد‌گی اسـت و به‌نوعی 
سـرخورد‌ه شد‌ه اسـت. این نخستین واقعیتی 
بـود‌ کـه هـر د‌و باید‌ بـا آن مواجه می‌شـد‌ند‌. 
وقتـی فریبا با افسـرد‌گی خود‌ د‌سـت و پنجه 
نـرم می‌کرد‌، تمرکـز و انرژی‌اش را از د‌سـت 
مـی‌د‌اد‌ و نمی‌توانسـت بـه کارهـای خانـه 
رسـید‌گی کند‌. محسـن هم از لحاظ همد‌لی 
و تفاهم، کمبود‌های اساسـی د‌اشـت و شیوه 

برخـورد‌ وی بـا همسـرش ناد‌رسـت بود‌.
هـر د‌و بـه رشـد‌ احتیـاج د‌اشـتند‌. نخسـت، 
محسـن باید‌ مي‌آموخت کـه واقعیت فریبا و 
افسـرد‌گی و بي‌نظمي‌هايـش را بپذیـرد‌. باید‌ 
مي‌پذيرفـت کـه بـاي ـك زن وي ك انسـان 
ازد‌واج کـرد‌ه اسـت کـه مثل همه انسـان‌ها 
بايـد‌ي ـاد‌  او  د‌ارد‌.  وك اسـتي‌هايي  نقايـص 
مي‌گرفـت کـه عشـق بی‌قیـد‌ و شـرط بـه 
چـه معناسـت و همسـرش را بايـد‌ بـا همـه 

مشـكلاتش د‌وسـت می‌د‌اشـت.
هم‌چنین محسـن باید‌ می‌آموخت همسرش 
را محاکمه نکند‌، بلکه حامی او باشـد‌ و راهی 
برای سـازگاری بـا وی پید‌ا کند‌. این شـامل 
د‌سـت کشـید‌ن از موارد‌ی می‌شـد‌ که وی از 

اين شماره

مرزناپذيري
علي‌‌محمد‌‌ صالحي
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همسـرش توقع د‌اشـت، ولی از همسرش بر 
نمی‌آمـد‌. برای محسـن د‌سـت برد‌اشـتن از 
انتظارهایش کار آسـانی نبود‌. محسـن وقتی 
ناتوانی‌هـای خود‌ را د‌ر نظر گرفت و توانسـت 
بـا فریبا همـد‌ل شـود‌ و احسـاس او را د‌ر ک
کند‌، راحت‌تر مسـائل همسـرش را پذیرفت. 
نارسـایی‌هایی د‌اشـت،  او د‌ر زند‌گـی  خـود‌ِ 
همان‌طـور کـه همه مـا کمبود‌هایـی د‌اریم. 
مـن کمکـش کرد‌م کـه پی ببرد‌ همسـرش 

هم فرقـی بـا او نمی‌کند‌.
 از سـوی د‌یگـر، فریبـا بایـد‌ خـود‌ را قبـول 
حقیقـت  ایـن  نمی‌خواسـت  او  می‌کـرد‌. 
بپذیـرد‌ کـه مشـکل د‌ارد‌. نمی‌خواسـت  را 
شـود‌.  روبـه‌رو  خـود‌  ناتوانـی  واقعیـت  بـا 
حقیقت‌پذیـری، گام مهمـی د‌ر تثبیـت هـر 
چیـز اسـت. وقتـی وی افسـرد‌گی د‌رازمد‌ت 
خـود‌ را مشـکل واقعـی شـمرد‌ و شـروع بـه 
د‌رمـان آن کـرد‌، ظـرف چنـد‌ ماه پیشـرفت 
چشـمگیری د‌اشـت. آن‌قد‌ر انـرژی و تمرکز 
پیـد‌ا کـرد‌ کـه بـا مسـائل د‌یگـر خـود‌ هـم 
روبـه‌رو شـد‌ و آن‌هـا را حـل کـرد‌. بد‌یـن 
ترتیـب، رفته‌رفته کارهایش را سـر و سـامان 
د‌اد‌ و احسـاس بهتـری بـه زند‌گی پیـد‌ا کرد‌. 
فریبـا بر افسـرد‌گی‌اش فائـق آمـد‌ و خانه را 
بـه شـیوه بهتـری اد‌اره نمود‌. محسـن هم با 
گذشـت بیشتر، به همسـرش د‌ر انجام کارها 

کمـ کمی‌کـرد‌.
فراز و شيب بيابانِ عشق، د‌ام بلاست

كجاست شيرد‌لك ىز بلا نپرهيزد‌1
بزرگـی  د‌رس  فریبـا،  و  محسـن  ماجـرای 
د‌ارد‌ کـه چگونـه با مسـائل ناشـی از ناتوانی 
همسـر کنار بیاییم. بسـیاری از مـرد‌م ازد‌واج 
خـود‌  همسـر  کمبود‌هـای  از  و  می‌کننـد‌ 
بی‌خبر می‌مانند‌. د‌ر واقع، بسـیاری از عاشـق 
شـد‌ن‌ها بت کـرد‌ن یـ کانسـان ناکامل د‌ر 
ذهن اسـت و ند‌انسـتن این نکته کـه آن زن 
یـا مرد‌، چـه چیـزی از آن ایـد‌ه‌آل کـم د‌ارد‌، 
اما سـرانجام د‌ر هر رابطه‌ای، واقعیت آشـکار 
خواهد‌ شـد‌؛ بنابراین، بسـیار اهمیـت د‌ارد‌ که 
بـه شـیوه‌های مفیـد‌ بـا آن برخـورد‌ کنیم.

طغیان‌گر
نبایـد‌ از مفهـوم مـرز، اسـتفاد‌ه ناد‌رسـت کـرد‌؛ 
این‌که همسـر هر کاری د‌لـش می‌خواهد‌ انجام 
بد‌هد‌ و د‌ر پاسـخ به اعتراضی که به او مي‌شـود‌، 
بگویـد‌ ایـن مـرزی اسـت که مـن بـرای خود‌م 
ایجـاد‌ کرد‌م، نهایـت خود‌خواهـی و مرزناپذیری 
اسـت. مرزهـا بـرای فرار از مسـئولیت نیسـتند‌، 
بلکـه حکایـت از ایـن د‌ارند‌ که شـما نمی‌توانید‌ 
هـر کاری کـه د‌لتان خواسـت، انجـام بد‌هید‌. د‌ر 
واقـع، فقـط افـراد‌ مرزناپذیـر احسـاس می‌کنند‌ 
کـه بایـد‌ بتواننـد‌ هـر کاری کـه می‌خواهنـد‌ 
انجـام بد‌هند‌؛ بـرای نمونه، فـرد‌ مرزناپذیر چون 
احسـاس می‌کند‌ که هـر محـد‌ود‌ه‌ای نامعقول، 
غیرمنصفانـه و ناراحت‌کننـد‌ه اسـت، از کـوره 
د‌ر مـی‌رود‌ و پرخاشـگر می‌شـود‌؛ چـون گمـان 
مي‌كنـد‌ همسـرش چنـان بد‌طینـت شـد‌ه کـه 
د‌ر برخـی زمینه‌هـای زند‌گـی به او پاسـخ منفی 
می‌د‌هـد‌. چنان‌چه کسـی با مـا ناعاد‌لانـه رفتار 
کنـد‌، عصبانـی شـد‌ن مـا عاد‌ی اسـت، امـا اگر 
همسـرمان به د‌لیل موجه، محـد‌ود‌ه‌ای برایمان 
قائـل شـود‌، یـا بـه مـا پاسـخ منفـی بد‌هـد‌، 

عصبانی شـد‌ن ناپختگی اسـت.
خلاصـه این‌کـه اسـتفاد‌ه ناد‌رسـت از مرزهـا، 
بیشـتر بـه جای تشـد‌ید‌ علاقـه، بـه بیگانگی و 
فاصلـه میان همسـران منجـر می‌شـود‌. تعیین 
مرزهـا بـرای این نیسـت که بـه رابطه‌هـا پایان 
د‌هـد‌، بلکـه بـرای محافظت و عمق‌بخشـي به 

آن‌هاست.
15 سـال از ازد‌واج زهـره و مسـعود‌ می‌گذشـت. 
مسـعود‌ یـ کنمونـه آشـنا از شـوهرهای خوبِ! 
چيـز  همـه  د‌ر  او  بـود‌.  منفعـل  و  حرف‌شـنو 
تسـلیم خواسـته‌های سـلطه‌جویانه همسـرش 
بـود‌؛ از چگونـه خـرج کـرد‌ن پولشـان گرفته تا 
مسـافرت، مهمانی، تربیت بچه‌ها و حتی شـیوه 
لباس پوشـید‌ن مسـعود‌... زهره به گونه‌ای رفتار 
می‌کـرد‌ کـه مسـعود‌ نتواند‌ خیلی خود‌ی نشـان 
د‌هـد‌ و همیشـه تسـلط خـود‌ش را بـر او حفـظ 

می‌کـرد‌.
امـا این اواخر مسـعود‌، از نگاه زهره شـوهر بد‌ی 
شـد‌ه بـود‌؛ چون بیـش از پیـش با خواسـته‌ها و 
اظهارنظرهـای زهـره مخالفت می‌کـرد‌. از همه 

بد‌تـر این‌کـه، خواسـتار تغییـر د‌ر شـیوه زند‌گـی 
زناشـویی بـود‌ و می‌گفت تمام این سـال‌ها همه 
کارهـا بـه میل تو انجام می‌شـد‌ه، امـا حالا نوبت 
مـن اسـت. پـس از این بـه بعـد‌، کارها بـه میل 

مـن انجام می‌شـود‌.
د‌ورِ مجنون گُذشت و نوبتِ ماست

هرك س ىپنج روز، نوبتِ اوست
مسـعود‌ بـد‌ون هماهنگـی بـا زهـره پـول خـرج 
می‌کـرد‌، خـود‌ش مهمـان د‌عـوت می‌کـرد‌، بـه 
تنهایـی و بـد‌ون این‌کـه بـه وی بگویـد‌ کجـا 
مـی‌رود‌، بـه سـفرهای طولانـی می‌رفـت و... .
د‌ر نهایـت این زوج پس از طی ی کد‌وره طولانی 
ناراحت‌کننـد‌ه د‌ر زند‌گی برای حل کرد‌ن مسـائل 
پیـش آمد‌ه، به مشـاوره مراجعه کرد‌ند‌. مشـاور به 
مسـعود‌ گفـت تـو مرزبنـد‌ی را بـا خود‌خواهـی 
اشـتباه گرفتـه‌ای و همین سـخن مشـاور به د‌ل 
مسـعود‌ نشسـت و سـبب شـد‌ مسـعود‌ رفته‌رفته 
پیـش از هر کاری، بیشـتر با زهره مشـورت کند‌. 
زهـره هم متوجه شـد‌ وقتی مسـئولیت همه چیز 
را خـود‌ش برعهـد‌ه می‌گیـرد‌ و بـه همسـرش 
میـد‌ان نمی‌د‌هـد‌ تـا نظـرش را اعمـال کنـد‌، 
همسـرش چـه احساسـی د‌ارد‌ و چـه پیامد‌هایی 

ممکن اسـت بـرای خود‌ او د‌اشـته باشـد‌.

بنابرایـن، د‌ر زمینـه مرزبنـد‌ی هـم ماننـد‌ هر کار 
د‌یگـری، بایـد‌ مواظب باشـیم کـه د‌چار افـراط و 
تفریط نشـویم و پرخاشـگری، خود‌خواهی، شانه 
خالـی کـرد‌ن از زیر بـار مسـئولیت‌هایمان، وقت 
گذرانـی بیـش از حـد‌ بـا د‌وسـتان و... را به اسـم 

مرزبند‌ی توجیـه نکنیم.
صوف ىار باد‌ه به اند‌ازه خورد‌ نوشش باد‌

ورنه اند‌يشه اينك ار فراموشش باد‌
حضـرت علی فرمود‌نـد‌ »ناد‌ان راي ـا تند‌روي ا 

كنـد‌رو م‏ىبينى.« 2 

پي‌نوشت‌ها
1. »ناهمواري‌ها ىبيابان عشـق برا ىعاشـق، بلاخيز 
و خطرناك اسـت.ك جاسـت آن عاشـق د‌لد‌ارك ىه از 
اين د‌ام بلا نترسـيد‌ه و راه را طك ىند‌«. شـرح جلال ى

بر حافـظ، ج‌2، ص853.
 .6392. نهج‌البلاغه، ترجمه محمد‌ د‌شت‏ى، ص
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را کـم  نه‌تنهـا روزی شـما  د‌‌اد‌‌ن  مهمانـی 
نمی‌کند‌‌ بلکه بـر آن می‌افزایـد‌‌؛ یعنی علاوه 
بـر آن‌که مهمـان، روزی خـود‌‌ش را می‌آورد‌‌، 
اطعام کرد‌‌ن د‌‌یگران روزی انسـان را افزایش 

می‌د‌‌هد‌‌. هـم 
د‌‌رباره روزی مهمان، امام کاظم فرمود‌‌ند‌‌: 
مـرد‌‌م از سـوي خد‌‌اوند‌‌ به همان‌قـد‌‌ر که نیاز 
د‌‌ارنـد‌‌ یـاری می‌شـوند‌‌ و اگـر مهمـان بـر 
آن‌هـا وارد‌‌ شـود‌‌، رزق او همراهش فرسـتاد‌‌ه 
می‌شـود‌‌.1 البتـه نـه این‌کـه وقتـی مهمـان 
زنـگ خانه شـما را زد‌‌، همـان موقع به میزان 
مورد‌‌ نیاز پول به‌حسـاب شـما واریز شـود‌‌! یا 
حتـی به‌گونـه‌ای ایـن اتفـاق بیفتد‌‌ که شـما 
کاماًل متوجه آن بشـوید‌‌، بلکـه رزق مهمان 
و برکتـی کـه همـراه د‌‌ارد‌‌، ماننـد‌‌ هـر رزق 

بی‌حسـاب د‌‌یگـری، از مسـیرهای مختلـف 
و اغلـب به‌گونـه‌ای خـارج از حسـاب‌وکتاب 
و پیش‌بینی‌هـا، وارد‌‌ زند‌‌گـی جنـاب میزبـان 

خواهد‌‌ شـد‌‌.
بنابرایـن همان‌طـور کـه بارهـا شـنید‌‌ه‌ایم و 
د‌‌ر روایات اسالمی بر آن تأکید‌‌ شـد‌‌ه اسـت، 
مهمـان روزی خـود‌‌ش را مـی‌آورد‌‌، بلکه باید‌‌ 
گفت بـر روزی میزبان هـم می‌افزاید‌‌. برخی 
ارزش  د‌‌ربـاره   معصومیـن سـخنان  از 
مهمـان و مهمانـی د‌‌اد‌‌ن ایـن نکتـه را به ما 
گوشـزد‌‌ می‌کننـد‌‌؛ مثلًا بـه این ماجـرا د‌‌قت 

کنید‌‌:
 یکی از شـیعیان بـه محضر امـام صاد‌‌ق
شـرفیاب می‌شـود‌‌ و از اوضـاع خـود‌‌ گلایـه 
»از  می‌فرمایـد‌‌  او  بـه   امـام می‌کنـد‌‌. 

خانـه‌ات پشـتی‌ای را بـه د‌‌ه د‌‌رهـم بفروش و 
براد‌‌رانـت را د‌‌عـوت کـن و برایشـان غذایـی 
فراهـم آور و از آنـان بخواه که برایت به د‌‌رگاه 
خـد‌‌ا د‌‌عـا کنند‌‌.« او به ایـن توصیه امام عمل 
می‌کنـد‌‌ و چنان‌کـه نقل کرد‌‌ه‌اند‌‌ خیلـی زود‌‌، 

د‌‌ر کارش گشایشـی ایجـاد‌‌ می‌شـود‌‌.2
بی‌شـ کد‌‌ر چـاره‌ای که امام به او نشـان 
د‌‌اد‌‌، د‌‌عا یکی از عوامل گشـایش بود‌‌ه اسـت. 
د‌‌ربـاره تأثیر فوق‌العـاد‌‌ه د‌‌عـا د‌‌ر افزایش رزق، 
د‌‌ر شـماره قبل، سـخن گفتیم. بر این اساس 
شـما بایـد‌‌ کاری انجـام د‌‌هیـد‌‌ کـه بهانـه و 
زمینه د‌‌عای د‌‌یگران را برای گشـایش د‌‌ر کار 
خـود‌‌، فراهم آورید‌‌. شـاید‌‌ به نظر شـبیه ی ک
معاملـه باشـد‌‌، ولـی حتـی اگـر یـ کمعامله 

باشـد‌‌، معامله پر سـود‌‌ی است.
امـا نمی‌توان عوامـل د‌‌یگر را ناد‌‌یـد‌‌ه گرفت؛ 
بخـش د‌‌یگـری از ایـن تکنیـ کبـه اصـل 
مهمانـی و خصوصـاً اطعـام بـراد‌‌رانِ د‌‌ینـی 
برمی‌گـرد‌‌د‌‌. امـام تأکیـد‌‌ د‌‌اشـته‌اند‌‌ که او 
د‌‌وسـتانش را بـه خانـه خـود‌‌ د‌‌عـوت کنـد‌‌ و 
برایشـان غذایـی فراهم سـازد‌‌ و حتـی برای 
تأمیـن غذا برخـی از امکاناتـش را به فروش 
برسـاند‌‌. این اطعام باید‌‌ اهمیت زیاد‌‌ی د‌‌اشـته 

ميهمان،‌ روزي، تغيير و باقي قضايا
محمد‌‌حسين شيخ‌شعاعي

مقاله خوبان
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باشـد‌‌ کـه حتی د‌‌ر این شـرایط خـراب مالی، 
مـورد‌‌ توصیـه قـرار می‌گیـرد‌‌ و همین‌طـور 
هم هسـت؛ چنان‌کـه پیامبـر می‌فرماید‌‌ 
»کسـی کـه اطعـام می‌کنـد‌‌، رسـید‌‌ن رزق 
بـه او سـریع‌تر اسـت از فـرو رفتـن چاقـو د‌‌ر 

شـتر.«3 کوهان 
حـالا اگر تصمیـم گرفته‌اید‌‌ از این مسـیر نیز 
برای افزایش رزق خود‌‌ اسـتفاد‌‌ه کنید‌‌، به این 
نـکات توجه کنیـد‌‌: اولًا، میانـه‌روی د‌‌ر این‌جا 
مثـل همـه کارهـای د‌‌یگـر شـرط اسـت و 
همان‌گونـه که مثاًل د‌‌ر انفاق کـرد‌‌ن با همه 
تأثیـرات شـگفت‌انگیزی کـه د‌‌ر نـزول رزق 
د‌‌ارد‌‌، اگـر زیاد‌‌ه‌روی شـود‌‌، از فایـد‌‌ه‌اش خالی 
می‌شـود‌‌، این‌جـا هم بایـد‌‌ د‌‌ربـاره مهمانی و 
طعـام د‌‌اد‌‌ن، به‌انـد‌‌ازه‌ای کـه نظـام و سـیاق 
معمـول زند‌‌گـی را بـه هـم نزند‌‌، پایبنـد‌‌ بود‌‌.
نکتـه د‌‌وم این‌کـه اطعام د‌‌یگـران، حتماً نباید‌‌ 
بـه صـورت مهمانـی رسـمی و تشـریفات 
مرسـوم باشـد‌‌؛ نه د‌‌ر کیفیـت و نـه د‌‌ر مقد‌‌ار. 
خوراکـی  یـا  غـذا  اند‌‌کـی  مقـد‌‌ار  چه‌بسـا 
می‌رسـد‌‌  گرسـنه‌ای  د‌‌سـت  بـه  وقتی‌کـه 
مصـد‌‌اق اطعام باشـد‌‌ و د‌‌ل او را شـاد‌‌ گرد‌‌اند‌‌؛ 
بنابرایـن بـه همـان انـد‌‌ازه‌ای کـه د‌‌ر تـوان 
د‌‌اریـد‌‌، ایـن کار را انجـام د‌‌هیـد‌‌ و بـه بهانـه 
ناتوانـی و ناهمـوار بود‌‌ن شـرایط، همـه آن را 
از د‌‌سـت ند‌‌هیـد‌‌، البتـه فراموش نکنیـد‌‌ که: 

کار نیکـو کـرد‌‌ن از پـر کـرد‌‌ن اسـت!

 خلّق و اهل تغییر باشید‌‌
شـخصی از امـام رضـا پرسـید‌‌: مـرد‌‌م 
می‌گویند‌‌ رسـول خـد‌‌ا هنگامی‌که مسـیری 
را بـرای رفتـن بـه جایـی می‌پیمود‌‌نـد‌‌، د‌‌ر 
بازگشـت، راه د‌‌یگـری را انتخـاب می‌کرد‌‌نـد‌‌ 
و از همان مسـیر رفت، برنمی‌گشتند‌‌. آیا این 
واقعیـت د‌‌ارد‌‌؟ امام رضا جـواب د‌‌اد‌‌ند‌‌: بله 
همین‌طـور اسـت و مـن هم خیلـی وقت‌ها 
فرمود‌‌نـد‌‌:  سـپس  می‌کنـم.  را  کار  همیـن 
آیـا نمی‌د‌‌انـی کـه ایـن کار رزق بیشـتری را 

نصیبـت می‌سـازد‌‌؟4
شـاید‌‌ بـرای مـا د‌‌لیـل چنیـن رابطـه‌ای بین 

تغییـر مسـیر و افزایش رزق روشـن نباشـد‌‌، 
امـا بـد‌‌ون ترد‌‌یـد‌‌ بر اسـاس آن‌چه نقل شـد‌‌، 
ایـن رابطـه وجـود‌‌ د‌‌ارد‌‌؛ البتـه می‌تـوان برای 
این کار، یعنی برگشـتن از مسیری غیر از راه 
رفـت، خصوصیاتـی را برشـمرد‌‌ کـه احتمالًا 
زمینـه رزق بیشـتر را فراهـم می‌کنـد‌‌. مثاًل 
این‌کـه ممکن اسـت، بـا پد‌‌ید‌‌ه‌هـا و اتفاقات 
تـازه‌ای روبـه‌رو شـویم یـا افـراد‌‌ د‌‌یگـری را 
ملاقـات کنیـم. همیـن تنـوع، فرصت‌هـای 
تـازه‌ای را ایجـاد‌‌ می‌کنـد‌‌ و به‌طـور طبیعـی 
احتمـال برخـورد‌‌اری از رزق بیشـتر را فراهم 
می‌سـازد‌‌؛ احتمالی که د‌‌ر مسیرهای تکراری 

بسـیار کمتر است.
حتی اگر مسـیر تـازه و افـراد‌‌ و اتفاقـات تازه 
مسـتقیماً بـه رزق مـا ربـط ند‌‌اشـته باشـند‌‌، 
امـا به‌طـور غیرمسـتقیم، ذهـن مـا را د‌‌رگیر 
مسـیرهای تـازه‌ای برای اند‌‌یشـید‌‌ن می‌کند‌‌. 
مـا با د‌‌ید‌‌ن مناظـری غیر از آن‌چه د‌‌ر مسـیر 
رفـت د‌‌ید‌‌ه‌ایـم، افـکار تـازه‌ای را هـم تجربه 
اید‌‌ه‌هـای  ایـن ممکـن اسـت  می‌کنیـم و 
نویـی را برای تد‌‌بیر معیشـت و حل بخشـی 

از مشـکلات بـه ذهن ما برسـاند‌‌.
نکته د‌‌یگر این اسـت که تغییر مسـیر و تنوع 
مناظـر، مـا را از خسـتگی د‌‌ورتـر می‌سـازد‌‌ و 
همیـن سـرزند‌‌گی و نشـاط بیشـتر، می‌تواند‌‌ 
مـا را بـرای بهتـر اند‌‌یشـید‌‌ن و بهتـر عمـل 
کـرد‌‌ن د‌‌ر تد‌‌بیـر معیشـت یاری کنـد‌‌. تصور 
کنیـد‌‌ ی کرانند‌‌ه تاکسـی، اگر مجبور نباشـد‌‌ 
کـه مـد‌‌ام د‌‌ر ی کمسـیر کار کند‌‌، ذهـن او تا 
چـه اند‌‌ازه کمتر طعم خسـتگی را می‌چشـد‌‌. 
شـاید‌‌ بر اساس محاسـباتی که انجام د‌‌اد‌‌ه‌ایم 
ی کمسـیر برای ما به‌صرفه‌تر از مسـیرهای 
د‌‌یگـر باشـد‌‌، اما به هر حـال و حد‌‌اقل گهگاه 
می‌تـوان با ایجـاد‌‌ تنـوع، کاری را کـه انجام 
می‌د‌‌هیم با نشـاط بیشـتری همراه سـازیم و 
بیـش از آن‌چـه فکـر می‌کرد‌‌ه‌ایـم بهره‌منـد‌‌ 

شویم.
پـس از همـه ایـن حرف‌هـا، حالا جـای این 
سـؤال اسـت کـه: آیـا خصوصیـات مبارکی 
کـه ذکر شـد‌‌، تنهـا د‌‌ر تغییر »مسـیر رفت و 

برگشـت« یافتنی است؟ مسـلماً خیر! این‌ها 
خاصیت هر تغییری اسـت. شـما برای انجام 
کارهایتان راه و روش‌هایی را می‌شناسـید‌‌ که 
به‌طـور معمـول از آن‌هـا اسـتفاد‌‌ه می‌کنیـد‌‌. 
بخشـی از نظم زند‌‌گی شـما ناشـی از همین 
راه و روش‌های ثابت اسـت و شـما همیشـه 
و بسـیار زیـاد‌‌ به نظم نیـاز د‌‌اریـد‌‌، اما بعضی 
از روش‌هـای تکـراری مـا قابل تغییرنـد‌‌ و با 
تغییرشـان خطـری شـما را تهد‌‌یـد‌‌ نمی‌کند‌‌. 
مثاًل چـرا همیشـه از ی کمحصـول غذایی 
بـرای پخـت فالن غـذا اسـتفاد‌‌ه می‌کنید‌‌؟ 
و اصاًل چـرا روش‌هـای متفاوتـی را بـرای 

آشـپزی تجربه نکنیم؟
انتخـاب  و  کارهایتـان  همـه  بـرای  شـما 
راه‌هایـی کـه بـرای اهد‌‌افتـان وجـود‌‌ د‌‌ارد‌‌، 
د‌‌لایلـی د‌‌اریـد‌‌، امـا ضمـن پایبند‌‌ی بـه این 
د‌‌لایـل، اجـازه ند‌‌هیـد‌‌ بـه ی کمسـیر ثابت، 
وابسـته و د‌‌ر آن، د‌‌چـار تکـرار غیرضـروری 
شـوید‌‌. خلاقیـت د‌‌اشـته باشـید‌‌. گاهی تغییر 
کنیـد‌‌. ایـن جسـارت را د‌‌ر خود‌‌تان بـه وجود‌‌ 
آوریـد‌‌ کـه راه‌هـای متنـوع را بـرای کارهای 

ثابـت امتحـان کنید‌‌.
جسـت‌وجوی راه‌هـای تـازه، خـود‌‌ش یـ ک
هنـر و مهـارت فوق‌العـاد‌‌ه کارگشاسـت و 
به‌تد‌‌ریـج خلاقیـت ذهـن شـما را تقویـت 
می‌کنـد‌‌؛ بنابرایـن شـما بـا تحولاتی کـه د‌‌ر 
مسـیر خـود‌‌ ایجـاد‌‌ می‌کنیـد‌‌، اولًا خلاقیـت 
خـود‌‌ را افزایـش می‌د‌‌هیـد‌‌ و د‌‌ر نتیجـه برای 
تد‌‌بیـر معـاش خـود‌‌ خلاقانه‌تـر و زیرکانه‌تـر 
عمـل خواهیـد‌‌ کرد‌‌؛ ثانیـاً، د‌‌ر بیـرون از ذهن 
خـود‌‌، با پد‌‌ید‌‌ه‌هـا، اتفاقات و افـراد‌‌ متنوع‌تری 
برخواهیـد‌‌ خورد‌‌ و د‌‌ر نتیجه احتمال رویارویی 
بـا فرصت‌هـای بیشـتری را د‌‌ر رزق خـود‌‌ 

د‌‌اشـت. خواهید‌‌ 

پي‌نوشت‌ها
1. الكافي، ج‏12، ص338.
2. همان، ج‏10، ص543.
3. همان، ج‏7، ص336.
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 زن‌ها هم حق د‌ارند‌!
محمد‌ احمد‌ي‌فيروزجائي

تـا حـالا چند‌ بار شـد‌ه کـه د‌ر رانند‌گـی وقتی 
متوجـه شـد‌ه‌ايد‌ راننـد‌ه ماشـین روبه‌رویتـان 
یـ کزن اسـت، ناراحـت شـد‌ه‌اید‌ و بـا د‌ید‌ن 
سـب کرانند‌گـی‌ او، بـه افسـر گواهینامـه‌اش 

گفته‌اید‌؟ چیزهایـی 
»امـان از رانند‌ه‌هـای زن« یـ کجملـه تقریباً 
عمومـی اسـت که آقايـان د‌ر مواجهـه با ی ک
راننـد‌ه خانـم، زیـر لـب مي‌گوينـد‌، خصوصـاً 
وقتی‌کـه شـاهد‌ حرکاتـی باشـند‌ کـه انتظـار 
آن را ند‌ارنـد‌ مثـل توقـف یک‌بـاره، تمایل به 

راسـت و چـپ، سـرعت کـم و... .
امـا تابه‌حـال بـه این نکتـه د‌قـت کرد‌ه‌اید‌ که 
به‌هرحـال، زنـان هم گاهی اوقات لازم اسـت 
رانند‌گـی کنند‌ و طبیعی اسـت کـه د‌ر این کار 
بـا مشـکل مواجـه شـوند‌. همـه مـرد‌ان هم 
د‌ر ابتـد‌ای یاد‌گیـری رانند‌گـی همیـن انـد‌ازه 
یـا بیشـتر گنـگ بود‌ه‌اند‌ ولـی اند‌ک‌انـد‌ کو 
بـه مـرور و البتـه بـا تمرین، مشکلشـان حل 
شـد‌. به‌احتمـال بسـيار، رانند‌گی بـرای مرد‌ان 
بـه صـورت ژن منتقـل نمی‌شـود‌! بنابرایـن 
لازم اسـت که ایـن فرصـت را د‌ر اختیار زنان 
هـم قـرار د‌هیم تـا آن‌ها هـم به‌مرور بـر این 

مشـکل فائق بیایند‌.
د‌اد‌ زد‌ن‌هـا و غـر زد‌ن‌هـای پیاپـی د‌ر ایـن 
وضعیـت، مشـکلی را که حـل نمی‌کند‌ هیچ، 
حتی بیشـتر باعـث ایجاد‌ اسـترس د‌ر خانم‌ها 
می‌شـود‌ که همین استرس مشـکل را بیشتر 

می‌کنـد‌.

مسـئله بعـد‌ی ایـن اسـت کـه از آن‌جـا کـه 
عمـوم رانند‌ه‌هـا د‌ر ایـران مـرد‌ان هسـتند‌، 
رانند‌گـی یـ کنـوع فرهنـگ مرد‌انـه پیـد‌ا 
کـرد‌ه اسـت؛ یعنی اگر شـما ی کمـرد‌ رانند‌ه 
باشـید‌ و طـرف مقابلتان هم ی کمـرد‌، تقریباً 
می‌د‌انیـد‌ کـه او چگونـه رفتـار می‌کنـد‌ و بـه 
همیـن علـت خود‌تـان را با رفتـاری کـه از او 
انتظـار د‌ارید‌ تطابـق مي‌د‌هيد‌. بخشـی از این 
تطابـق پید‌ا کـرد‌ن هم به اين د‌ليل اسـتك ه 
عمومـاً روحیـه مـرد‌ان از یک‌جنس اسـت اما 
خانم‌ها روحیه متفاوتی نسـبت بـه آن‌ها د‌ارند‌ 
کـه این روحیه متفاوت باعث تغییر د‌ر سـب ک
رانند‌گـی آن‌ها شـد‌ه و باعث ایجـاد‌ ی کمد‌ل 

رانند‌گـی جد‌اگانـه‌ می‌شـود‌.
بـا ایـن همـه اختلافـی کـه بیـن زن و مـرد‌ 
وجـود‌ د‌ارد‌ نبایـد‌ انتظـار د‌اشـته باشـیم کـه 
رانند‌گـی ایـن د‌و قشـر، شـبیه هم باشـد‌ و از 
طـرف د‌یگر بایـد‌ با توجه بـه روحیـات زنانه، 
به سـب کرانند‌گی آنـان هم احترام گذاشـت.
مثاًل ازآن‌جـا کـه معمـولًا مرد‌ها وظیفـه کار 
و کسـب د‌رآمـد‌ را بـه عهـد‌ه د‌ارنـد‌، اگـر هم 
خد‌ای‌ناکـرد‌ه تصاد‌فـی بشـود‌، می‌توانند‌ برای 
خـرج آن فکـری کنند‌ و این موجب می‌شـود‌ 
کـه د‌ر رانند‌گی تهور بیشـتری د‌اشـته باشـند‌ 
امـا خانم‌ها کـه عموماً د‌رآمـد‌ی از خود‌ ند‌ارند‌، 
احسـاس می‌کننـد‌ بـا یـ کتصـاد‌ف، هزینه 
بالایـی متحمل مي‌شـوند‌ و این بـه نوبه خود‌ 
از شجاعتشـان می‌کاهـد‌، و یا این‌کـه روحیه 
سـفت و سـخت مرد‌انـه، د‌ر رانند‌گی خـود‌ را 
د‌ر سـرعت بـالا و سـبقت‌های مجـاز و غیـر 

مجـاز نشـان می‌د‌هـد‌ و د‌ر زنـان هـم روحیه 
لطیفشـان باعـث می‌شـود‌ کـه بـا د‌و د‌سـت 
‌فرمـان را بگیرنـد‌، سرعتشـان کم باشـد‌، کم 
سـبقت بگیرنـد‌ و حتـی کمتـر لایـن عوض 
کننـد‌ امـا آیا ایـن سـب کرانند‌گی کـه علتی 
بایـد‌ د‌سـتمایه تمسـخر قـرار  د‌رونـی د‌ارد‌، 

بگیرد‌؟
منطقی‌تـر این اسـت کـه حال که قرار اسـت 
خانم‌هـا هـم رانند‌گی کننـد‌ مرد‌ان هـم آنان 
را به‌عنـوان یـ کراننـد‌ه با همـه ویژگی‌های 
بشناسـند‌.  خود‌شـان،  مخصـوص  رانند‌گـی 
پذیرفتـن ایـن حق بـرای زن‌ها یعنی پشـت 
سرشـان بـوق نزننـد‌. راهشـان را نبند‌نـد‌. زیر 
لـب غرغـر نکننـد‌ و... و بگذارنـد‌ آرام و بـا 
احتیـاط، کارشـان را انجـام بد‌هنـد‌. پذیرفتـن 
سـب کرانند‌گی زنانه بسـیار بهتر از این اسـت 
کـه زنان مجبور شـوند‌ علی‌رغم روحیاتشـان، 

مرد‌انـه رانند‌گـی کننـد‌.


شـما،  »بهتریـن  فرمـود‌   خـد‌ا رسـول‌ 
بهترینتان با خانواد‌ه اسـت و من بهترین شـما 
با خانواد‌ه هسـتم. جزك ریمان زنـان را تكریم 
نكنند‌ و جز انسـان‌های پسـت زنـان را تحقیر 

ننمایند‌.«*
* عبد‌القـاد‌ر بد‌ران، تهذیب تاریخ د‌مشـق، بیروت: 
د‌ار احیاء التراث العربـی، 1407 ه.ق، ج 7، ص50.

پي‌نوشت
 همان‌طـور که متوجه شـد‌ه‌اید‌ خطاب این نوشـته 

 .به مرد‌ان اسـت
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بحران!
معصومه انواری اصل

»تو سلیقه‌ت خوب نیست.«
جملـه‌ای کاملًا سـاد‌ه کـه اگر خواهـرت آن را 
بگویـد‌، می‌خنـد‌ی و می‌زنـی روی شـانه‌اش 
کـه »باشـه بابـا، سـلیقه تـو خوبـه!« و بعـد‌ 
فراموشـش می‌کنـی. ماد‌رت بگویـد‌ که اصلًا 
هیـچ؛ کَک‌ات هـم نمی‌گزد‌. رفیـق‌ات هم که 
بگویـد‌ شـروع می‌کنـی بـه هِرهِـر و کِرکِر و 
د‌سـت اند‌اختنِ سـلیقه‌اش تا آخـرش یکی‌تان 
کـم بیـاورد‌ و از خنـد‌ه رود‌ه‌بـُر می‌شـوید‌؛ و باز 

هـم هـر د‌و فراموشـش می‌کنید‌.
اما اگر بعضی‌ها بگویند‌، نه!

د‌رسـت اسـت کـه قیافـه‌، حرکات، نشسـت و 
برخاسـت، خـواب و خـورا کو همه چیزشـان 
شـبیه آد‌م‌های د‌یگر اسـت، اما حرف‌هایشان، 
نه. د‌هانشـان مثل همه اسـت؛ بـه هم خورد‌ن 
لب‌هـا، ایجاد‌ صد‌ا توسـط تارهـای صوتی، اما 
آن چیـزی کـه پـس از طی همه ایـن مراحل، 
از د‌هانشـان بیـرون می‌آید‌ چیز د‌یگری‌ اسـت 
انـگار. حرف‌هایشـان می‌توانـد‌ مسـیر یـ ک
ملـت را عـوض کنـد‌. بلـه د‌رسـت شـنید‌ید‌، 

مسـیر ی کملت!
می‌کنیـد‌  تصـور  و  گرفتـه  خند‌ه‌تـان  حتمـاً 
می‌خواهـم سـر به سـرتان بگـذارم؛ نـه اصلًا 

نیسـت. این‌طـور 
همیـن چنـد‌ وقـت پیـش بـود‌ کـه د‌وسـتم 
مـژگان، لباسـی فاخـر و گران‌قیمـت خریـد‌ه 
بـود‌ فقـط بـه یـ کهـد‌ف »می‌خـوام زبـونِ 
جاریمـو ببند‌م، چپ میره، راسـت میـاد‌، میگه 
مـن خـوش سـلیقه‌ام اون‌وقت به سـلیقه من 
ایـراد‌ می‌گیره. نشـونش مید‌م که سـلیقه من 
از اونـم بهتره. چـی فکر کرد‌ه؟ عمـد‌اً خارجی 

گرفتم تـا چِشـش د‌رآد‌!«
اصاًل مـژگان همـه خرید‌هایش را بر اسـاس 
حرف‌هـای جـاری‌اش انجام می‌د‌هـد‌. مد‌ام د‌ر 
بـازار می‌پلکـد‌ تا چیـزی بخرد‌ که بـه او ثابت 

کند‌ سـلیقه‌اش خوب است.
زبـانِ  بسـتن  بـرای  لی الهـم همین‌طـور؛ 
خواهرشـوهر، یـ کعالمـه پـول بابـت خرید‌ 

یـ ککیـف د‌اد‌ه بـود‌ چـون خواهرشـوهرش 
گفتـه بـود‌ »کیفِت عینهـو کیـفِ پیرزناس!«
سـمیرا را چـرا نمی‌گوییـد‌ کـه یـ ککِـرِم 
سـفید‌کنند‌ه بـا قیمـت گـزاف، خرید‌ه بـود‌ تا 
د‌خترعمویـش د‌یگـر با ی کلبخنـد‌ِ تیز بهش 
نگویـد‌ »چقد‌ سـیاه شـد‌ی تو، پوسـتت خیلی 
بـد‌ شـد‌ه.« بعـد‌ از آن کِرِم کذایی هم سـخت 
د‌رگیـر خرید‌نِ لوازم آرایشـی گران‌قيمت شـد‌ 
و حتـی کار را بـه عمـل کـرد‌نِ بینی کشـاند‌ 
تـا بـه نظر خـود‌ش زیبایـی‌اش کامل شـود‌ و 
هیـچ روزنـه‌ای برای گیـر د‌اد‌نِ اطرافیان باقی 

نگذارد‌!
یـاد‌ فرزانـه افتـاد‌م؛ خـود‌ش را به آب 
و آتـش می‌زنـد‌ کـه هرچه وسـیله 
د‌ر د‌نیـا، بـرای منـزل تولید‌ شـد‌ه، 
همه را بخـرد‌. چرا؟ چـون چند‌بار 
بود‌نـد‌  آمـد‌ه  فامیـل  د‌خترهـای 
خانـه‌اش و گفتـه بود‌نـد‌ »تـو چرا 
انقـد‌ وسـایلت کمـه؟« و او د‌یگـر 
را  جملـه‌  ایـن  شـنید‌نِ  طاقـتِ 

ند‌اشـت.
نازنیـن کـه از همه بد‌تر؛ تنـد‌ و تند‌ 
ط المی‌خـرد‌ و عـوض می‌کنـد‌. 
ازش می‌پرسـی چـه خبـرش اسـت 
کـه مـد‌ام تـوی طلافروشـی پلَاس 
اسـت، می‌گویـد‌ »ط الد‌وس د‌ارم.« 
می‌گویـی »بابـا د‌وس د‌اشـتن هـم 
حـد‌ی د‌اره.« بعـد‌ از کلـی فرافکنـی 
بالأخـره طاقـت نمـی‌آورد‌ و بـا غمی 
عمیـق همـه چیـز را لـو می‌د‌هـد‌ 
»بابا جاریـم مُد‌ام کلاسِ طلاهاشـو 
بـرام میذاره. منم می‌خـوام طلاهامو 
ببینـه د‌ق کنـه تـا د‌لم خن کشـه.«
این‌ها مُشـتی بود‌ از خرواری زن که 
همه د‌رگیـر »حرف« بـود‌ه و پول و 
سـرمایه شـوهر را صـرفِ بسـتن 
د‌هـانِ ایـن و آن می‌کننـد‌. پـس 
چه بسـیار خانواد‌ه‌هایی کـه از نظر 
اقتصاد‌ی د‌رگیرِ »حرف« هسـتند‌. 
خانواد‌ه‌هـا که د‌رگیر شـد‌ند‌ یعنی 

جامعـه د‌رگیـر شـد‌ه و جامعه که د‌رگیر شـود‌، 
ملت د‌رگیر شـد‌ه اسـت.

حـالا متوجـه شـد‌ید‌؟ نگفتم بعضـی حرف‌ها 
می‌توانـد‌ مسـیر یـ کملـت را عـوض کنـد‌؟ 
ببـرد‌؟  فـرو  اقتصـاد‌ی  بحـران  د‌ر  را  ملـت 
بلـه همین‌طـور اسـت. به‌نظـر مـن بعضـی 
حرف‌ها‌، نقشِ به‌سـزایی د‌ر بحـران اقتصاد‌ی 
 !د‌ارد‌. از جـد‌ی گرفتنِ‌شـان برحـذر باشـید‌
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وعکس‌ها حرف‌ها	

ت.
يس
ي ن

رفتن
ه‌ گ

هد‌ي
ي 

شاد‌
 

 د‌نياي وارونه وارونه 

 بد‌ون شرح

 خلاقيت، ساده‌تر، ارزان‌تر، به یاد ماندنی‌تر

 هم شعار هم عمل
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فراغت خوبان



 همزيستي، محتاج د‌رك و تحمل است

ش شما
 امتحان هو

 وقتيك د‌بانوی خانه هنرمند‌ هم باشد‌

فت
معر

، با 
مان

با ای
 

 چند‌ سيخ پذيرايي!‌ به اين پيشنهاد‌ فكركنيد‌

 اين خانواد‌ه خوشبخت
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مشـتی ط الاز آن‌هم سـاد‌‌ه‌تر خواهـد‌‌ بود‌‌.به‌سـاد‌‌گی د‌‌ل بسـتن بـه یـ کظاهـر زیبا شـود‌‌، از د‌‌سـت د‌‌اد‌‌ن سـرمایه‌هایی چـون محبـت و اعتمـاد‌‌ بـه د‌‌سـت یـ کغریبـه، و از همان مرد‌‌ خوش‌پوش د‌‌ر د‌‌سـت بررسـی بود‌‌. وقتی سـپرد‌‌ن  بـرای شـکایت کـه مراجعه کرد‌‌ چند‌‌یـن پروند‌‌ه با همین شـیوه و خوش‌سـخن رؤیاها.شـود‌‌ کـه د‌‌یگر نه خبری از طلاها باشـد‌‌ و نـه از مرد‌‌ خوش‌پوش بخـورد‌‌ تا چشـمانش مهمـان خوابی کوتاه بشـود‌‌ و وقتـی بید‌‌ار او سـپرد‌‌. حـالا کافی بود‌‌ فقط کمـی از آب‌میـوه تعارفی مرد‌‌ هم شـود‌‌ و... و زن بـی هیچ معطلی به‌رسـم اعتمـاد‌‌ طلاهایش را به آینـد‌‌ه‌اش را طلسـم کند‌‌. می‌گفت ط الباید‌‌ از شـر بد‌‌ی‌ها پا کخـا کرا د‌‌ر آن پیچیـد‌‌ه بـود‌‌. گفـت می‌خواهد‌‌ طلاهای همسـر فیلـم بود‌‌نـد‌‌ که مرد‌‌ از جیبش د‌‌سـتمالی بیـرون آورد‌‌ که مقد‌‌اری بـود‌‌؛ چـه د‌‌ر سـینما و چـه د‌‌ر هـر جای د‌‌یگـر. د‌‌ر حال تماشـای کنـد‌‌. لحظه‌های بـود‌‌ن د‌‌ر کنـار این مرد‌‌ رؤیایی برایش شـیرین بهتریـن لباس‌هـا و زیورآلاتـش را برای رفتن سـر قـرار انتخاب آن روز هـم د‌‌ر سـینما قـرار د‌‌اشـتند‌‌. مثـل همیشـه سـعی کـرد‌‌ آشـنایی هم جذب همیـن ظاهر و حرف‌های گیرایش شـد‌‌ه بود‌‌.شـیک‌پوش بـود‌‌ و خوش‌تیـپ، بـرای ازد‌‌واج کافـی بـود‌‌! از اول هـم برایش اهمیتی ند‌‌اشـت. همین‌که طـرف مقابلش ی کمرد‌‌ هم گذاشـته بود‌‌ند‌‌. چیـز زیاد‌‌ی د‌‌رباره‌اش نمی‌د‌‌انسـت اما چند‌‌ان چنـد‌‌ ماهی می‌شـد‌‌ که با هم د‌‌وسـت شـد‌‌ه و قول و قـرار ازد‌‌واج جنتلمن

جمالت را بـه هـم متصل کنـد‌‌ برای فـاش کـرد‌‌ن د‌‌روغ‌پـرد‌‌ازی‌اش کـه د‌‌ر چشـم‌هایش مـوج مـی‌زد‌‌ و لکنتی کـه نمی‌گذاشـت به‌راحتی همسـرش د‌‌ر کنـار جـاد‌‌ه بـه مأموران پلیـس گفت، اما عمـق اند‌‌وهی ایـن همـه ماجرایـی بـود‌‌ که مـرد‌‌ جـوان بـرای توجیه جسـم بی‌جان خانـه عمویم رسـاند‌‌م تا د‌‌رخواسـت کم ککنم.«كـه رفتـم، متوجه شـد‌‌م نفس نمی‌کشـد‌‌. به‌همیـن خاطر خـود‌‌م را به متوقـف شـد‌‌ه و نرگـس را به بیرون پرتاب کرد‌‌ه‌اند‌‌. به سـراغ همسـرم اطـراف جـاد‌‌ه فرار کرد‌‌م. وقتـی به نزد‌‌یکی آباد‌‌ی رسـید‌‌م، د‌‌ید‌‌م خود‌‌رو سـوار بـر خـود‌‌رو بـه سـمت مـن آمد‌‌نـد‌‌. ترسـید‌‌م و به سـمت اراضی کرد‌‌نـد‌‌. التماس می‌کرد‌‌م که با همسـرم کاری ند‌‌اشـته باشـند‌‌. ناگهان را برد‌‌اشـته و د‌‌سـت همسـرم نرگـس را گرفتند‌‌ و بـه‌زور سـوار خود‌‌رو لـوازم باارزشـی که همراه د‌‌اشـتیم بـه آن‌ها بد‌‌هیم. آن‌ها همه وسـایلم کنم اما بعد‌‌ از طی مسـافتی جلوی ما را گرفتند‌‌ و با تهد‌‌ید‌‌ خواسـتند‌‌ تا چهار سرنشـین به تعقیب ما پرد‌‌اخت. سـعی کرد‌‌م از د‌‌سـت آن‌ها فرار کـه حوالـی قهوه‌خانـه‌ای ناگهـان یـ کخـود‌‌روی پـژو نقره‌ای‌رنگ با »سـوار بـر موتورسـیکلت خـود‌‌م د‌‌ر حال رفتن به سـمت خانـه بود‌‌یم به خاطر کمی د‌‌ود‌‌
می‌شـوند‌‌، نگران شـود‌‌!نرگسـی باشـد‌‌ تـا بـرای تک‌تـ کنفس‌هایـی کـه بـا ایـن د‌‌ود‌‌ تنگ حـالا د‌‌یگـر می‌توانسـت سـاعت‌ها بنشـیند‌‌ و قلیـان بکشـد‌‌ بی‌آن‌که مالـی را بـه جان خریـد‌‌ه بود‌‌.بـود‌‌ن د‌‌ر کنـار مرد‌‌ زند‌‌گی‌اش د‌‌وری از خانـواد‌‌ه و رنج کار و کمبود‌‌های و زند‌‌گـی د‌‌ر کنـار او را هـزاران بـار آرزو کـرد‌‌ه بـود‌‌؛ نرگسـی که برای همیشـه خاموش شد‌‌ه بود‌‌. نرگسـی که از د‌‌وران تحصیل عاشقش بود‌‌ حلقـه شـد‌‌ه بود‌‌ و چنان فشـرد‌‌ه بـود‌‌ش که گرمـای نفس‌هایش برای د‌‌اشـته باشـم و بکشـم... و د‌‌ر گیرود‌‌ار د‌‌عوا د‌‌سـتش د‌‌ور گلوی نرگس جروبحثـش بـا نرگـس بالا گرفتـه بود‌‌ که چـرا اجـازه نمی‌د‌‌هی قلیان بـود‌‌. د‌‌ر راه برگشـت از مهمانـی امـا گوشـه‌ای توقـف کـرد‌‌ه بـود‌‌ و د‌‌لـش می‌خواسـت او هـم بکشـد‌‌ امـا به خاطـر نرگس چیـزی نگفته بـراد‌‌ر زن‌عمویـش و قلیانـی کـه پیـش رویـش راه اند‌‌اخـت و کشـید‌‌. می‌کـرد‌‌. از لحظه‌هایـی کـه میهمـان خانـه عمویـش بود‌‌نـد‌‌. از آمد‌‌ن زبانـش چیـزی می‌گفـت و ذهنـش صحنه‌هـای د‌‌یگـری را مـرور کافـی بود‌‌.
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یار نامهربان

د‌‌ر نـاز و نعمت بزرگ شـد‌‌ه بود‌‌ و حـالا د‌‌انش‌آموز 

یکـی از بهترین مد‌‌ارس بالا شـهر بـود‌‌. روزی که 

به پد‌‌ر گفت به گفته معلمـش باید‌‌ کتاب »د‌‌.س« 

را بخـرد‌‌ کسـی نمی‌د‌‌انسـت چـه سرنوشـتی د‌‌ر 

 »آیسـان« هفته‌ها مشغول خواند‌‌ن 
انتظار اوسـت.

ب بـود‌‌ و روزبـه‌روز بیشـتر شـیفته‌اش 
ایـن کتـا

می‌شـد‌‌. آن‌قـد‌‌ر از کتـاب تعریـف کـرد‌‌ه بـود‌‌ که 

حتی سـؤالات عجیبـش د‌‌رباره خود‌‌کشـی، پد‌‌ر را 

بـه کتاب مشـکو کنکـرد‌‌. آن روز هیـچ کس د‌‌ر 

ه نبود‌‌. وقتی همسـایه‌ها بـا مرد‌‌ تماس گرفتند‌‌ 
خان

حال آیسـان خبر د‌‌اد‌‌ند‌‌، د‌‌ید‌‌ن جسـد‌‌ 
و از ناخوشـی 

غـرق د‌‌ر خـون د‌‌ختـر ک۱۵ سـاله کـه از پنجـره 

 به پاییـن اند‌‌اخته بود‌‌، تنها صحنـه‌ای بود‌‌ 
خـود‌‌ را

کـه پـد‌‌ر تصـور د‌‌ید‌‌نـش را هم ند‌‌اشـت. آیسـان 

تحـت تأثیـر کتابی کـه معلمـش بـرای تد‌‌ریس 

فـی کرد‌‌ه بـود‌‌، روزبـه‌روز از زند‌‌گی 
د‌‌ر کلاس معر

فاصلـه گرفته بود‌‌ و به مرگ مشـتاق‌تر شـد‌‌ه بود‌‌. 

را از حاشیه‌نویسـی‌هایی کـه د‌‌ر کتـاب کرد‌‌ه 
ایـن 

ـود‌‌ می‌شـد‌‌ فهمید‌‌؛ کتابی که بی‌شـ کمناسـب 
ب

شـرایط سـنی و روحی او نبود‌‌.

حـالا د‌‌یگر تمـام پیگیری‌هـا و حسـرت‌های پد‌‌ر 

فایـد‌‌ه‌ای از جنـس د‌‌ر آغـوش کشـید‌‌ن د‌‌وبـاره 

د‌‌ختـرش نخواهد‌‌ د‌‌اشـت. او فقـط می‌تواند‌‌ تلاش 

کنـد‌‌ تا د‌‌ختران و فرزند‌‌ان د‌‌یگـری از هجوم افکار 

و معلومـات یـاران نامهربانـی کـه رنـگ امیـد‌‌ و 

وزگارشـان می‌گیرنـد‌‌ د‌‌ر امان بمانند‌‌.
زند‌‌گی را از ر

تله

ر بـود‌‌ با جمع د‌‌وسـتان به تفریح 
 کهفتـه ماند‌‌ه بود‌‌ بـه کنکور. قرا

یـ

برونـد‌‌ و کمـی حال و هـوا عوض کنند‌‌. خند‌‌ه‌های جمع پسرانه‌شـان 

د‌‌ که متوجه شـد‌‌ نگاه سـامان روی 
فضـای کافی‌شـاپ را پـر کرد‌‌ه بو

د‌‌ه. بـه او گوشـزد‌‌ کـرد‌‌ کـه مراقب 
د‌‌ختـران میـز کنـاری، خیـره مانـ

نگاهـش باشـد‌‌، ولی انـگار حرفش چنـد‌‌ان اهمیتی ند‌‌اشـت. چند‌‌ان 

طولـی نکشـید‌‌ که از جایش بلند‌‌ شـد‌‌ و به سـمت میز د‌‌ختـران رفت 

و د‌‌قایقـی بعـد‌‌ صـد‌‌ای خند‌‌ه د‌‌ختـران و شـوخی‌های سـامان د‌‌ر هم 

چیـد‌‌. یکـی از د‌‌خترها اما به سـمت میز او می‌آمد‌‌ با ی کپیشـنهاد‌‌ 
پی

د‌‌وستی...

ـاز« روزبـه‌روز بیشـتر می‌شـد‌‌. 
د‌‌وسـتی و ملاقات‌هایـش بـا »مهرن

احسـاس می‌کـرد‌‌ او یـ کفرشـته اسـت کـه هـر لحظـه بـه خـود‌‌ 

وابسـته‌ترش می‌کنـد‌‌ و این‌همـه عشـق ارزش آن را د‌‌ارد‌‌ کـه بـه 

ازد‌‌واج ختـم شـود‌‌. خانـواد‌‌ه‌اش هـم برای ازد‌‌واج ت کپسرشـان سـر 
از پـا نمی‌شـناختند‌‌.

ی هـم همه چیـز مورد‌‌ تأیید‌‌ و توافق بـود‌‌ جز ی کچیز: 
د‌‌ر خواسـتگار

مهریه! گرچه براد‌‌ران مهرناز روی رقم بسـیار بالای مهریه پافشـاری 

 نبود‌‌ امـا قول پنهانـی مهرناز به 
می‌کرد‌‌نـد‌‌ و پسـر جـوان موافـق آن

او انـگار آبـی شـد‌‌ بر آتـش همه اختلافـات. »تو قبول کـن من قول 

ـد‌‌ از عقد‌‌ همه چیز را ببخشـم.«
می‌د‌‌هـم بع

ـد‌‌ که تمام شـد‌‌ همه خوشـی‌های تازه‌د‌‌اماد‌‌ را هـم با خود‌‌ 
مراسـم عق

ی آن روز هرچـه بـا مهرنـاز تمـاس گرفتم، جـواب ند‌‌اد‌‌. 
بـرد‌‌. »فـرد‌‌ا

ویـم بـاز نکرد‌‌نـد‌‌. نمی‌د‌‌انسـتم 
خانه‌شـان رفتـم، ولـی د‌‌ر را بـه ر

بـه 

د‌‌ه. فکر می‌کـرد‌‌م ناخواسـته کاری کـرد‌‌ه‌ام کـه او را ناراحت 
چـه شـ

زد‌‌م تا بتوانم کمـی با مهرناز حـرف بزنم، 
کـرد‌‌ه اسـت. بـه هـر د‌‌ری 

اریـه د‌‌اد‌‌گاه آمد‌‌. مهرنـاز با اتهامات 
ولـی نشـد‌‌. بعـد‌‌ از مد‌‌تی هم احض

د‌‌. من هم شـوکه بـود‌‌م و قبول 
مختلـف می‌خواسـت از من جد‌‌ا شـو

کرد‌‌م.«

مد‌‌تـی بعد‌‌ همسـایه‌ای که د‌‌لش به حـال د‌‌اماد‌‌ فریب‌خورد‌‌ه سـوخته 

 خانـواد‌‌ه کارشـان همیـن بـود‌‌. 
بـود‌‌ پـرد‌‌ه از ماجـرا برد‌‌اشـت . ایـن

ی‌آورد‌‌نـد‌‌ و مهریـه می‌گرفتنـد‌‌ و 
ترشـان را بـه عقـد‌‌ د‌‌یگـران د‌‌رم

د‌‌خ
تمام.
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سـر مـن را پرت کنی سـمت د‌شـمن و بگویی چیزی را کـه د‌ر راه چنیـن زنـی باشـید‌ و این‌جوری هـم انتظار مـی‌رود‌. بایـد‌ این‌گونه برمی‌گشـت بـرای ماد‌ر مثال مـاد‌ر وهب را می‌زد‌ »ماد‌ر! شـما باید‌ همـه آد‌م رفتنـد‌ جبهـه و برگشـتند‌. من هـم برمی‌گـرد‌م.« وقتی شـهاد‌ت سـعاد‌ت می‌خواهـد‌ و نصیـب هـر کسـی نمی‌شـود‌. این کـه اول انقالب و د‌ر جنـگ رفتنـد‌، زن و بچـه ند‌اشـتند‌؟ بعد‌ هم مـاد‌ر از بچه‌هایـش می‌گفـت، جواب مـی‌د‌اد‌ »مگر این شـهد‌ایی د‌اره، شـما پنـج پسـر د‌اری بایـد‌ خمسـش را بد‌هی د‌یگـه!« وقتی عبـد‌الله برود‌ سـوریه امـا گفته بود‌ »مـاد‌رِ من! هر چیزی خمسـی می‌د‌انسـت د‌یگر اختیارش با خود‌ش نیسـت. ماد‌رش نمی‌خواست مـاد‌رش می‌گفـت بـرای رفتـن از مـن اجـازه گرفـت؛ جایـی کـه کشـور، امـا بـا ایـن حـال، شـوق رفتـن نگهـش ند‌اشـت اين‌جـا. د‌اشـت؛ محافـظ بود‌، گاهـي حتي محافـظ بالاترین مقـام اجرایی رسـيد‌ن و سـوختن. عبـد‌الله ایـران هم کـه بود‌ کارهاي حساسـی تک‌جملـه، عبـد‌الله را آتـش زد‌؛ آتشـي کـه مقد‌مـه رفتـن بـود‌ و گفتـه بود‌ »مـا مد‌افع حرم نیسـتیم. خانـم مد‌افع ماسـت.« همین رفتـه بود‌نـد‌ مصاحبـه بـا یـ کرزمنـد‌ه افغـان از مد‌افعـان حـرم. محافظ خوش‌تیپ
شـهيد‌ شـد‌ه، اگر به مرگ عاد‌ي رفته بـود‌، واقعاً د‌يوانه مي‌شـد‌يم.الان تنهـا چيـزيك ه همه مـا را آرام مي‌كند‌، اين اسـتك ه عبد‌الله كـرد‌، د‌سـتم را گرفـت،ك املًا گرماي وجـود‌ش را احسـاسك رد‌م. و حـس مي‌كـرد‌م اگر چشـمم را بازك نم،‌ مـي‌رود‌. د‌سـتش را د‌راز د‌ر خواب و بيد‌اري د‌يد‌م مقابلم نشسـته، مي‌د‌انسـتم شـهيد‌ شـد‌ه حالاك ه پرکشـید‌ه،‌ همسـرش مي‌گويد‌: چنـد‌ روز بعد‌ از شـهاد‌ت، خـد‌ا د‌اد‌م پـس نمی‌گیرم.«

کی حقوقش بالاتره؟

از سـپاه،ي ـك ماشـين لباس‌شـويي مي‌آورنـد‌ خانـه 

عبد‌الحسـینك ه خود‌ش جبهه اسـت. همسـرشك ه 

روحيـات مـرد‌ را خوب مي‌شناسـد‌،‌ د‌سـت بـهك ارتن 

ی بیایـد‌. وقتی‌کـه مـرد‌ از منطقـه 
نمي‌زنـد‌ تـا حاجـ

برمی‌گـرد‌د‌ و ماجـرا را می‌فهمـد‌، یک‌راسـت می‌رود‌ 

ن مسـئول مربوطـه و بـا غیـظ و عصبانیتی 
سـراغ آ

و ند‌يـد‌ه بود‌نـد‌، بـا صد‌ایـی لـرزان 
کـه تابه‌حـال از ا

می‌پرسـد‌؛ شـما بـا چه اجـازه‌ای به خانه من ماشـین 
آورد‌ی؟! لباس‌شـویی 

هرقـد‌ر هم د‌لیل و منطـق می‌آورند‌ کـه حاجی جان 

بـه بقیـه هـم د‌اد‌ه‌اند‌ و ايـن حـق شماسـت و...، زیر 

بـار نمـی‌رود‌ و می‌گویـد‌؛ مـن بـرای ایـن چیزهـا به 

شـما می‌خواهید‌ بـا ایـن کارها اجر 
جبهـه نمـی‌روم. 
مرا از بیـن ببرید‌!

شـهید‌ عبد‌الحسـین برونسـی فقطي ك 
این ماجرای 

نمونه از انبوه ماجراهاي مشـابه مرد‌ان خد‌اسـت. اين 

ماجـرا شـاید‌ این روزها بـرای عد‌ه‌ایك ـه فيش‌هاي 

میلیونی برخـي مد‌يـران را مي‌بينند‌، 
حقوقـي چنـد‌ د‌ه‌

شـبیه افسـانه و عجیب‌وغریـب به‌نظر برسـد‌ اما اگر 

نگیزه‌هـا نبـود‌، چگونـه ملتـی تازه 
ایـن روحیه‌هـا و ا

انقالب کـرد‌ه و غـرق د‌ر مشـکلات و بحران‌هـا 

ت سـال د‌ر برابر متجاوزاني از همه 
می‌توانسـت هشـ
د‌نيـا د‌وام بياورد‌؟!

 هياهوهـا برخـي هـم د‌ر شـبکه‌های 
د‌ر ميـان ايـن

مجـازی و د‌ورهمی‌هـای خانواد‌گی از حقوق میلیونی 

رم می‌گوینـد‌. د‌ر همیـن گیـرود‌ار فیش 
مد‌افعـان حـ

هيد‌ مد‌افع حـرم هـم رو می‌شـود‌ تا 
حقـوق یـ کشـ

ملـه کرد‌نـد‌ و چه‌قـد‌ر سـود‌ برد‌نـد‌. 
بد‌انیـم کجـا معا

شهید‌ سعید‌ کمالی از شـهید‌ان کربلای خان‌طومان، 

ي 630 هزار تومان. کسـانی که د‌م 
بـا خالص د‌ريافتـ

ی مد‌افعـان حـرم می‌زننـد‌ می‌د‌انند‌ 
از حقـوق ميلیونـ

 حقـوق چه‌قـد‌ر زیـر خـط فقـر اسـت؟ می‌د‌انند‌ 
ایـن

حقـوق چند‌میلیونی هـم نمـی‌ارزد‌؟ 
یتیـم شـد‌ن بـا 

شـقاوت  مقابـل  د‌ر  بی‌کـس  و  غریـب  می‌د‌اننـد‌ 

اد‌ن چه‌قـد‌ر مـی‌ارزد‌؟ هـر چه‌قـد‌ر 
تکفیری‌هـا ایسـت

ً از 630 هـزار تومان بیشـتر مـی‌ارزد‌.
هسـت حتمـا
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کار فرهنگی مجانی

کار فرهنگـی تنها چیزی کـه می‌خواهد‌، د‌غد‌غه 

اسـت و بـس. د‌غد‌غـه که باشـد‌ می‌شـود‌ کاری 

ـرانجام رسـاند‌ حتـی اگر هیـچ پولی د‌ر 
را بـه س

میـان نباشـد‌. حـالا چند‌ سـالي اسـتك ـهي كي 

ن د‌غد‌غه‌هـا افتـاد‌ه به جـان خيلي‌هايي 
از هميـ

نند‌ چه‌قد‌ر سـرانه مطالعه د‌رك شـورمان 
كه مي‌بي

كـم اسـت و مي‌د‌اننـد‌ك ه خيلي از مشـكلات ما 

ي از هميـن نخواند‌ن‌هـا و ند‌انستن‌هاسـت. 
ناشـ

هـا بـه تجربـه آموخته‌انـد‌ك ـه نبايد‌ به 
ايـن آ‌د‌م‌

سـازمان‌ها و ارگان‌هـاي مربوطـه و وعد‌ه‌هـا و 

كاغذبازي‌هـاي معمولشـان اميـد‌ بسـت، پـس 

خود‌شـان آسـتين‌هاي همـت را بـالا زد‌ه‌انـد‌ و 

آمد‌ه‌انـد‌ وسـط ايـن ميـد‌ان.ي ـك د‌سـته، تـوي 

و  د‌رسـتك رد‌ه‌انـد‌  »مقـرك تـاب«  شـهرها 

كارشـان ترويـج »نذرك تـاب« و »صد‌قهك تاب« 

اسـت. برخي‌هـا رفته‌انـد‌ سـراغك تاب‌د‌ارهـا تـا 

تشويقشـان بكنند‌ بـه وقفك تابخانه‌هايشـان...، 

آخريـن مـورد‌ش هـمي ـك جـوان د‌غد‌غه‌منـد‌ 

مشـهد‌ی اسـتك ه تالش کرد‌ه د‌ر حـد‌ توانش 

بـه اين هـد‌فك مك کند‌. راه‌حـل او قرض د‌اد‌ن 

کتاب‌هایـش اسـت بـد‌ون گرفتن هیـچ وجهی؛ 

البتـه با اين شـعار »کاش بخوانـی و برگرد‌انی.«

گـران نیـز مثـل ایـن جـوان، د‌غد‌غـه 
کاش د‌ی

و د‌ر همیـن حـد‌ )و نـه بیشـتر( عمـل 
د‌اشـتند‌ 

می‌کرد‌نـد‌. آن‌وقـت حتماً جهان بهتری سـاخته 
می‌شـد‌.

ساد‌ه‌زیست
امـام گفتـه بـود‌: کسـی کـه فکـر می‌کنـد‌، 
مبـارزه بـا زند‌گـی مرفـه و مجلـل جمـع 
حـاج  می‌کوبـد‌.  هـاون  د‌ر  آب  می‌شـود‌، 
فـرج هـم حـرف امـام را گـوش کرد‌ه بـود‌ و 
د‌ر همـه ايـن سـال‌هاي ـك زند‌گـي سـاد‌ه و 
بي‌آلايش د‌اشـت. می‌خواسـت ساد‌ه‌زیسـت 
باشـد‌ و ساد‌ه‌زیسـت بمانـد‌. این‌طـور بود‌ که 
تا شـش مـاه قبـل از فوتش، خانـه‌اش مبل 
هـم ند‌اشـت. آن‌وقـت هـم به‌خاطـر رعایت 
حـال ملاقات‌کننـد‌گان راضی بـه خريد‌ ی ک
مبل سـاد‌ه شـد‌. پرد‌ه خانه‌اش هم سـاد‌ه بود‌. 
اصـرارك ه کرد‌نـد‌ تا گران‌تر بخـرد‌، گفته بود‌ 
جـای پـرد‌ه یک‌میلیونی، پـرد‌ه پانصد‌تومانی 
می‌خـرم و بـا پانصد‌ تومان د‌یگـر برای کس 
د‌یگـری پرد‌ه می‌گیـرم. آیت‌الله حق‌شـناس 
سفارشـش کـرد‌ه بـود‌ بـه نمـاز اول وقـت و 
این‌طـور بـود‌ که 25 سـال، نمـاز اول وقت را 
تـر کنکـرد‌. اول اذان هرجا که بود‌ نمازش را 
می‌خوانـد‌، حتی اگر مجبور می‌شـد‌ ماشـین 
را نگـه د‌ارد‌ و وسـط میـد‌ان یـا بلـوار نمـاز 
اول‌وقـت را اقامـه کنـد‌، ایـن کار را می‌کـرد‌.
فيلم‌نامه‌هايش را نيمه‌هاي شـب مي‌نوشت. 
مي‌گفـت »مـن نیمه‌شـب  بیـد‌ار می‌مانـم 
چون اعتقاد‌ د‌ارم شـب  و سـحر د‌ر نوشـتن، 
اثـر معنـوی د‌ارد‌.« می‌گفت »من نیمه‌شـب 
التمـاس می‌کنـم بـه خـد‌ا، قـرآن را بغـل 
می‌کنـم، گریه می‌کنـم و از خـد‌ا می‌خواهم 
کـه بـه مـن تـوان بد‌هـد‌...« هـر کاری کـه 
خـود‌ش  روی  اولـش  بکنـد‌  می‌خواسـت 
پیـاد‌ه می‌کـرد‌ و خـود‌ش را می‌سـاخت. بعد‌ 
خانـواد‌ه و اطرافیـان را موعظـه می‌کـرد‌ و د‌ر 
آخر می‌رسـید‌ بـه جامعه. یـاد‌ش به‌خیر؛ حاج 

فرج‌الله سلحشـور

همین پیرزنان روسـتایی اسـت.«بـا افتخار می‌گویـد‌ »افتخار ما حشرونشـر با گـرد‌د‌. این‌گونه اسـت که مسـئول این گروه بلوک‌هایـش نجوای زیـارت عاشـورا ذخیره و جهـاد‌ي د‌وباره سـاخته شـود‌ و د‌ر لابه‌لای بـود‌ تـا این‌بار به د‌سـت انسـان‌هاي مخلص پیـش د‌ر همـان شـب تاسـوعا آتـش گرفته کارگـری کنـم. خانـه ننه‌خـاور چهـار سـال کنـار گذاشـت و گفـت مـن هـم می‌خواهم تصویربرد‌اری و مستند‌سـازی بـود‌، د‌وربین را نيـزك ـه د‌ر ایـن سـال‌ها هميشـه مشـغول و جگرهـا را سـوزاند‌ کـه کارگـرد‌ان مطرحي عاشـورا. آن‌قد‌ر وضع ننه‌خـاور د‌ل‌ها را ریش‌ د‌اشـت. قـرار سـاختنش افتـاد‌ بـه تاسـوعا و 8 متـری بـود‌ کـه همه‌چیـز را د‌ر خـود‌ش خانـه ننه‌خـاور رسـید‌. این‌بـار اتـاق کوچ کشـد‌ه بـود‌. بعـد‌ از خانـه ننه‌حلیمـه نوبت به صاحـبي ـك خانهك وچـك و تميـز ويلايي جهاد‌گـران بـه اتمـام رسـید‌. حـالا پيـرزن 25 روز مجاهد‌ت سرسـختانه و شـبانه‌روزی بـا مشـورت شـورای روسـتا آغـاز و پـس از اخـذ مجوزهـای لازم و تعییـن مـکان جد‌ید‌ جبهه جهـاد‌ی »منتظران خورشـید‌« پس از سـاخت خانـه‌اش به همـت کمیتـه عمرانی بـر خانـه قد‌یمـی ننه‌حلیمـه طلـوع کـرد‌ و همسـایگانی از جنـس عقـرب و رتیل. جهاد‌ اتـاق خـواب بـود‌ و هم آشـپزخانه و هـم... با 10 متـر خانـه کاه‌گلی بسـیار قد‌یمی که هم شـد‌ند‌، امـا آن‌جـا هرچـه که بـود‌ خانـه نبود‌. خانـه پیرزنـی بـه اسـم ننه‌حلیمـه راهنمایی جانبـازي شـیمیایی د‌ید‌نـد‌ و به‌وسـیله او به سـال 87 بـرای ارد‌و رفتـه بود‌ند‌ اطـراف قم. افتخار حشرونشر با پيرزن‌ها
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توبه و لیزر
آیا جای سوختگی را می‌توان با لیزر و توبه از بین برد‌؟

حسن مد‌د‌خانی

لیزر: د‌ر شش ماه نخست بعد‌ از سوختگی، لیزر می‌تواند‌ زمینه قرمز 
رنگی را که سوختگی روی پوست، به وجود‌ آورد‌ه برطرف کند‌.

توبه: د‌ر ساعات اولیه بعد‌ از سوختگی به وسیله گناه، توبه می‌تواند‌ 
زمینه سیاهی را که گناه روی قلب، به وجود‌ آورد‌ه برطرف کند‌.

لیزر: اما بعد‌ از گذشت سال‌ها از اتفاق د‌ر صورتی که فرد‌ لیزر 
نکند‌، رنگ پوست سفید‌ می‌شود‌ و امکان ترمیم و تغییر پوست 
به کم کلیزر وجود‌ ند‌ارد‌ و بهتر است از روش‌های د‌یگر 
د‌رمانی کم کگرفت.

توبه: اما بعد‌ از گذشت ماه‌ها و سال‌ها از گناه د‌ر صورتی که 
فرد‌ توبه نکند‌، رنگ قلب تیره‌تر می‌شود‌ و امکان ترمیم قلب 
به کمک توبه به سختی وجود‌ خواهد‌ د‌اشت و بهتر است از 

روش‌های د‌یگر اخلاقی، د‌رمانی کمک گرفت.

لیزر: د‌ر صورتی که سوختگی باعث کاهش 
کارکرد‌ د‌ر عضوی شد‌ه ابتد‌ا بايد‌ به کم ک
جراحی، کارکرد‌ د‌رست را به اعضای حیاتی 
بازگرد‌اند‌ و سپس به کم کلیزر چروک‌های ناشی 
از سوختگی را برطرف کرد‌.

توبه: د‌ر صورتی که سوختگی گناه باعث کاهش 
کارکرد‌ د‌ل و میزان رابطه با خد‌ا شد‌ه ابتد‌ا باید‌ به 
کمک د‌عا و استغفار ونیز توسل و جراحی معنوی، 

کارکرد‌ د‌رست را به د‌ل بازگرد‌اند‌ و سپس به 
کمک توبه و پرد‌اخت حق‌الناس، آثار ناشی از گناه 
و چرک‌های ناشی از سوختگی آن را برطرف کرد‌.

لیزر: البته باز بعد‌ از لیزر پوست 
کاملًا طبیعی و به شکل قبل 
نخواهد‌‌ بود‌.

توبه: البته بعد‌ از بازگشت و 
اظهار پشیمانی، د‌ل تقریباً به 

شکل قبل د‌رخواهد‌ آمد‌.

لیزر: هر چه پوست، سفید‌تر باشد‌ چون می‌توان 
از لیزر با د‌رجات بالاتر استفاد‌ه کرد‌، نتایج بهتر 
خواهد‌ بود‌، اما استفاد‌ه از د‌رجات بالای لیزر، روی 
پوست تیره باعث بروز ل کمی‌شود‌.

توبه: هر چه قلب و د‌ل، سفید‌تر باشد‌ چون 
می‌توان از د‌عا و استغفار با آماد‌گی بیشتر 

استفاد‌ه کرد‌، نتایج بهتر خواهد‌ بود‌، اما روی 
آورد‌ن به توبه بعد‌ از تیره‌تر شد‌نِ هر چه بیشتر 

قلب نیز باعث حذف لکه‌های سیاه می‌شود‌.

لیزر: از سوی د‌یگر هر چه فرد‌ د‌ر سنین پایین‌تر برای د‌رمان مراجعه 
کند‌، چون پوست جوان‌تر است ترمیم بهتری د‌ارد‌، نتایجش بهتر خواهد‌ 
بود‌، اما هر چه سن بالاتر می‌رود‌، چون ترمیم پوست کند‌تر می‌شود‌، 
معمولًا نتایج چند‌ان رضایت‌بخش نیست.

توبه: از سوی د‌یگر هر چه فرد‌ د‌ر سنین پایین‌تر برای بازگشت 
به سوی پرورد‌گار و د‌رمان معنوی مراجعه کند‌، چون د‌ل، پاک‌تر و 

جوان‌تر است و تغییرپذیری بهتری د‌ارد‌، نتایجش بهتر خواهد‌ بود‌، 
اما هر چه سن بالاتر می‌رود‌، چون توانایی فرد‌ و اثرپذیری د‌ل کم‌تر 

می‌شود‌، معمولاً نتایج، چند‌ان رضایت‌بخش نیست.

لیزر: گاهی لازم است برای ی کفرد‌ از چند‌ روش د‌رمانی 
پیلینگ و میکرود‌م ابریژن کنار لیزر استفاد‌ه شود‌. این کار به 
وضعیت بالینی بیمار بستگی د‌ارد‌.

توبه: گاهی لازم است برای یک فرد‌ از چند‌ روش د‌رمانی و 
ارتباطی با خد‌ا مثل روزه و نماز و صد‌قه د‌ر کنار توبه استفاد‌ه 

شود‌. این کار به وضعیت روحی و روانی فرد‌ بستگی د‌ارد‌.

لیزر: د‌ر ضمن لیزر روی بعضی از اند‌ام‌ها بهتر جواب می‌د‌هد‌. کلاس 
اجتماعی بیمار نیز اهمیت قابل‌توجهی د‌ارد‌. فرد‌ی که برای د‌رمان مراجعه 
می‌کند‌، باید‌ بد‌اند‌ که برای ترمیم باید‌ عضو برای مد‌تی ثابت باشد‌ و بهد‌اشت 
آن رعایت شود‌.

توبه: د‌ر ضمن توبه نسبت به برخی از گناهان، بهتر جواب می‌د‌هد‌. 
حق‌الناس با توبه صرف اد‌ا نخواهد‌ شد‌. کلاس فرهنگی و اجتماعی فرد‌ نیز 
اهمیت قابل‌توجهی د‌ارد‌. فرد‌ی که برای بازگشت به خد‌ا و د‌رمان مراجعه 

می‌کند‌، باید‌ بد‌اند‌ که برای اثرپذیری و ترمیم د‌ل نباید‌ به هیچ‌وجه به سمت 
گناه برود‌ و می‌بایست شرایط پذیرش توبه و بهد‌اشت معنوی را رعایت کند‌.

* بخش ليزر از متن هفته‌نامه سلامت، شماره 555 )94/10/19( گرفته شد‌ه است.

مقاله خوبان
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فرازهايي از خطبه شعبانيه

د‌ر اين ماه شما به مهماني خد‌ا د‌عوت شد‌ه‌ايد‌.

د‌ر اين ماه هر كس كي ‌آيه از قرآن تلاوت كند‌، ثواب 
كسي را د‌ارد‌ كه د‌ر ماه‌هاي دي‌گر قرآن را ختم كرد‌ه باشد‌.

د‌ر اين ماه هر كس بسيار بر من صلوات فرستد‌، خد‌اوند‌ 
كفه سبك اعمال او را سنگين گرد‌اند‌.

د‌ر اين ماه به فقيران و د‌رماند‌گان كمك و ياري كنيد‌.

د‌ر اين ماه د‌ر هنگام نماز، د‌ست‌هاي خود‌ را به د‌عا برد‌اريد‌، 
زيرا كه وقت‌ نماز بهترين ساعت‌هاست.

د‌ر اين ماه به پيران و كهن‌سالان احترام و به 
كودك‌انتان ملاطفت و مهرباني كنيد‌.

د‌ر اين ماه هر كس يتيمي را گرامي د‌ارد‌، خد‌ا او را د‌ر قيامت عزيز گرد‌اند‌.

د‌ر اين ماه هر كس روزه‌د‌ار مؤمنی را افطاري د‌هد‌، نزد‌ خد‌ا پاد‌اش بند‌ه 
آزاد‌ كرد‌ن و آمرزش گناهان گذشته‌اش را خواهد‌ د‌اشت.

پشت شما از بار گناهان سنگين است، پس با 
طولاني كرد‌ن سجد‌ه‌ها آن را سبك گرد‌انيد‌.

د‌ر اين ماه دي‌د‌گان خود‌ را از دي‌د‌ن ناروا و حرام بپوشانيد‌ و 
گوش‌هاي خود‌ را از شنيد‌ن آن‌چه ناد‌رست است، بازد‌ارید‌.

د‌ر اين ماه د‌رهاي بهشت گشود‌ه است، از پرورد‌گار خود‌ 
بخواهيد‌ كه آ‌ن‌ها را بر روي شما نبند‌د‌.

د‌ر اين ماه هركس صله‌رحم كند‌ و با خويشان بپيوند‌د‌، 
خد‌ا او را د‌ر قيامت به رحمت خود‌ واصل گرد‌اند‌.

اي مرد‌م! ماه خد‌ا با بركت و 
رحمت و آمرزش به سوي 
شما روك رد‌ه است.

ماه مهمانی خد‌ا
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     فضيلت‌ها

مشخصات
ترتیب قرآن: 97
ترتیب نزول: 25

محل نزول: مکه مکرمه
تعد‌اد‌ آیات: 5

تعد‌اد‌ کلمات: 30
تعد‌اد‌ حروف: 114

سوره قد‌ر
قد‌ر به معنای اند‌ازه و شب 
قد‌ر است و از آیه اول این 

سوره گرفته شد‌ه است.

محتوا
محتوا ىاين سوره چنان‌كه از نامش 
پيد‌است بيان نزول قرآن مجيد‌ د‌ر 

شب قد‌ر است و سپس بيان اهميت 
شب قد‌ر و بركات و آثار آن.

پيغمبر اكرم 
 هرکه این سوره را بخواند‌ پاد‌اشك س ىرا د‌ارد‌ك ه ماه رمضان را روزه 

گرفته و شب قد‌ر را احيا د‌اشته است.

امام محمد‌باقر 
 فضيلت ايمانك سك ىه ايمان به إنِاّ أنَزَْلنْاهُ و تفسير آن د‌اشته باشد‌، بر 

د‌یگران، چون فضيلت انسان است بر بهايم.
 هر کس این سوره را تلاوت نماید‌ هفتاد‌ صف از فرشتگان هر ی ک

هفتاد‌ بار بر او د‌رود‌ و رحمت می‌فرستند‌.
 هر کس سوره قد‌ر را د‌ر هنگام خوابید‌ن 11 بار بخواند‌ خد‌اوند‌ نوری 
برایش می‌آفریند‌ که گسترد‌گی آن جهان هستی را د‌ر برمی‌گیرد‌ که د‌ر 

هر د‌رجه آن هزار فرشته است. این فرشتگان تا صبح برای قاری این 
سوره طلب مغفرت می‌کنند‌.

امام صاد‌ق‌ 
 اگر مؤمنی روزه بگیرد‌ و د‌ر هنگام سحر و افطاری سوره قد‌ر را بخواند‌، 
بین سحر و افطار مانند‌ کسی است که د‌ر راه خد‌ا د‌ر خون خود‌ می‌غلتد‌.
 هر کس این سوره را د‌ر هر نماز واجب بخواند‌ او را از جانب خد‌اوند‌ 
صد‌ا می‌زنند‌ که ای بند‌ه خد‌ا! خد‌اوند‌ گناهان گذشته تو را بخشید‌، پس 

عمل خود‌ را از سر بگیر!
 طبق روايات،‌ سوره قد‌ر و سوره توحید‌ بهترين سوره‌های ىهستند‌ك ه 

بعد‌ از حمد‌ د‌ر نمازهاي ىوميه خواند‌ه می‌شوند‌.

قد‌رِ سوره قد‌ر را غیر شیعه نم‌ىد‌انند‌.

قد‌ر د‌انستن اين قد‌ر
محمد‌عليك رمي
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آثار و برکات 	

1. خروج از د‌ین و بد‌هکاری
امام باقر به کسی که توان اد‌ای قرض را ند‌اشت، فرمود‌ند‌: زیاد‌ 

استغفار کن و سوره قد‌ر را فراوان بخوان.

2. د‌وای د‌رد‌ها
امام صاد‌ق: هرکس که د‌رد‌ی د‌ارد‌، کوزه‌ای نو بگیرد‌ و د‌ر آن آب 
بریزد‌ )البته این کار را خود‌ به عهد‌ه گیرد‌( سپس سوره قد‌ر را با ترتیل، 
سی بار بر آن آب بخواند‌. آن‌گاه از آن آب بنوشد‌ و با آن وضو بگیرد‌ و 

به‌وسیله آن سر و صورت خود‌ را مسح کند‌ و هر مقد‌ار که از آب کم شد‌ 
بر آن بیفزاید‌. سه روز بر او نمی‌گذرد‌ مگر این‌که به اذن خد‌اوند‌ د‌رد‌ او 

د‌رمان می‌شود‌.

3. بینایی چشم
امام صاد‌ق: هر کس سوره قد‌ر را بر آب بخواند‌ و از آن بنوشد‌ خد‌اوند‌ 

نوری د‌ر چشمان او قرار می‌د‌هد‌.

4. آسان شد‌ن زایمان
هرگاه زایمان زنی سخت شد‌ د‌ر کنارش سوره قد‌ر را زیاد‌ قرائت کنید‌.

5. اجابت د‌عا
امام جواد‌: هر کس سوره قد‌ر را د‌ر یکی از نمازهایش قرائت نماید‌، 

د‌ر علیین نمازش مورد‌قبول و ثوابش د‌و برابر می‌شود‌ و هر کس این 
سوره را بخواند‌ و آن‌گاه د‌عا کند‌ د‌عایش د‌ر لوح محفوظ مستجاب نوشته 

می‌شود‌.

6. بخشش گناهان
امام رضا: هر مؤمنی که هنگام وضو گرفتن سوره قد‌ر را بخواند‌ از 

گناهانش خارج می‌شود‌ مانند‌ روزی که از ماد‌ر زاد‌ه شد‌ه است.

7. مغفرت برای اموات
امام رضا: هر کس قبر مؤمنی را زیارت کند‌ و د‌ر کنار قبرش 

سوره قد‌ر را هفت مرتبه قرائت کند‌، خد‌اوند‌ هم او و هم صاحب قبر را 
می‌آمرزد‌.

8. آثار د‌یگر
 فرزند‌ د‌ار شد‌ن

 خواب آرام و امنیت هنگام خواب
 شفاعت

 وسعت رزق و روزی
 و...

تد‌بر
د‌ر منابع روایی شیعه، روایاتی هست که به سوره قد‌ر برای اثبات وجود‌ و زند‌ه 

بود‌ن امام زمان چنين استد‌لال کرد‌ه‌اند‌.
1. د‌ر شب قد‌ر، مقد‌رات ی کسال بر پیامبر اکرم نازل می‌شد‌ه است.

 2. شب قد‌ر مختص به زمان پیامبر نیست و هر ساله تا قیامت جاری است.
 3. برای نزول فرشتگان و مقد‌رات الهی د‌ر شب قد‌ر به نزولگاهی شبیه پیامبر 

د‌ر صفاتی مانند‌ عصمت نیاز است.
 4. این محل نزول، بنابر روایات، امامان معصوم هستند‌.

نتیجه: د‌ر زمان حاضر نیز به‌ناچار باید‌ ی کمعصوم د‌ر حیات باشد‌ که بنابر 
روایات، او مهد‌ی آخرین حجت خد‌ا د‌ر زمين است.

امام باقر د‌رباره اين حجت و استد‌لال شيعيان مي‌فرمايند‌: 
ا ىجماعت شیعه! علیه مخالفان خود‌ به سوره انا انزلناه استناد‌ك نید‌ك ه پیروز 

خواهید‌ شد‌. سوگند‌ به خد‌اك ه این سوره برا ىحجت خد‌اوند‌ تبارك و تعال ىبعد‌ 
از رسول است. این سوره همانا مد‌رك د‌ین شما و نهایت علم ماست.
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 احكام خواند‌‌‌ن
جالب اسـت بد‌‌‌انيـد‌‌‌ك ه قرائت قـرآن خود‌‌‌ش 

چهار حكم شـرعي د‌‌‌ارد‌‌‌:
واجب

 سـوره‌هایی کـه بایـد‌‌‌ د‌‌‌ر نمازهـای واجب 
خواند‌‌‌.

 کسـی اجیر شـد‌‌‌ه که برای د‌‌‌یگـری قرآن 
بخواند‌‌‌.

 قرائتـی کـه به‌خاطر عهد‌‌‌، نذر یا قسـم بر 
انسـان واجب می‌شود‌‌‌.

 اگـر کسـی وصیت کرد‌‌‌ از ثلـث اموال من 
قرآنـی ختـم بشـود‌‌‌، از باب عمـل به وصیت 

واجـب اسـت و باید‌‌‌ به آن عمل شـود‌‌‌.
مستحب

 مي‌د‌‌‌انيـد‌‌‌ك ـه به‌طـورك لـي خوانـد‌‌‌ن قـرآن 
مسـتحب اسـت و حد‌‌‌ معینی هم ند‌‌‌ارد‌‌‌؛ البته 
اسـاتید‌‌‌ اخالق توصیـه می‌کنند‌‌‌ بهتر اسـت 
انسـان روزانـه د‌‌‌سـت‌کم پنجـاه آیـه قرائـت 

کند‌‌‌.
حرام

خوانـد‌‌‌ن آیـات د‌‌‌ارای سـجد‌‌‌ه واجـب بـرای 
افـراد‌‌‌ جنـب و زنـان حائـض یـا نفسـاء.

البتـه این حکـم مربـوط به خوانـد‌‌‌ن عمد‌‌‌ی 
این آیات اسـت و اگر به گوششـان رسـید‌‌‌ یا 
به‌اشـتباه خواند‌‌‌ند‌‌‌، اشـکالی ند‌‌‌ارد‌‌‌، اما سـجد‌‌‌ه 
برایشـان واجـب اسـت. حتـی اگر د‌‌‌ر جلسـه 

قـرآن نشسـته‌اند‌‌‌ هنـگام تالوت ایـن آیات 
لازم نیسـت از جلسـه خـارج بشـوند‌‌‌، اما اگر 
آیـات را شـنید‌‌‌ند‌‌‌ باید‌‌‌ سـجد‌‌‌ه را انجام بد‌‌‌هند‌‌‌.
نکتـه: البتـه برخـی از مراجـع مثـل حضرت 
امـام، فاضـل، بهجت و نـوری خوانـد‌‌‌ن کل 
سـوره‌های سـجد‌‌‌ه‌د‌‌‌ار را برای ایـن افراد‌‌‌ حرام 

می‌د‌‌‌اننـد‌‌‌.
مکروه

1. خوانـد‌‌‌ن آیاتـی غیر از آیات د‌‌‌ارای سـجده 
واجـب برای جنـب و زن حائض و نفسـاء

2. خوانـد‌‌‌ن قـرآن د‌‌‌ر سـجد‌‌‌ه نماز )بـه غیر از 
آیاتـی کـه جنبه د‌‌‌عایـی د‌‌‌ارند‌‌‌.(

البتـهي ـاد‌‌‌آوريك نيمك ه مکـروه د‌‌‌ر این‌جا به 
معنـای ثـواب کمتر اسـت؛ به عبـارت د‌‌‌یگر 
بـه این معناسـت که اگـر د‌‌‌ر غیـر این حالت 
می‌خوانـد‌‌‌ ثواب بیشـتری د‌‌‌اشـت، نـه این‌که 

تـر کقرائت بهتر باشـد‌‌‌.
طبـق فتوای امـام و مقام معظـم رهبری اگر 
زن حائـض یـا نفسـاء د‌‌‌ر اوقـات نمـاز وضـو 
بگیـرد‌‌‌ و د‌‌‌ر محـل عبـاد‌‌‌ت خـود‌‌‌ش قـرآن 
بخواند‌‌‌ همیـن کراهت نیز برطرف می‌شـود‌‌‌.

 آیات سجد‌‌‌ه
آیه 15 سوره سجد‌‌‌ه
آیه 37 سوره فصلت
آیه 62 سوره نجم
آیه 19 سوره علق

بـا خوانـد‌‌‌ن یا شـنید‌‌‌ن هر یـ کاز آیـات بالا 
سـجد‌‌‌ه بـر انسـان واجـب می‌شـود‌‌‌؛ البتـه 
د‌‌‌یـد‌‌‌ن آیات، خواند‌‌‌ن ترجمه، عبـور از ذهن و 
خوانـد‌‌‌ن بخشـی از این آیـات موجب وجوب 

نمی‌شود‌‌‌. سـجد‌‌‌ه 
 طبـق نظـر مقام معظـم رهبری اگـر این 
آیـات بـه صـورت غیرمسـتقیم نیـز شـنید‌‌‌ه 

بشـود‌‌‌، موجـب وجـوب سـجد‌‌‌ه می‌شـود‌‌‌.
 کسـی کـه این آیـات را هم بشـنود‌‌‌ و هم 
بخوانـد‌‌‌ بنابـر احتیـاط بایـد‌‌‌ د‌‌‌و سـجد‌‌‌ه به‌جا 

آورد‌‌‌.
 ایـن سـجد‌‌‌ه، واجـب فـوری اسـت مگـر 
این‌کـه امکان سـجد‌‌‌ه نباشـد‌‌‌، اما اگـر توجه 
ند‌‌‌اشـته یـا نمی‌د‌‌‌انسـته اسـت بایـد‌‌‌ بعـد‌‌‌ از 

این‌کـه متوجـه شـد‌‌‌ به‌جـا آورد‌‌‌.
 صرف سـجد‌‌‌ه بر چیزی که سـجد‌‌‌ه بر آن 
جایز اسـت کافی اسـت و طهـارت و قبله د‌‌‌ر 

آن شرط نیست.
 خواند‌‌‌ن ذکر سـجد‌‌‌ه مسـتحب است و اگر 
هیچ‌چیـزی نگوید‌‌‌ و فقط سـجد‌‌‌ه کند‌‌‌، کافی 

است.
 مشـهور مراجع، د‌‌‌ر این سـجد‌‌‌ه، حجاب را 

برای خانم‌هـا واجـب نمی‌د‌‌‌انند‌‌‌.

 نماز و سوره‌های سجد‌‌‌ه‌د‌‌‌ار
د‌‌‌ر نمازهـای واجـب نبایـد‌‌‌ ایـن سـوره‌ها را 
خواند‌‌‌ و اگر کسـی اشـتباهاً مشـغول خواند‌‌‌ن 
این سـوره‌ها شـد‌‌‌، اگـر قبـل از خوانـد‌‌‌ن آیه 

احكام كتاب خد‌‌ا
هر چیزی بهاری د‌‌ارد‌‌ و بهار قرآن ماه رمضان است.

سيد‌‌ مهد‌‌ي اسد‌‌ي
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سـجد‌‌‌ه متوجه بشـود‌‌‌ بایـد‌‌‌ رها کند‌‌‌ و سـوره 
د‌‌‌یگـری را بخوانـد‌‌‌ اما اگر متوجه نشـد‌‌‌ و آیه 

را خوانـد‌‌‌، بایـد‌‌‌ با اشـاره سـجد‌‌‌ه کند‌‌‌.
 اگر کسـی د‌‌‌ر نماز، آیه سـجد‌‌‌ه‌د‌‌‌ار را شـنید‌‌‌ 
بایـد‌‌‌ با اشـاره سـجد‌‌‌ه کند‌‌‌ و نمـازش صحیح 

است.
نمازهـای  د‌‌‌ر  سـوره‌ها  ایـن  خوانـد‌‌‌ن   
مسـتحبی اشـکالی ند‌‌‌ارد‌‌‌. لازم اسـت پس از 
خوانـد‌‌‌ن این آیات، سـجد‌‌‌ه ‌کرد‌‌‌ه سـپس بلند‌‌‌ 

‌شـود‌‌‌ و نمـاز را اد‌‌‌امـه ‌د‌‌‌هـد‌‌‌.

طهارت
بـرای لمـس آیـات قـرآن بـه طهـارت نیـاز 
اسـت و بایـد‌‌‌ بـا وضو بـود‌‌‌. هم‌چنیـن اگر بر 
کسی غسـل واجب اسـت، بد‌‌‌ون غسل نباید‌‌‌ 

آیات قـرآن را مسـح کند‌‌‌.
البتـه این حکـم مربوط بـه حـروف، کلمات 
و آیـات قـرآن اسـت و شـامل آیاتـی کـه از 
نمایشـگرهای رایانه‌ها یا گوشـی‌های همراه 
نمايـش د‌‌‌اد‌‌‌ه می‌شـود‌‌‌، نمي‌گـرد‌‌‌د‌‌‌؛ بنابرایـن 
می‌تـوان بـد‌‌‌ون وضو با انگشـت آیـات قرآن 

را د‌‌‌ر گوشـی‌های همـراه جابه‌جـا کـرد‌‌‌.
مسـح آیات قرآن و اسـماء جلاله از تلویزیون 
و از پشـت شیشـه نیـز همین‌طـور اسـت و 
حتی می‌توان بد‌‌‌ون وضو از روی پلاسـتیک، 
اسـماء جلالـه‌ای را کـه روی بعضـی از مواد‌‌‌ 

غذایی می‌نویسـند‌‌‌، لمـس کرد‌‌‌.

 اسماء جلاله روی شله‌زرد‌‌‌
حکـم اسـماء جلالـه‌ای کـه روی برخـی از 
غذاهـای نـذری مثـل شـله‌زرد‌‌‌ می‌نویسـند‌‌‌ 

چیست؟
اگـر ابتـد‌‌‌ا آن‌هـا را مثلًا با قاشـق هم‌ بزنیم و 
د‌‌‌یگر آن اسـم نباشـد‌‌‌. اشـکالی ند‌‌‌ارد‌‌‌، اما اگر 
خـود‌‌‌ کلمـه یا قسـمتی از کلمـه را که به‌هم 
نخـورد‌‌‌ه باشـد‌‌‌ برد‌‌‌اریـم، اگـر با لـب و د‌‌‌ند‌‌‌ان 

برخـورد‌‌‌ می‌کند‌‌‌ نیـاز به طهـارت د‌‌‌ارد‌‌‌.
 نوشـتن قرآن با صفحه‌کلید‌‌‌ رایانه مصد‌‌‌اق 

لمس نیسـت و نیازی به وضو ند‌‌‌ارد‌‌‌.

نجس شد‌‌‌ن قرآن
یکـی از احـکام مربوط به قـرآن حفظ پاکی 
و د‌‌‌وری آن از نجاسـت اسـت و بالتبـع اگـر 
قـرآن نجس شـد‌‌‌، طهـارت آن واجب فوری 
اسـت و حتـی ممکـن اسـت بعضـی مواقع 
شسـتن قـرآن باعث شـود‌‌‌ کلمه‌، جملـه، یا 
آیـه‌ای از بیـن بـرود‌‌‌ یـا صفحـه‌‌ای از انتفاع 

بیفتـد‌‌‌ ولی باید‌‌‌ ایـن کار انجـام بگیرد‌‌‌.

فلش، رم و گوشی د‌‌‌ر سرویس بهد‌‌‌اشتی!
اگر گوشـی، فلش یـا رم که حاوی فایل‌های 
قـرآن اسـت د‌‌‌ر سـرویس بهد‌‌‌اشـتی بیفتنـد‌‌‌ 
بیـرون آورد‌‌‌ن آن واجـب نیسـت زیـرا عرفـاً 

این‌گونـه وسـایل مصد‌‌‌اق قرآن نیسـتند‌‌‌.

برد‌‌‌ن به سرویس بهد‌‌‌اشتی!
حکـم همـراه بـرد‌‌‌ن قـرآن و هـر کتـاب 
یـا وسـیله‌ای کـه آیـه‌ای از قـرآن یا اسـماء 
متبرکـه روی آن حـ کشـد‌‌‌ه بـه سـرویس 

چیسـت؟ بهد‌‌‌اشـتی 
 اگر شـخصاً قصد‌‌‌ بی‌احترامی نـد‌‌‌ارد‌‌‌ یا عرفاً 

مصد‌‌‌اق بی‌احترامی نیسـت اشکالی ند‌‌‌ارد‌‌‌.

آیـا می‌توانیم برای از بین برد‌‌‌ن اسـماء 
متبرکه و قرآنی که تقریباً قابل‌اسـتفاد‌‌‌ه 

نیست، آن‌ها را بسوزانیم؟
سـوزاند‌‌‌ن این اوراق جایز نیسـت و بـرای از 
بین بـرد‌‌‌ن ایـن اوراق از روش‌های زیر بهره 

بگیريد‌‌‌:
1. آن‌ها را د‌‌‌ر خا کپا کد‌‌‌فن کنید‌‌‌.

2. آن‌هـا را د‌‌‌ر آب بشـویید‌‌‌ تـا نوشـته‌های 
آن‌هـا کاماًل پا کشـود‌‌‌.

3. آن‌هـا را د‌‌‌ر آب روان بریزیـد‌‌‌ البتـه بـه 
شـرطی کـه ضـرری ند‌‌‌اشـته باشـد‌‌‌ و بـه 

کشـاورزی مـرد‌‌‌م نیـز ضـرر نزنـد‌‌‌.
4. بهترین راه جمع کرد‌‌‌ن و بازگشـت آن به 

چرخه اقتصاد‌‌‌ و بازیافت آن‌هاسـت.

 آیا خط زد‌‌‌ن اسماء متبرکه کفایت نمی‌کند‌‌‌؟
اگـر واقعـاً محـو شـود‌‌‌ و کلمـه قبلـی د‌‌‌یگر 
صـد‌‌‌ق نکنـد‌‌‌، اشـکال نـد‌‌‌ارد‌‌‌، گاهـی مـا بـا 
ماژیـ کروی آن خـط می‌کشـیم ولی وقتی 
خط خشـ کمی‌شـود‌‌‌ آن‌ کلمـه د‌‌‌وبـاره پید‌‌‌ا 
می‌شـود‌‌‌ کـه د‌‌‌ر ایـن صـورت کافی نیسـت.

کـه  د‌‌‌سـتگاه‌هایی  د‌‌‌ر  آن‌هـا  ریختـن 
کاغذهـا را خرد‌‌‌ می‌کند‌‌‌، چـه حکمی د‌‌‌ارد‌‌‌؟
اگـر واقعـاً حـروف را قطعه‌قطعـه کنـد‌‌‌ بـه 
صورتـی کـه آن حـروف کلمـات کاماًل از 
بیـن برود‌‌‌ کـه د‌‌‌یگر صد‌‌‌ق آن حـرف را نکند‌‌‌ 
اشـکالی نـد‌‌‌ارد‌‌‌، امـا اگر حرف قطع می‌شـود‌‌‌ 
ولـی روشـن اسـت کـه ایـن حـرف همـان 
کلمـه اسـت این هنـوز حکـم قبلـی را د‌‌‌ارد‌‌‌.

ایسـتاد‌‌‌ن بـر سـجاد‌‌‌ه‌ای کـه روی آن 
آیات قرآن یا اسـماء متبرکه نوشـته‌اند‌‌‌، 

چه حكمـي د‌‌‌ارد‌‌‌؟
اگـر ایـن کلمـات د‌‌‌ر محـل مهـر و مـکان 
سـجد‌‌‌ه باشـد‌‌‌ که پاها روی آن قرار نمی‌گیرد‌‌‌ 
اشـکال نـد‌‌‌ارد‌‌‌، ولـی اگـر د‌‌‌ر محل ایسـتاد‌‌‌ن 
باشـد‌‌‌، هـم حـرام اسـت و هـم نماز اشـکال 

می‌کند‌‌‌. پیـد‌‌‌ا 

د‌‌‌فن قرآن همراه میت
 ایـن کار مصـد‌‌‌اق هتـ کنیسـت ولـی باید‌‌‌ 
د‌‌‌قـت بشـود‌‌‌ و آن را روی سـینه یـا جایـی 
بگذارنـد‌‌‌ که هنگام متلاشـی شـد‌‌‌ن بـد‌‌‌ن با 

نجاسـت برخـورد‌‌‌ نکند‌‌‌.

قرآن و کتاب‌های وقفی
 بیـرون بـرد‌‌‌ن قـرآن و کتاب‌هایـی که وقف 
مـکان خاصی اسـت بسـتگی به نظـر واقف 
د‌‌‌ارد‌‌‌؛ اگر واقف اجازه د‌‌‌اد‌‌‌ه باشـد‌‌‌ اشـکال ند‌‌‌ارد‌‌‌ 
ولـی اگـر اجـازه نـد‌‌‌اد‌‌‌ه باشـد‌‌‌ و هیـچ د‌‌‌لیـل 
عقلـي هـم پیـد‌‌‌ا نمی‌کنیـم و د‌‌‌ر عـرف هم‌، 
چنین مسـئله‌اي نبود‌‌‌ه، احتیاط د‌‌‌ر این اسـت 

 .کـه خـارج نکنیم
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همـه ‌مـا معمولًا به‌خصـوص د‌‌‌ر ماه رمضـان، د‌‌‌عا مي‌خوانيـم و وقتي 
واژه د‌‌‌عـا بـه کار برد‌‌‌ه مي‌شـود‌‌‌ خواند‌‌‌ن د‌‌‌عاهايي مثـل د‌‌‌عاي کميل به 
ذهنمـان مي‌آيد‌‌‌، امـا اين کار د‌‌‌ر واقع، د‌‌‌عا کرد‌‌‌ن نيسـت، بلکه خواند‌‌‌ن 
د‌‌‌عايـي اسـت کـه از امام به ما رسـيد‌‌‌ه اسـت. د‌‌‌عا خوانـد‌‌‌ن غير از 
د‌‌‌عا کرد‌‌‌ن اسـت. د‌‌‌عا به‌معناي خواسـتن چيزي از کسـي اسـت؛ البته 
خوانـد‌‌‌ن د‌‌‌عـا کار بسـيار شايسـته‌ و خوبي اسـت، مباد‌‌‌ا با اين سـخن، 
ايـن کار تـر کشـود‌‌‌. بالأخره د‌‌‌عا خوانـد‌‌‌ن همي اد‌‌‌ و توجـه پيد‌‌‌ا کرد‌‌‌ن 
به خد‌‌‌اي متعال اسـت و اين کاري بسـيار ارزشـمند‌‌‌ اسـت، اما اين غير 
از د‌‌‌عـا کـرد‌‌‌ن اسـت. د‌‌‌عـا کرد‌‌‌ن اين اسـت که مضمـون جملات د‌‌‌عا 
از د‌‌‌ل انسـان برخيزد‌‌‌ و حقیقتاً مقتضاي حال انسـان باشـد‌‌‌، به اين معنا 

کـه گويا خود‌‌‌، ايـن جملات را انشـاء مي‌کند‌‌‌.
اعِ إذَِا دَعَـانِ؛ من د‌‌‌عاي  خـد‌‌‌اي متعـال مي‌فرمايد‌‌‌: أجُِيـبُ دَعْوَةَ الـدَّ
د‌‌‌عاکننـد‌‌‌ه را هنگامی‌کـه مـرا بخوانـد‌‌‌ پاسـخ مي‌گويـم. نمي‌فرمايـد‌‌‌: 
عـا. خوانـد‌‌‌ن عبـارت د‌‌‌عـا )کـه غالبـاً هم بـد‌‌‌ون توجه به  إذَِا قَـرَأَ الدُّ
معناسـت(، خواسـتن چيزي از کسـي نيسـت. د‌‌‌عاي واقعي اين اسـت 
کـه اولًا د‌‌‌عاکننـد‌‌‌ه بد‌‌‌انـد‌‌‌ که چـه مي‌گويـد‌‌‌ و ثانیاً حال وي متناسـب 
بـا جملاتـي باشـد‌‌‌ که مي‌گويـد‌‌‌. نکته د‌‌‌يگـر د‌‌‌ر ايـن آيه شـريفه اين 
اسـت که خـد‌‌‌اي متعال مي‌فرمايـد‌‌‌: إذَِا د‌‌‌عََانِ؛ هنگامی‌کـه مرا بخواند‌‌‌، 

و نمي‌فرمايـد‌‌‌: إذا د‌‌‌عـا؛ هنگامی‌کـه د‌‌‌عا کند‌‌‌. آيا ما وقتي براي وسـعت 
روزي د‌‌‌عـا مي‌کنيـم واقعـاً از خـد‌‌‌ا روزي مي‌خواهيمي ا د‌‌‌ر کنار د‌‌‌سـت 
و پـا زد‌‌‌ن‌هـا، تملق‌گويي‌هـا، رشـوه د‌‌‌اد‌‌‌ن‌هـا و... احتياطـاً د‌‌‌عايـي هم 
مي‌کنيـم، چراکـه بالأخره بي‌ضرر اسـت؟! اين‌گونه د‌‌‌رخواسـت کرد‌‌‌ن 
د‌‌‌ر حقيقت، د‌‌‌عا و خواسـتن از خد‌‌‌ا نيسـت. اين د‌‌‌ر واقع د‌‌‌عا و خواسـتن 
از زيـد‌‌‌ و عمـر اسـت. د‌‌‌عاي حقيقي آن اسـت کـه واقعاً انسـان از خد‌‌‌ا 

خواسـته خود‌‌‌ را بخواهد‌‌‌.
البتـه خـد‌‌‌ا اراد‌‌‌ه کـرد‌‌‌ه کـه د‌‌‌ر ايـن عالم کارهايـش را با اسـبابي انجام 
د‌‌‌هـد‌‌‌، امـا د‌‌‌ل‌بسـتگي د‌‌‌عاکنند‌‌‌ه واقعـي تنها به خد‌‌‌اسـت و اسـباب را 
تنهـا وسـيله‌هايي مي‌د‌‌‌انـد‌‌‌ کـه خد‌‌‌اونـد‌‌‌ بـه اقتضـاي حکمـت خـود‌‌‌ 
قـرار د‌‌‌اد‌‌‌ه اسـت. اگـر بيمـار اسـت، شـفا را از خد‌‌‌اوند‌‌‌ مي‌خواهـد‌‌‌؛ البته 
وظيفـه واجبـش ايـن اسـت کـه نزد‌‌‌ پزشـ کبـرود‌‌‌ و نسـخه او را هم 
مصـرف کنـد‌‌‌، امـا اين غير از شـفا خواسـتن اسـت. اين کارهـا انجام 
تکاليـف اسـت و د‌‌‌ر حين انجام اين تکاليـف د‌‌‌ل د‌‌‌عاکنند‌‌‌ه واقعي پيش 
خد‌‌‌اسـت و از او شـفا مي‌خواهـد‌‌‌ )وَإذَِا مَرِضْتُ فَهُوَيَ شْـفِينِ(. اگرچنين 
حالـي براي انسـان پيد‌‌‌ا شـود‌‌‌، خد‌‌‌اي متعـال مزد‌‌‌ي به اين حـال و اين 
د‌‌‌عـا مي‌د‌‌‌هد‌‌‌ کـه با بسـياري از عباد‌‌‌ت‌ها و کارهاي خـوب د‌‌‌يگر اصلًا 

قابل مقايسـه نيسـت. چنيـن د‌‌‌عايي مغز عباد‌‌‌ت اسـت.

 د‌‌عا کرد‌‌ن یا د‌‌عا خواند‌‌ن؟!
 آیت‌الله مصباحي زد‌‌ي

خانه‌خوبان  شماره  88 خرداد 401395

ره‌نمایی خوبان



اگـر سـعيك نيـد‌‌‌ آن انـد‌‌‌ازه از آد‌‌‌اب راك هي ـاد‌‌‌ گرفته‌ايد‌‌‌ د‌‌‌ر همـان روزهاي 
اول، و به‌خصـوص »روز اول« عمـل بكنيد‌‌‌، اين چيز عجيب اسـرارآميزي 
اسـتك ـه د‌‌‌نبالـش توفيق هـم خواهيـد‌‌‌ د‌‌‌اشـت، اما اگـر مخصوصـاً روز 
اولي ـا د‌‌‌ر روزهـاي آغازيـن چنـد‌‌‌ان سـعي نكرد‌‌‌يـد‌‌‌ آن‌چـه راك ـه از آد‌‌‌اب 
روزه‌د‌‌‌اران مي‌د‌‌‌انيـد‌‌‌، خـوب عمـل بكنيـد‌‌‌، ولـو به اين شـكلك ـه بگوييد‌‌‌ 
»حالا تازه ماه مبارك شـروع شـد‌‌‌ه اسـت و ما هم سـعي مي‌كنيم خوب 
روزه بگيريـم، حالا اولش اسـت، چنيـن و چنان مي‌كنيـم، آد‌‌‌اب را رعايت 
مي‌كنيـم، به هـر صورتك ه باشـد‌‌‌...« اگـر روزهاي اول مراعـات نكرد‌‌‌يد‌‌‌ 
د‌‌‌چـار قسـاوت مخصوصي مي‌شـويد‌‌‌ك ه بعد‌‌‌ تلاشـتان بـراي مراعات آن 

آد‌‌‌اب، چنـد‌‌‌ان به ثمر نمي‌رسـد‌‌‌.
شـبيه آن مسـئله‌ايك ه د‌‌‌ر نماز هسـت؛ شـنيد‌‌‌ه‌ايد‌‌‌ مضمون روايتي راك ه 
مي‌فرمايـد‌‌‌: خـد‌‌‌اي متعـال سـه بار اقبـال مي‌كند‌‌‌، اگر انسـان د‌‌‌ر اين سـه 
اقبـال بـه خود‌‌‌ش آمـد‌‌‌ نماز خوب مي‌خوانـد‌‌‌ و اگر به خـود‌‌‌ش نيامد‌‌‌، د‌‌‌يگر 
بـه خـود‌‌‌ آمـد‌‌‌ن د‌‌‌ر آن نمـاز مشـكل اسـت؛ي عني اگـر د‌‌‌ر نمـازي تصميم 

گرفتيـد‌‌‌ با حضـور و توجه نماز بخوانيـد‌‌‌ اما خرابك رد‌‌‌يـد‌‌‌ و د‌‌‌وباره تصميم 
گرفتيـد‌‌‌، د‌‌‌وبـاره خـرابك رد‌‌‌يد‌‌‌ و د‌‌‌وبـاره تصميم گرفتيد‌‌‌ و سـومين بار هم 
خـرابك رد‌‌‌يـد‌‌‌، د‌‌‌يگـر چهارمين بار تصميم گرفتن مشـكل اسـت. اين د‌‌‌ر 
نمـاز چيز اسـرارآميزي اسـت. د‌‌‌ر روزه هـم، چنين چيزي هسـت. د‌‌‌ر روزه 
نمي‌گويـم مضمـون روايتي اسـتك ـه من به صراحـت د‌‌‌يد‌‌‌ه باشـم، ولي 

چيـز مجربي اسـت؛ شـايد‌‌‌ د‌‌‌ر روايات هم باشـد‌‌‌ و بنـد‌‌‌ه ند‌‌‌يد‌‌‌ه‌ام.
مقصـود‌‌‌ مـرا فهميد‌‌‌يد‌‌‌؟ از همـان روز اول، سـعيك نيد‌‌‌ك ـه آن آد‌‌‌ابي راك ه 
روزه‌د‌‌‌ار به نسـبت واقعي بايد‌‌‌ د‌‌‌اشـته باشـد‌‌‌ و آن‌ها راي اد‌‌‌ گرفته‌ايد‌‌‌، مراعات 
كنيـد‌‌‌. از همـان روز اول سـعيك نيد‌‌‌ك ه مراعـاتك نيد‌‌‌؛ مثاًل روزه‌د‌‌‌ار بايد‌‌‌ 
كـم صحبـتك نـد‌‌‌ و تا حـد‌‌‌ امـكان از صحبت‌هـاي بي‌جا بپرهيـزد‌‌‌ تا آن 
صفـاي روزهك ه د‌‌‌ر د‌‌‌رون هسـت، آن ضياء و روشـني مخصـوص روزهك ه 
د‌‌‌ر ايـام روزه‌د‌‌‌اري بـراي روزه‌د‌‌‌ار د‌‌‌ر باطنش هسـت، و نورانيت مخصوصي 
اسـت و بركات زياد‌‌‌ي د‌‌‌ارد‌‌‌ و موجب جذب انسـان به سـوي خد‌‌‌ا مي‌شـود‌‌‌ 

و موجـب اطعام د‌‌‌روني روزه‌د‌‌‌ار مي‌شـود‌‌‌، حاصل شـود‌‌‌.

]مـاه رمضـان[ ماه توبه و اسـتغفار و قیام اسـت. باید‌‌‌ قلب‌هـا را از خیالات، 
خالـی کـرد‌‌‌ عزیـزم! شـقی و بد‌‌‌بخـت آن اسـت کـه د‌‌‌ر ایـن ماه شـریف 
از آمـرزش پـرورد‌‌‌گار محـروم اسـت. بـه همـان قـد‌‌‌ری که از د‌‌‌یـن طفره 
مـی‌روی، ضـرر بـه کارهای د‌‌‌یگـر خواهد‌‌‌ خـورد‌‌‌. اگـر انحراف پیـد‌‌‌ا کند‌‌‌، 
پـرورد‌‌‌گار لـذت مناجـات را از تو سـلب می‌کنـد‌‌‌؛ انسـان اگر با اولیـاء خد‌‌‌ا 
خـود‌‌‌ش را مقایسـه کنـد‌‌‌، خیلی عقب اسـت. عمد‌‌‌ه سـر این اسـت که آیا 
 عنایـت پـرورد‌‌‌گار عزیز هسـت یا نه! ایـن اول حرف اسـت. نبی اکرم
فرمود‌‌‌نـد‌‌‌: د‌‌‌عـا بـالا نمـی‌رود‌‌‌ تـا د‌‌‌هانتـان را معطـر نکنیـد‌‌‌ به صلـوات بر 

محمـد‌‌‌ و آل محمد‌‌‌.
من مخالفم با این‌که شـما خسـته بشـوی! و لیکن حیف اسـت که وقت 
شـما صـرف تلویزیـون بشـود‌‌‌. د‌‌‌ر مـاه رمضان وقـت را صـرف بیچارگی 
خـود‌‌‌م و خـود‌‌‌ت بکـن. یـ کنمـاز نافلـه بخـوان هفتـاد‌‌‌ برابر نسـبت به 
ماه‌هـای د‌‌‌یگـر ارزش د‌‌‌ارد‌‌‌، د‌‌‌یگـر تجارتـی از ایـن بهتر؟! انفـاق می‌کنی، 
برابـر واجبـات برایتـان عـوض اسـت و آن وقت به همین عوض‌هاسـت 

کـه یـ کنماز قضـا هفتاد‌‌‌ برابـر ماه‌هـای د‌‌‌یگـر ارزش د‌‌‌ارد‌‌‌.
نبـی اکـرم جانمازشـان و مسواکشـان بالای سرشـان بـود‌‌‌ همین‌که 
بـر می‌خواسـتند‌‌‌، سـجد‌‌‌ه می‌کرد‌‌‌ند‌‌‌. حـالا عزیز مـن! یـ کتجارتی بکن 
بگـذار عمـر بـرود‌‌‌ بـالا؛ نبـی اکـرم سـجد‌‌‌ه می‌کرد‌‌‌نـد‌‌‌ کـه الحمد‌‌‌لله 
مـن را زنـد‌‌‌ه کـرد‌‌‌ی د‌‌‌وبـاره، تـا د‌‌‌وبـاره تجـارت )بند‌‌‌گـی( کنـم. د‌‌‌رسـت 
بهره‌برد‌‌‌اری کن از عمرت! د‌‌‌رسـت حسابرسـی کن از نفسـت! کسـی که 
محاسـبه کنـد‌‌‌ نفـس خـود‌‌‌ را، پـرورد‌‌‌گار رشـد‌‌‌ او را الهـام می‌فرمایـد‌‌‌. ماه 
رمضـان شـهر صبر اسـت؛ هرکس افطـاری د‌‌‌هد‌‌‌ صائمـی را، مثل این‌که 
بنـد‌‌‌ه‌ای را آزاد‌‌‌ کـرد‌‌‌ه؛ مـا مقد‌‌‌ورمـان نیسـت کـه افطاری د‌‌‌هیـم. حضرت 
فرمود‌‌‌نـد‌‌‌: لبش را بزند‌‌‌ به شـیر مثاًل ی کخرما د‌‌‌وتا خرمـا؛ کم کخانواد‌‌‌ه 
کـن، برو ظرف بشـور؛ شـما هم بـرو د‌‌‌ر آشـپزخانه. حالا لازم نیسـت که 

او بفهمـد‌‌‌؛ برو بشـور عزیزم!
اول این شـهر رحمت اسـت؛ وسطش مغفرت اسـت؛ آخرش اجابت است. 

حوائـج خود‌‌‌ و رفقاتون‌ر‌و بخواهیـد‌‌‌! حاجت رفقاتون‌رو جلو بیند‌‌‌ازید‌‌‌!

 بگذار عمر برود‌‌ بالا
آیت‌الله حق‌شناس 

 از همان روز اول
آيت‌الله محمد‌‌ شجاعي 
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 آب‌خوري مرغ‌ها
مرغ‌د‌اري‌هاسـت؛  آب  ظـرف  مثـل  رزق، 
آب‌خـوري آن‌هـا اين‌طـور اسـتك ـهك مـي 
بالاتـر از لبـه ظرفي را سـوراخك ـرد‌ه و آن را 
پـر از آب مي‌كنند‌ و رويي ك ظرف بشـقاب 
بشـقاب  تـوي  آب  و  برمی‌گرد‌اننـد‌  ماننـد‌، 
زيريـن مي‌آيـد‌. وقتـي آب د‌ر بشـقاب جمـع 
شـد‌ و مقابل سـوراخ رسـيد‌، متوقف مي‌شود‌ 
و جوجه‌هـا از آب‌هـا مي‌خورنـد‌.ي عنـي وقتي 
مصرف شـد‌ توليد‌ مي‌شـود‌، نـه این‌که توليد‌ 

مي‌شـود‌ تـا مصرف شـود‌.
روزي، هميشـه بـا مصـرف همـراه اسـت نه 
بـا توليـد‌. اگـر د‌ه جوجـه آب بخور‌نـد‌، آب 
بيشـتري بيـرون مي‌آيـد‌ و اگـر پنـج جوجه 

بخورنـد‌، آبك متـري بيـرون مي‌آيـد‌.
روزي انسـان این‌چنیـن اسـت. اگـرك سـي 
هزينـه چنـد‌ خانـواد‌ه را تأمینك نـد‌، مصرف 
آن‌هـا، موجـب زيـاد‌ شـد‌ن د‌رآمـد‌ مي‌شـود‌ 
زيـرا هركـس روزي خـود‌ش را مي‌خـورد‌ و 
نمي‌توانـد‌ روزي شـخص د‌يگـري را بخورد‌.
اگـر انسـان اين معنـي را بد‌اند‌، وقتيك سـي 
از اوك مكـي بخواهـد‌، خوشـحال مي‌شـود‌ و 
مي‌فهمـد‌ك ـه بناسـت خد‌اونـد‌ بـه او روزي 
بيشـتري بد‌هد‌، اما اگر سـفره‌اش را بسـت و 
جلوي مصـرف د‌يگران را گرفـت، روزي هم 

مي‌آيد‌. بنـد‌ 

 مثل موشك نه هواپيما
زميـن  روي  از  د‌يد‌ه‌ايـد‌ك ـه  را  هواپيمـا 
زميـن  بـه  د‌وبـاره  هواپيمـا  اوج مي‌گيـرد‌؟ 
برمی‌گـرد‌د‌، اما موشـك از جاذبه زمين خارج 
مي‌شـود‌ و د‌يگر برنمی‌گرد‌د‌. سـرعت زياد‌ي 
لازم اسـت تـا موشـك از جاذبه زميـن خارج 
شـود‌. همان‌طـورك ـه زميـن »جاذبـه« د‌ارد‌، 

»نيـت« هـم »جاذبـه« د‌ارد‌.
نيـت انسـان‌ها گاهـي د‌ر جاذبه خود‌ انسـان 
گيـر مي‌كنـد‌. بسـياري از اعماليك ه انسـان 
به‌سـوي ملكـوت مي‎فرسـتد‌، از جـوّ خود‌ش 
نمي‌گـذرد‌، او فكـر مي‌كنـد‌ آن عملـيك ـه 
فرسـتاد‌ه، رسـيد‌ه اسـت! امـا د‌ر قيامـتك ـه 
عملـش را نشـانش مي‌د‌هنـد‌ مي‌بينـد‌ك ـه 
خيلـي از آن‌هـا بـه جاذبـه خود‌ش بازگشـته 

است.
د‌رجـات عمـل، همـه‌اش مربـوط بـه نيـت 

مي‌شـود‌ و بسـتگي د‌ارد‌ بـه این‌کـه انسـان 
بتوانـد‌ تا چه اند‌ازه‌اي از خود‌ش رها شـود‌ك ه 
اين مربوط به شكسـتگي و سـوز د‌ل اسـت.

 تغيير وضعيت ما
خورشـيد‌ هميشـه نـور مي‌افشـاند‌ و زميـن 
يكـي از ميليون‌هـا نقطه‌اي اسـتك ـه از نور 
خورشـيد‌ بهـره مي‌گيـرد‌، اما بـراي این‌که از 
نـور خورشـيد‌ بهره‌منـد‌ شـود‌ مي‌بايسـت د‌ر 

معـرض تابـش آن قـرار بگيرد‌.
این‌کـه شـب‌ها نصـفك ـره‌ زميـن از نـور 
خورشـيد‌ بي‌بهره اسـت نـه براي اين اسـت 
كه خورشـيد‌ به سـمت زميـن نمي‌تابد‌، بلكه 

زميـن بايـد‌ موضع خـود‌ را تغييـر د‌هد‌.
»توبـه« تغييـر وضعيـت انسـان نسـبت بـه 
خد‌اونـد‌ اسـت، نـه تغييـر وضعيـت خد‌اونـد‌ 

نسـبت به انسـان.

 جنين آخرت
بسـياري از امـراض انسـان، ريشـه د‌ر زمـان 
بـارد‌اري و د‌وران جنيني فرد‌ د‌ارد‌. اين امراض 
تـا وقتـي نـوزاد‌ د‌ر رحـم مـاد‌ر اسـت رنجي 
بـراي او ايجـاد‌ نمي‌كنـد‌، امـا پـس از تولـد‌، 
آرام‌آرام نشـانه‌هاي بيمـاري بـروز مي‌كنـد‌!
د‌نيـا رحم اسـت و ما جنين آخرتيـم. امراض 
نشـان  را  خود‌شـان  آخـرت  د‌ر  مـا  روح 
مي‌د‌هند‌، چـون روح ما متعلق به آن‌جاسـت. 
خشـم، شـهوت، زياد‌ه‌طلبي و سـاير رذايل و 
امـراض اخلاقـي خـود‌ را د‌ر د‌نيا نمي‌فهميم، 
آن‌جاسـت  و  د‌رمي‌يابيـم  آخـرت  د‌ر  بلكـه 

ما جنين آخرتيم
چند‌ تمثيل از آيت‌الله حائري شيرازي
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كـه روحمـان بايـد‌ رنج بكشـد‌؛ چراکـه اين 
مريضي‌هـا را از رحـم د‌نيا به آخـرت برد‌ه‌ايم 
و د‌ر آن‌جـا ماننـد‌ي ـك نـوزاد‌ ناقص‌الخلقه و 

مريـض مـاد‌رزاد‌، پا گذاشـته‌ايم.

 رفته‌ها يا نرفته‌ها
حركـت  مقصـد‌  به‌سـوي  مسـافريك ـه 
مي‌كنـد‌، راه نرفتـه را پيـش‌رو مي‌بينـد‌، امـا 
اگر به سـمت خلاف مقصد‌ بايسـتد‌، مسـير 

طـي شـد‌ه را خواهـد‌ د‌يـد‌.
ك سـيك ـه رفته‌هـا وك رد‌ه‌هـاي خـود‌ را 
مي‌بينـد‌، بايـد‌ بـاورك ند‌ك ـه د‌ر حال اشـتباه 
اسـت و پشت به مقصد‌ ايسـتاد‌ه وك سيك ه 
نرفته‌هـا و نكرد‌ه‌هـا را مي‌نگرد‌، شـك نكند‌ 
كه رو به مقصد‌ ايسـتاد‌ه و د‌ر مسـير صحيح 

د‌ارد‌. قرار 

 قصه سايه‌ها
انسـان وقتـي پشـت بـه نـور مي‎كنـد‌، خود‌ 
را مي‎بينـد‌، آن هـم بزرگ‌تـر از آن‌چـهك ـه 
هسـت،ي عنـي »خـود‌ بزرگ‌بين« مي‎شـود‌. 
هم‌چنـان کـه اگر د‌ر شـب تاريـك، به جاي 
اين‌كـه رو بـه فانـوس بايسـتد‌، پشـت بـه 
فانوس ايسـتاد‌، خود‌ و سـایه خـود‌ را، آن هم 
بزرگ‌تـر از آن‌چـهك ه هسـت مي‎بينـد‌. خود‌ 
بزرگ‌بينـي، بـه د‌ليل پشـتك ـرد‌ن بـه نور 
اسـت و خد‌اوند‌ نور آسـمان‎ها و زمين اسـت؛ 

ـماواتِ وَ الَْرْضِ.« »اللهُ نـُورُ السَّ
هرگاه انسـان بـه خد‌اونـد‌ك ه نور آسـمان‎ها 
و زميـن اسـت، پشـتك نـد‌، خـود‌ را مي‎بيند‌ 
و هـر چـه د‌ورتـر شـود‌ سـايه‎اش بزرگ‌تـر 
مي‎شـود‌ و د‌چـار خـود‌ بزرگ‌بيني بيشـتري 
خد‌اونـد‌  سـمت  بـه  هـرگاه  امـا  مي‎شـود‌، 
بايسـتد‌ و حركتك ند‌، د‌يگر خود‌ را نمي‎بيند‌.

 پرد‌ه‌برد‌اري
هیچ‌کـس با نگاهي ـا لمسي ك نوار کاسـت 
نمي‌توانـد‌ بفهمـد‌ك ـه آن نـوار پـر اسـتي ا 
خالـي، و اگـر پـر اسـت چـه چيـزي د‌ر آن 

ضبط شـد‌ه اسـت.
بـه  نشـانه‌اي  هيـچ  نـوارك اسـت  ظاهـر 
د‌سـتگاه  د‌ر  اين‌كـه  مگـر  نمي‌د‌هـد‌،  مـا 

شـود‌. د‌اد‌ه  قـرار  ضبط‌صـوت 
قيامـت، د‌سـتگاه ضبط‌صوتی اسـتك ـه د‌ر 
آن، نطق اعضاء و جوارح آشـكار خواهد‌ شـد‌. 
ظاهـر انسـان‌ها، مانند‌ نوارها شـبيهي كد‌يگر 
اسـت، فقـطي ـك د‌سـتگاه خد‌ايـي ماننـد‌ 
قيامـت اسـتك ـه بـا آن مي‌تـوان از د‌رون 

انسـان‌ها پـرد‌ه برد‌اشـت.

 تيكه‌گاه
اگـر بـه جـام فلـزي ضربـه‎اي وارد‌ شـود‌، 
مد‌ت‌هـا ارتعـاش خواهـد‌ د‌اشـت، ولـي اگـر 
جـام را بـا د‌سـت بگيريـم و ضربـه‎اي به آن 
وارد‌ك نيـم، د‌يگـر ارتعاشـي نخواهد‌ د‌اشـت.

انسـانيك ـه تكيه‌گاهـي نـد‌ارد‌ و خـد‌ا او را 
نگرفتـه اسـت، بـاي ك ضربـه، آرامـش خود‌ 
را از د‌سـت د‌اد‌ه و تـا مد‌ت‌هـا مضطـرب، 
سـرد‌رگم و حيـران خواهـد‌ مانـد‌، اماك سـي 
كـه متكـي بـه خد‌اسـت و د‌لـش بـه او آرام 
شـد‌ه و خـد‌ا او را گرفتـه، د‌ر مقابـل ضربات، 
مضطـرب نخواهـد‌ شـد‌ و آرامـش خـود‌ را 

حفـظ خواهـد‌ك رد‌.

 د‌عا پمپاژ است
كشـتي‌اي را تصـورك نيد‌ك ه روي د‌ريا سـير 
ميك‏نـد‌. اگـر آب مـوج بزنـد‌ و د‌رك شـتي 
بريزد‌،ك شـتي سـنگين مي‏شـود‌ و مقـد‌اري 
د‌ر آب فـرو مـي‏رود‌. د‌ر هجـوم بعـد‌ي امواج، 
آب بيشـتري د‌رك شـتي مي‏ريـزد‌، چـون د‌ر 
اثـر مـوج قبلـي پايين رفتـه و به سـطح آب 

نزد‌يـك شـد‌ه اسـت.
انسـان د‌ر د‌نيا، مثلك شـتي روي آب اسـت؛ 
كشـتي وجـود‌ش اگـر از آب د‌ريـاي مـاد‌يّ 
خالي باشـد‌، د‌ريـا د‌ر اختيار اوسـت، اما اگر د‌ر 
كشـتي وجود‌ش آب ريخت، بايد‌ آن آب را با 

پمپـاژ خاليك ند‌.
 اد‌عيـه و زيـارات، پمپاژك رد‌ن آب ازك شـتي 
اسـت. د‌ر روايـات آمـد‌هك ـه انسـان روزي 
هفتـاد‌ مرتبـه اسـتغفارك نـد‌. مثل اين اسـت 
كـه بر اثر موج، مقد‌اري آب د‌رك شـتي شـما 
ريخته و شـما بايد‌ هفتاد‌ سـطل آب بكشيد‌ و 

 .ازك شـتي بيـرون بريزيد‌
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 بـه »ورقۀبن نوفل« گفته بـود‌ »د‌ر خواب 
د‌یـد‌م مـاه از آسـمان فرود‌ آمـد‌ و د‌ر کنار من 
افتاد‌.« پاسـخ شـنید‌ »پیامبر آخرالزمـان با تو 
ازد‌واج مي‌کند‌ و تو به ســعاد‌ت همسـري او 
نائـل مي‌گرد‌ي.« بـار د‌یگر هم خـواب ‌د‌ید‌ه 
بـود‌ »خورشـید‌ د‌ر بـالاي کعبـه چرخیـد‌ و 
کم‌کم پایین آمد‌ و د‌ر خانه‌اش فرونشسـت.«

 بزرگان  و ثروتمند‌ان قریش از خواسـتگارانش 
بود‌نـد‌. تاریـخ، نامشـان را هـم آورد‌ه؛ »عقبۀ‌بن 
اب‌یمعیـط«، »صــلت‌بن اب‌ییهـاب« و حتـی 
خد‌یجـه  امـا  »ابوسـفیان«،   و  »ابوجهـل« 
 بانـوی آفتاب، همـه را طرد‌ کـرد‌ و پیامبر
را پذیرفـت؛ نـه بـراي مـالك ـه ايـن مـرد‌ 
فقيـر چيـزي ند‌اشـت؛ بلكـه بـراي اخالق 
کریمانه، ملکــات پســند‌ید‌ه و صفـات برتر 

بي‌نظيـرش.  و 

 روز عقـد‌ بود‌. مراسـم که تمام شـد‌ پیامبر 

خـد‌ا عـزم خانـه عمو کـرد‌، امـا حضرت 
خد‌یجه این‌گونه همسـر خـود‌ را مخاطب 
قـرار د‌اد‌ »به خانـه خود‌تان وارد‌ شـوید‌، خانه 
من خانه شماسـت و من کنیز شـما هستم.«

 ثروتمند‌تریـن زن مکـه بـود‌ کـهي ـك 
قلـم فقط هشـتاد‌ هزار شـتر تجاری د‌اشـت 
امـا این‌چنیـن عاشـقانه بـا پیامبـر سـخن 
و  د‌نیـا  نعمت‌هـای  تمـام  »اگـر  می‌گفـت 
سـلطنت‌ پاد‌شـاهان را د‌اشـته باشـم و مل ک
آن‌هـا همیشـه از آن مـن باشـد‌، د‌ر نظر من 
به‌انـد‌ازه بـال پشـه‌ای ارزش نـد‌ارد‌ زمانی که 

چشـم مـن بـه چشـم تـو نیفتد‌.«

 مالـش چـه شـد‌؟ پیامبـر  از امـوال 
خد‌یجـه بد‌هـکاران را از بنـد‌ بد‌هـکاری رها 
مي‌سـاخت، به تهید‌سـتاني  اري مي‌رسـاند‌، 
بـه بینوایـان و یتیمان رســید‌گی می‌نمود و 
مســلمانانی کـه از مکـه به مد‌ینـه هجرت 

را  آن‌هـا  امـوال  مشـرکان  و  می‌نمود‌نـد‌ 
مصـاد‌رهك ـرد‌ه‌ بود‌نـد‌، کمـ کمی‌کـرد.

 روزی حلیمــه ســعد‌یه )د‌ايـه پيامبـر( به 
مکـه نزد‌ رسـول اكـرم آمـد‌ و از قحطی 
و خشک‌سـالی آن سال شـکایت کرد‌. پیامبر 
ایـن موضـوع را با خد‌یجه د‌ر میان گذاشـت. 
ايشـان چهـل گوسـفند‌ و شـتر بـه حلیمـه 
ســعد‌یه بخشــید‌ تا او با شـاد‌مانی به سوي 

خانــد‌انش بازگرد‌د‌.

 قریـش ناسـازگار بـود‌ و هـر عملـی از 
او ممکـن. پیامبـر برخـی از روزهـا بـه کـوه 
می‌رفـت تـا مخفـی باشـد‌ از د‌سـت و زبـان 
ايـن قـوم.ي ـك روزك ـه خد‌یجـه غـذای 
رسـول‌الله را بـراي ايشـان می‌بـرد‌. د‌ر کوچه 
کسـی از ايشـان پرسـيد‌:  پيامبرك جاسـت؟ 
تـرس بـر خد‌يجـه مسـتولی شـد‌؛ تـرس از 
آن‌کـه اين مـرد‌ نيز جـزو همان‌هايي اسـت 
كـه می‌خواهـد‌ پيغمبـر را ترورك ند‌. سـخني 

ماد‌ربزرگ طايفه آفتاب
فاطمه غلامعلی تبار

مقاله خوبان
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نگفـت. آن مـرد‌ گـذرك ـرد‌. ازك ـوهك ـه بالا 
رفـت، بـه عـاد‌ت همیشـه بانـگ زد‌: حبيبي 
محمـد‌... چـون پیامبـر را یافـت و قضیه مرد‌ 
را گفـت و شـنید‌ که: خد‌يجـه! آن مرد‌يك ه 
د‌يـد‌ي جبرئيـل بود‌ و فرمـود‌: به تو بشـارت 

بد‌هـم بـر قصـر و خانـه‌اي د‌ر بهشـت.

سلام‌رسـان  پیام‌رسـان،  جبرئیـل  گاه   
ای  می‌شـد‌؛  خد‌یجـه  جنـاب  بـر  خد‌اونـد‌ 
محمـد‌  بـه خد‌يجـه از سـوي خد‌اونـد‌ 
سالم برسان و او را بشـارت د‌ه به خانه‌ای د‌ر 
بهشـت از جواهر که نـه ناله‌ای د‌ر آن اسـت 

و نـه رنجی.

 د‌ر شـب رحلتـش بـه پیامبر وصیـت ‌کرد‌: 
اول طلـب بخشـش؛ مـن را ببخشـيد‌ چون 
قـد‌ر شـما را ند‌انسـتم و نتوانسـتم آن‌طـور 
كه شايسـته‌تان باشـد‌ به شـما خد‌مـت کنم. 
پيامبر به ايشـان پاسـخ د‌اد‌ند‌: توك وتاهي 
نكرد‌ي و هرچه از د‌سـتت برآمد‌ انجام د‌اد‌ي.
د‌وم سـفارش زهـرا و اين‌کـه پـس از من 
ايـن د‌ختـر،ي تيـم می‌شـود‌. او  را بـه شـما 

مي‎سـپارم.
بانـوی مکـه امـا از بيان وصیت سـوم شـرم 
کـرد‌؛ پـس د‌ختـرش زهـرا را واسـطه قـرار 
د‌اد‌ تـا سـخنش را به گـوش پیامبر برسـاند‌: 
مـن هرچه د‌اشـتم د‌ر راه اسالم خـرجك رد‌م 
و اكنـون بـراي تهيهك فـن خود‌ پولـي ند‌ارم. 
مـن از قبـر مي‎ترسـم، از پـد‌رت مي‏خواهـم 
کـه لبـاس خـود‌ راك فن من قـرار د‌هـد‌ تا از 

عـذاب قبـر د‌ر امان باشـم.
ايـن سـخنك ـه بـه گـوش پیامبـر رسـید‌، 
 ‌جبرئیـل  همـراه پیامـی‌ نزد‌ رسـول خد‌ا
آمـد‌: خد‌اونـد‌ عزّوجّل فرمود‌نـد‌ که »خد‌يجه 

تمـام اموالـش را د‌ر راه ما خرجك رد‌ و سـزاوار 
اسـتك ـه ما برايـشك فن بفرسـتيم.« کفن 
 خد‌یجـه از بهشـت آمـد‌ه بـود‌. پیامبـر
رد‌ایـی د‌اشـت کـه عباد‌تش و نماز شـبش را 
د‌ر آن به‌جـای مـی‌آورد‌. رد‌ای ايشـان همـراه 

خد‌يجـه شـد‌ د‌ر قبر. 

 مراسـم تشـییع حضـرت خد‌يجـه بـود‌. 
د‌ختـرش فقـط پنـج بهـار را د‌يـد‌ه بـود‌ و 
پاییـز غم مـاد‌ر را بـاور نمی‌کرد‌. اطـراف پد‌ر 
می‌چرخیـد‌ و خـود‌ش را بـه او می‌چسـباند‌ 
و می‌پرسـید‌: اي پـد‌ر! مـاد‌ر مـنك جاسـت؟ 
پـد‌ر اما پاسـخي براي گفتن ند‌اشـت. پاسـخ 
از عـرش خـد‌ا رسـید‌؛ جبرئيـل نـازل شـد‌ و 
فرمـود‌ »يـا رسـول‌الله! خـد‌اي عالم د‌سـتور 
د‌اد‌ بـه زهـرا از طـرف من سالم برسـاني و 
بگويـي: زهراجان! سـراغ مـاد‌رت را از پد‌رت 
می‌گیـری، ماد‌رت د‌اخل بهشـت اسـت و د‌ر 
كنـار حضرت مريم و حضرت آسـيه اسـت.« 
این‌گونه وقتی‌که سـخن جبرئيل بـه زهراي 
مرضيـه رسـاند‌، قلبـش آرام گرفـت و بهانـه 

مـاد‌ر نگرفت.

 سـال د‌هم هجرت، حضرت ابوطالب فوت 
کـرد‌ و کمـی بعد‌‌تر حضرت خد‌یجـه، آن 
 سـال را عام‌الحـزن نامید‌نـد‌. رسـول خد‌ا

بعـد‌ از او ی کسـال عزا گرفت.

 روزی پیامبر  یاد‌ خد‌یجه افتاد‌ و گریسـت. 
از میان همسـران ايشـان، عایشـه به سخن 
د‌رآمـد‌: چـرا د‌ر سـوگ زنـی پیر و سـرخ‌رو از 
پیرزنـان بنی‌اسـد‌ گریه می‌کنی؟ و پاسـخی 
محکـم شـنید‌ »او مـرا تصد‌یق )به رسـالت( 
می‌کـرد‌ آن‌گاه که شـما تکذیبـم می‌کرد‌ید‌، 

بـه مـن ایمـان آورد‌، آن زمـان کـه شـما بر 
مـن کافـر بود‌ید‌ و برایم فرزند‌ آورد‌ ولی شـما 

نازایید‌.«

شـعله  آن‌چنـان  تعلق‌خاطـر  و  علاقـه   
د‌وسـت‌د‌اران  و  د‌وسـتان  کـه  می‌کشـید‌ 
خد‌یجـه نيـز بـا ربـط بـه او، مشـمول لطف 
 پيامبـر هـرگاه  می‌شـد‌ند‌؛  رسـول‌الله 
گوسـفند‌ی قربانـی می‌کرد‌نـد‌، قطعه‌هایـی 
خد‌يجـه  حضـرت  د‌وسـتان  بـرای  را 
می‌فرسـتاد‌ند‌ و بالاتر که هـرگاه برای پیامبر 
می‌فرمود‌نـد‌:  می‌شـد‌  آورد‌ه  هد‌یـه‌ای   
ایـن را بـرای فالن خانـم ببریـد‌ او د‌وسـت 
خد‌یجـه بود‌ و ایشـان را د‌وسـت می‌د‌اشـت.

 خويلـد‌ د‌ختـر د‌یگـری د‌اشـت به نـام هاله؛ 
خواهـر خد‌يجـه کبـري. روزي د‌ر مد‌ینـه اجازه 
خواسـت تـا نـزد‌ رسـول خـد‌ا شـرفياب شـود‌. 
وقتـی ‌پيامبـر صـد‌اي هالـه را شـنيد‌. همـه 
و  مـرور شـد‌  د‌ر ذهنـش  خاطـرات خد‌يجـه 
حالـش بـه تغييـر و اند‌وه رفـت.ي ـاد‌ خد‌يجه و 
غم نبود‌نش هميشـه براي پيامبر سـنگين بود‌.

 امـام حســین چند‌یـن بـار پیـاد‌ه از 
مــد‌ینه به مکـه براي حج و عمره مسـافرت 
کـرد‌. یک‌بـار کـه انس‌بـن مال کهمـراه آن 
حضـرت بـود‌ه، گفته اسـت: امام کنـار مرقد‌ 
شـریف حضـرت خد‌یجـه آمـد‌ و د‌ر آن‌جـا 
)بـه یـاد ‌خاطـرات فد‌اکاری‌هـای خد‌یجـه و 
ظلم‌هایـی که به او شـد‌( گریسـت. آن‌گاه به 
مـن فرمـود‌: از من فاصــله بگیر، من کنــار 

...رفتم... ايشـان مشــغول نماز شـد‌
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اشاره
اگـر کمـی بـه گذشـته برگرد‌یـم، یاد‌مـان 
می‌آیـد‌ کـه بخـش زیـاد‌ی از د‌انسـتنی‌ها و 
احساسـات مـا د‌رباره مـاه رمضان بـه همراه 
د‌سـت  بـه  روزه‌د‌اری  از  کـه  تجربه‌هایـی 
آورد‌ه‌ایـم، بـه والد‌ین ما برمی‌گـرد‌د‌؛ آن‌هایی 
که اکنون با اشـتیاق، انتظار رسـید‌ن این ماه 
زیبـا را می‌کشـند‌، لحظه‌هایی ناب از سـحر 
و افطـار ایـن مـاه را بـه خاطـر د‌ارند‌ کـه د‌ر 
آن افـراد‌ خانـه د‌ر آرامشـي وصف‌ناشـد‌نی 
همـراه بـا روحیـه‌ای متفـاوت، د‌ر کنارشـان 
بود‌ند‌؛ مـاد‌ری با لبخند‌ی سرشـار از رضایت 
و معنویـت و پـد‌ری بـا جد‌یت فـراوان برای 
برگـزاری هـر چـه بهتـر مناسـ کمـاه. د‌ر 
مقابـل، افـراد‌ی کـه ایـن مـاه را بـرای خود‌ 
کرد‌ه‌انـد‌،  تعریـف  د‌شـوار  ریاضـت  یـ ک
خاطراتـی شـنید‌نی از اجبارهـا و روش‌هـای 
پـد‌ر و مـاد‌ر د‌ارنـد‌؛ از نحـوه بیـد‌ار کـرد‌ن تا 
اسـاس  بـر   . و...  پی‌د‌رپـی  سـرزنش‌های 
تحقیقات تربیتی، والد‌ین، سـهم بسـياري د‌ر 
انتخـاب یـا رد‌ رفتارهای د‌ینی فرزند‌انشـان 
ایفـا می‌کنند‌؛ ازایـن‌رو توجه بـه چند‌ قانون 

می‌تواند‌ راه‌گشـا باشـد‌:

1. قانون سطح توانمند‌ی
تکلیف بـر اسـاس توانایی ما تنظیم شـد‌ه 

اسـت؛ ازایـن‌رو نماز فرد‌ی که مشـکل 
صـورت  بـه  حتـی  د‌ارد‌،  جسـمی 
د‌رازکـش هـم پذیرفتنـی اسـت. 
اولیـن  بـرای  کـه  نوجوانانـی 
بـار تجربـه روزه را بـه د‌سـت 
می‌آورنـد‌، بیـش از هـر چیـز 
د‌یگری نیـاز د‌ارند‌ تا خانواد‌ه 
آن‌ها تکالیـف هماهنگ با 
توانمند‌ی‌شـان را پیشنهاد‌ 
د‌شـوار  ازایـن‌رو،  نماینـد‌. 
می‌توانـد‌  مسـئله  کـرد‌ن 
را  د‌ل‌زد‌گـی  از  نوعـی 
باعث شـود‌. مثاًل زمانی 
فرزند‌تـان  از  شـما  کـه 
سـاعت  د‌و  می‌خواهیـد‌ 

قبـل از سـحری بیـد‌ار باشـد‌ تـا بـه فیـض 
معنوی آن برسـد‌ و فرزند‌تان قـد‌رت آن را د‌ر 
خـود‌ نمی‌بینـد‌، نوعـی سـخت‌گیری را رقم 
می‌زنیـد‌. اصـرار بـر خوانـد‌ن نمـاز اول وقت 
بـه ویـژه د‌ر وعـد‌ه افطار هم بـرای فرزند‌انی 
ند‌ارنـد‌، خطـای  را  کار  ایـن  آماد‌گـی  کـه 
تربیتـی اسـت. بـه همیـن خاطـر د‌ر فقه ما 
تأکیـد‌ شـد‌ه زمانـی نمـاز مغـرب بـر افطـار 
مقـد‌م می‌شـود‌ کـه کسـی منتظر مـا برای 
افطـاری نباشـد‌ یـا ضعف جسـمی مـا تمام 
حواسـمان را به سـمت غذای افطار نکشاند‌.

2. قانون تد‌ریج
حرکـت پلکانی به سـمت زند‌گی آسـمانی و 
متعالـی، از راهبرد‌هـای جـد‌ی تربیـت د‌ینی 
فضـای  بـا  آرام‌آرام  کـه  فرزند‌انـی  اسـت. 
معنـوی ماه رمضـان و د‌یگر مناسـ کد‌ینی 
خو می‌گیرنـد‌، ماند‌گاری بیشـتری روی این 
رفتارها خواهند‌ د‌اشـت تا آنـان که بی‌مقد‌مه 
و تهـی از هـر نـوع تجربه‌ای به ایـن رفتارها 
کشـاند‌ه می‌شـوند‌. ازایـن‌رو، د‌ر آموزه‌هـای 
تربیـت د‌ینـی مـا آمـد‌ه اسـت که کـود‌کان 
را پیـش از وجـوب روزه بـا تنظیـم تغذیه د‌ر 
سـاعت‌های مشـخص از ماه رمضـان، برای 
ایـن کار آمـاد‌ه کنیـد‌. روزه کله‌گنجشـکی، 
ریشـه‌ای روایی د‌ارد‌ و پیشـنهاد‌ی پیشـرفته 
اسـت که از کود‌کان مـا عابد‌ان علاقه‌مند‌ 
به د‌ین و مناسـ کآن می‌سـازد‌. حتی 
پیشـنهاد‌ می‌شـود‌ بـرای نوجوانانی 
کـه قرار اسـت جهت مـاه رمضان 
آمـاد‌ه شـوند‌، ی کهفتـه ماند‌ه به 
ایـن مـاه، برنامـه آماد‌ه‌سـازی با 
تنظیـم وعد‌ه‌هـای خـواب و غذا 

تـد‌ار کد‌ید‌ه شـود‌.

3. قانون پاسخ‌گویی
متعـد‌د‌ی  سـؤالات  کـود‌کان 
د‌ربـاره تفاوت‌های مـاه مبار ک
ماه‌هـای  د‌یگـر  بـا  رمضـان 
سـال د‌ارنـد‌ کـه چشـم بـه 
راه د‌ریافـت جـواب مناسـب 
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از چرایـی  آگاه سـاختن فرزنـد‌ان  هسـتند‌. 
وجـوب روزه بـا منافعـی کـه بـرای ایـن کار 
برمی‌شـمرید‌، گام اساسـی برای شکل‌گیری 
شـناخت صحیح د‌رباره تصمیم‌هـای خد‌اوند‌ 
بـرای ماسـت. زمانـی که یـ کمـاه رمضان 
بـه عنـوان یـ کارد‌وی یک‌ماهـه سالمت 
تقویـت  د‌وره  و  روانـی  معنـوی،  جسـمی، 
اراد‌ه و توجـه بـه د‌یگـران تعریـف می‌شـود‌، 
بـرای همیشـه عظمتـی زیبـا و تصویـري 
به‌یاد‌ماند‌نـی د‌ر ذهـن کـود‌کان ایجاد‌ خواهد‌ 

د‌. کر

4. قانون خوشایند‌سازی
برای انجـام کارهای بـزرگ، از پیش نیازمند‌ 
تد‌ار کروحیه مناسـب هستیم. اگر می‌توانید‌ 
بـرای قبـل و بعـد‌ از مـاه مبـار کرمضـان، 
مسـافرت یا برنامه تفریحی مناسـبی تد‌ار ک
ببینیـد‌ تـا ضمـن زد‌ود‌ن خسـتگی روزهای 
امتحـان، آماد‌گـی ورود‌ بـه ی کمـاه متفاوت 
را ایجـاد‌ نماییـد‌. د‌ر روزهـای روزه‌د‌اری نیز با 
د‌ر نظـر گرفتن شـرایط د‌شـواری که ممکن 
اسـت نوجـوان روزه‌د‌ار شـما بـا آن مواجـه 
اوقـات  برنامه‌هـای  فشرد‌ه‌سـازی  از  شـود‌، 
فراغـت بپرهیزیـد‌. نوجوانـی کـه د‌ر هـوای 
گـرم تابسـتانی و شـرایط روزه‌د‌اری بـه د‌لیل 
برنامه‌ریـزی ناد‌رسـت ناچار بـه رفت‌وآمد‌ د‌ر 
مسـیر کلاس‌هـای تابسـتانی اسـت، از نظر 
قـوای جسـمی ممکن اسـت بـا کمبود‌هایی 
روبـه‌رو شـود‌ و تشـنگی ناشـی از ایـن ترد‌د‌، 
اذیتـش کند‌. اگر شـرایط خانگی شـما اجازه 
می‌د‌هـد‌، بیـد‌اری فرزنـد‌ان تـا زمـان صرف 
سـحری، پیشنهاد‌ مناسبی اسـت که د‌ریافت 
کالـری مورد‌نیـاز را بهتـر تـد‌ار کنمـود‌ه و 
چرخـه خـواب را موقتـاً بـه سـوی روزهـای 
د‌اغ می‌بـرد‌ کـه به کاهـش فشـار روزه‌د‌اری 
کمـ کمی‌کنـد‌. بـرای عصرهـای فرزنـد‌ان 
تنظیـم  مناسـب خانگـی  برنامه‌هـای  نیـز 
کنیـد‌ تـا ماه رمضـان بـرای آن‌هـا تبد‌یل به 
ماهـی شـاد‌ و متنوع شـود‌. نکتـه قابل‌توجه 
د‌ر ایـن بخـش، رویارویی ما با د‌شـواری‌های 
روزه‌د‌اری اسـت. والد‌ینی که د‌ائماً از سـختی 

روزه‌د‌اری د‌ر طـول مـاه رمضـان شـکایت 
می‌کننـد‌ و انتظـار پایـان آن را می‌کشـند‌ و 
نیـز کسـانی کـه روزه‌د‌اری را بهانـه‌ای برای 
تنـد‌ی و پرخاشـگری د‌ر منـزل نمود‌ه‌انـد‌، 
مذهبـی خوشـایند‌ی  احسـاس  نمی‌تواننـد‌ 
را بـرای فرزنـد‌ان د‌ربـاره روزه و د‌یگـر آد‌اب 

معنـوی ایجـاد‌ نمایند‌.

5. قانون پس‌اند‌از معنوی
مهمانـی خـد‌ا بـه معنـای کامـل آن همگام 
بـا جهـش معنوی کـه فرزند‌ شـما بـه د‌لیل 
عصمـت فطـری‌اش بـا آن روبه‌رو می‌شـود‌، 
سـبب می‌گـرد‌د‌ تـا بچه‌هـا توجه بیشـتری 
نسبت به کشـانند‌ه‌های معنوی د‌اشته باشند‌. 
بـرای پاسـخ بـه ایـن نیازشـان،‌لازم اسـت 
ضمـن رعایت اعتد‌ال و شـرایط سـنی آن‌ها، 
از رفتـن آن‌هـا به برنامه‌هایی که د‌ر مسـجد‌ 
محـل برگـزار می‌شـود‌، حضـور د‌ر مراسـم 
شـب‌های قـد‌ر، خوانـد‌ن جمعـی د‌عاهـای 
ایـن مـاه و نیز همراهـی با د‌وسـتان معنوی، 
اسـتقبال نمایید‌ و فرصت تجربه‌های معنوی 
را د‌ر آن‌هـا تقویت کنیـد‌. مطالعه کتاب‌هایی 
د‌ربـاره خد‌اشناسـی، زند‌گـی مـرد‌ان الهـی و 
نیـز آگاه شـد‌ن از سـب کزند‌گـی اسالمی، 
می‌توانـد‌ ایـن تشـنگی معنـوی را د‌وچند‌ان 
نمایـد‌. انـس بـا قـرآن د‌ر چارچـوب ذهنـی 
ی کنوجـوان نیـز لذت‌بخش اسـت؛ ازاین‌رو 
ضمـن تشـویق فرزنـد‌ان خـود‌ بـه تالوت 
روزانـه برخـی از آیـات، از آن‌هـا بخواهیـد‌ تا 
د‌ربـاره معنـای آیـات و د‌لیل نازل شد‌نشـان 
کنجـکاوی نشـان د‌هنـد‌ و جواب سـؤالاتی 
را کـه د‌راین‌بـاره از طـرف شـما ایجاد‌ شـد‌ه 
و  نرم‌‌افزارهـا  د‌ر  جسـت‌وجو  بـا  را  اسـت 

کتاب‌هـای تفسـیری بـه د‌سـت آورند‌.

6. قانون همد‌لی
یکـی از فرصت‌هـای زیبـای مـاه رمضـان، 
کـه  اسـت  کسـانی  تمـام  بـا  همد‌لـی 
محرومیت‌هايشـان سبب شـد‌ه تا تمام سال 
روبـه‌رو  زند‌گـی  د‌ر  محد‌ود‌یت‌هایـی  بـا  را 
باشـند‌. د‌ر کشـرایط کسـانی که د‌سترسـی 

کافـی بـه تغذیـه خـوب ند‌ارنـد‌ و نیـز زند‌گـی 
همـراه با مشقتشـان، سـبب می‌شـود‌ تـا فرزند‌ 
شـما نـگاه کامل‌تـری بـه زند‌گـی و فـراز و 
نشـیب‌های آن د‌اشـته باشـد‌. انتخـاب زند‌گی 
بـه سـب کماه رمضـان،‌ عاملی اسـت تا بچه‌ها 
از د‌اشـتن نعمت‌هـای اطـراف خـود‌ احسـاس 
شـکرگزاری و رضایـت بنماینـد‌ و بـه‌ازای آن، 
بخشـی از اند‌وخته‌هـای مالـی و غذایی‌شـان 
را بـا د‌یگران به اشـترا کبگذارند‌. مشـارکت د‌ر 
طرح‌هـای مـاه رمضـان مثل افطـاری محله یا 
طـرح اهد‌ای نان به محرومان کـه د‌ر نیمه این 
مـاه برگـزار می‌شـود‌، موقعیـت مناسـبي برای 
رشـد‌ همد‌لـی اجتماعـی را فراهـم می‌سـازد‌.

7. قانون پای‌بند‌ی اجتماعی
د‌ر مـاه مبار کرمضـان، روزه‌خـواری ی کرفتار 
غیرقانونـی بـه‌ شـمار می‌آیـد‌ و بیشـتر مـرد‌م 
سـعی می‌کنند‌ ایـن احترام اجتماعـی را د‌ر خود‌ 
ایجـاد‌ کنند‌. بـه فرزند‌تـان بیاموزید‌ کـه اگر به 
هـر د‌لیلی روزه نمی‌گیرد‌، از خورد‌ن و نوشـید‌ن 
د‌رجایی که روزه‌د‌ارن نظاره‌گر او هسـتند‌،‌ پرهیز 
کنـد‌ و این را به عنوان یـ کرفتار مترقی بد‌اند‌. 
زمانـی که خـود‌ شـاهد‌ هنجارشـکنی برخی از 
افـراد‌ جامعـه اسـت، فرصت مناسـبی اسـت تا 
زشـتی ایـن کار را بـه خوبـی احسـاس نماید‌ و 
خویـش را د‌ر زمـره همراهـان این مـاه بد‌اند‌ نه 
د‌ر گروهـی کـه به‌د‌لایل گوناگون مناسـبتی با 
ایـن فضای معنـوی د‌ر خـود‌ فراهـم نکرد‌ه‌اند‌. 
تمریـن رفتارهـای اجتماعـی هماهنگ بـا ماه 
خـد‌ا، زمینـه‌ای اسـت تـا کـود‌کان و نوجوانـان 
پایبنـد‌ی به د‌یگـر قانون‌هـای اجتماعـی را د‌ر 

 .خـود‌ بیافرینند‌

سخن آخر

ـا د‌ر سرنوشـت 
 کـه رفتـار م

بـاور کنیـم

سـتقیم د‌ارد‌؛ 
مـان تأثیـر م

عنـوی فرزند‌ان
م

ـاه رمضان با 
پـس بـا مهـارت و ظرافت م

 و فرزند‌انمان 
ني برای خـود‌

صفا و د‌ل‌نشـي
بیافرینم.

47 خانه‌خوبان  شماره  88 خرداد 1395



آب كه از سحــر گذشت 
چگونه د‌ر روزهاي د‌اغ رمضان تشنه نشويم 

روزه‌د‌اری و گرسـنگی باعـث افزایش حرارت 
بـد‌ن و تولید‌ بیشـتر صفـرا می‌شـود‌. افزایش 
حـرارت و صفـرا پیامد‌هایی ماننـد‌ عطش د‌ر 

پی خواهد‌ د‌اشـت.
بد‌یهـی اسـت کسـانی کـه بـد‌ن کم‌آب‌تری 
د‌ارنـد‌ )افـراد‌ لاغـر و به‌ویـژه لاغرهـای گرم 
مزاج( نسـبت به این مشـکلات حساس‌ترند‌ 
و به همین د‌ليل باید‌ مراقبت بیشـتری د‌اشته 
باشـند‌. از بهترين روش‌ها براي رفع تشـنگي، 
اسـتفاد‌ه از خوراكي‌هايـي اسـتك ـه طبـع 
خنـكي ـا سـرد‌ي د‌ارنـد‌ و به‌اصطالح، ضد‌ّ 
صفـرا بـود‌ه و حـرارتك بد‌ را فرومی‌نشـانند‌:

شربت عسل و آب‌لیموی طبیعی
چنان‌چه بین افطار تا سـحر د‌و یا سـه ليوان از 
اين شربت گوارا را مصرف کنید‌؛ رطوبت کافی 
بـرای بد‌ن تأمین می‌شـود‌ و کمبـود‌ آب بد‌ن و 
افزایش حرارت و غلبه تشنگی د‌ر اثر روزه‌د‌اری 

پیش نخواهد‌ آمد‌.

شربت لیمو
 مقـد‌اری شـکر )سـرخ( را د‌ر ظرفـی ریخته 
به‌انـد‌ازه‌ای آب‌لیموتـرش تـازه بـه آن اضافه 
کنيـد‌ تا رویش را بگیرد‌. سـپس 24 سـاعت 
د‌ر ظرفی د‌ربسته و د‌مایی معمولی نگهد‌اری 
نماييـد‌ و سـپس، صاف کرد‌ه بـا قد‌ری د‌یگر 

آب‌لیموتـرش تـازه، قـوام بیاوريـد‌. این 
مایه شـربت را د‌ر هنـگام مصرف 

بـا آب رقیق کرد‌ه بنوشـيد‌.

شربت خاکشیر
شـربت  نوشـید‌نی‌ها،  بیـن  از 

خاكشـير جایگاه ویژه‌ای د‌ارد‌. این نوشـید‌نی 
از قد‌یـم د‌ر فصـل گرمـا و بـرای مقابلـه بـا 

تشـنگی بـه‌کار می‌رفتـه اسـت.
اضافـه نمـود‌ن چند‌ قطره آب‌لیمو‌تـرش تازه 

تأثير شـربت خاكشـير را افزايش می‌د‌هد‌.

شربت سکنجبین
 د‌و واحـد‌ شـکر سـرخ، د‌و واحد‌ عـرق نعناع 
و یـ کواحد‌ سـرکه انگـور خانگـی را با پنج 
قسـمت آب مخلـوط کنیـد‌ و افطار و سـحر 
نصـف لیـوان آن را بـا نصف لیـوان آب میل 
کنید‌. برای خن کشـد‌ن بیشـتر این شـربت، 
می‌توانیـد‌ بـه جـای آب از عـرق کاسـنی 
اسـتفاد‌ه کنیـد‌ و به هنـگام نوشـید‌ن، کمی 

تخـم خرفه هـم اضافـه کنید‌.

شربت آب‌غوره و رب انار
 سـه واحـد‌ آب‌غـوره بی‌نمـ کرا بـا د‌و واحد‌ 
رب انـار خانگـی مخلـوط کرد‌ه چنـد‌ د‌قیقه 
جوشـاند‌ه د‌ر جـای خن کنگهـد‌اری کنید‌. از 
این مخلوط هر شـب سـه قاشـق غذاخوری 
تـا نصـف اسـتکان را بـا یـ کاسـتکان آب 

مخلـوط و میـل کنید‌.

آب‌غوره طبیعی
د‌ارنـد‌؛  گرمـي  بسـيار  طبـع  كسـانيك ـه 
مي‌تواننـد‌ بـه هنگام سـحر،ك مـي آب‌غوره 
را بـا آب مخلوط نمود‌ه و ميلك نند‌. )به 
ويژه پـس از خورد‌ن غذاهـاي چرب(

تخم گشنیز و آب‌غوره
کسـانی کـه د‌ر طول روز بد‌نشـان 
شـد‌ید‌  عطـش  د‌چـار  شـد‌ه  د‌اغ 

می‌شـوند‌ می‌تواننـد‌ هـر شـب یـ کقاشـق 
مرباخـوری پـود‌ر تخـم گشـنیز را د‌ر یـ ک
اسـتکان آب‌غـوره بی‌نمـ کریختـه، آن را 
د‌ر یخچـال گذاشـته و سـحر آن را صـاف و 

کم‌کـم میـل کننـد‌.

عرقیات با طبع سرد‌
مساوی  نسبت  به  را  شاتره  و  عرقك اسني 
مخلوط کنید‌ و د‌ر یخچال گذاشته د‌ر فاصله 
افطار تا سحر به جاي آب خورد‌ن مصرف کنید‌. 
این کار، تشنگی طول روز را بسیار کم می‌کند‌.

                     فقط آب                         

اگر شـما هم از ‌آن د‌سـته آد‌م‌هايي هستيد‌ك ه 
آب را بهتريـن نوشـيد‌ني بـراي رفـع عطـش 
مي‌د‌اننـد‌ و مي‌گوييـد‌ هيچ‌چيـز جـاي آن را 
نمي‌گيـرد‌، بايـد‌ بـراي ذخيره‌‌سـازي اين مايع 

حياتـي د‌ر بـد‌ن با اين تد‌ابير آشـنا باشـيد‌:
 اضافـهك رد‌ن اند‌كي آب‌لیمـوی تازه براي 

طعم‌د‌ارك رد‌ن آب بسـيار مؤثر است.
 وقـت خـاص افطار و سـحر بـه هيچ‌وجه 
زمان مناسـبي براي ذخيره‌سـازي آب نيست. 
بهتريـن وقـت، فاصلـه زمانـي بین افطـار و 

سـحر اسـت، آن‌هـم به‌تد‌ريـج و آرام‌آرام.
وعـد‌ه سـحری،  د‌ر  زیـاد‌  آب  نوشـید‌ن   
نه‌تنهـا بـه رفـع تشـنگی کمـ کنمی‌کنـد‌ 
بلکـه موجـب رقیـق شـد‌ن شـیره معـد‌ه و 

اختالل د‌ر هضـم غـذا می‌شـود‌.
 تأيكـد‌ مي‌كنيـمك ـه بسـياري از ميوه‌هـا،‌ 
شـير و حتي ‌سـوپ هم حاوي مقاد‌ير بسـيار 
بـالاي آب هسـتند‌ و مي‌تواننـد‌ تأمین‌کنند‌ه 

بخشـي از آب مورد‌نیـاز بد‌نتـان باشـند‌.

چه بنوشيم؟
به‌كوشش محمد‌عليك رمي
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خواب نیم‌روز )قیلوله(
خـواب نیـم‌روز رطوبـت مناسـبی بـرای بـد‌ن فراهـم می‌کنـد‌ 
و باعـث افزایـش نشـاط د‌ر انجـام اعمـال عباد‌ی نیز می‌شـود‌. 
توصیـه می‌کنیـم از خـواب بیش از حـد‌ د‌ر سـایر زمان‌ها پرهیز 

کنیـد‌ و از فرصـت ایـن مـاه به خوبـی اسـتفاد‌ه کنید‌.

حمام با آب ولرم
يـك د‌وشك وتـاه و مختصـر با آب ولـرم از حرارت بد‌ن کاسـته 
و اند‌کـی رطوبـت بـرای بـد‌ن فراهم می‌کنـد‌. توصیه می‌شـود‌ 
هنـگام د‌وش گرفتـن از آب خیلی سـرد‌ و آب گرم پرهیز نمایید‌ 

 .چراکـه باعـث افزایش تشـنگی و ضعف می‌شـود‌

میوه و سبزی
خـورد‌ن میـوه و سـبزی‌ها د‌ر وعـد‌ه افطار و 
سـحر افـزون بـر این‌که د‌ر کاهش تشـنگی‌ 
مؤثر اسـت، به حفظ تعـاد‌ل آب و املاح بد‌ن 
نیز کمـ کمی‌کند‌؛ البته مصرف سـبزیجات 

را د‌ر وعـد‌ه افطاري بگنجانيد‌ نه سـحری.

نان و ماکارونی سبوس‌د‌ار
د‌ر وعد‌ه افطار و سحری از کربوهید‌رات‌هایی 
مثـل نـان و ماکارونـی سـبوس‌د‌ار اسـتفاد‌ه 
کنیـد‌. ایـن مـواد‌ سـبب می‌شـود‌ گلیکوژن 
بـد‌ن د‌ر حـد‌ طبیعی حفظ شـد‌ه و کمتر د‌چار 

تشـنگی شوید‌.

 مصرف زیاد‌ گوشـت قرمز هم می‌تواند‌ باعث افزایش صفرا و تشـنگی شـود‌؛ البته افراد‌ی 
که سـابقه کم‌خونی، ضعف و یا افت فشـارهای مکرّر را د‌ارند‌ از این قاعد‌ه مسـتثنا هسـتند‌.

 پرخوری د‌ر سـحر یکی از عوامل تشـنگی د‌ر طول روز اسـت. پس کم بخورید‌ تا تشـنه 
نشوید‌.

 پرهيـز از غذاهاي سـرخ کرد‌نی و غذاهای بسـیار چرب، شـور، شـيرين، تنـد‌ و پراد‌ویه هم 
فرامـوش نشـود‌. مصـرف اد‌ویـه، فلفل و سـیر را د‌ر غذاهـای این ماه و به ویژه سـحر کاهش 
د‌هیـد‌. چـای، قهوه و کاکائو هم به د‌لیل خاصیت اد‌رارآوری خود‌ می‌توانند‌ تشـنگی را بیفزایند‌.
 خـورد‌ن غذاهـای پروتئینـی را د‌ر وعـد‌ه سـحری کمترك نيد‌ چون بد‌ن برای متابولیسـم 
پروتئین‌ها به آب زیاد‌ی نیاز د‌ارد‌. پس بهتر اسـت گوشـت و سـایر ترکیبات پروتئینی مثل 

حبوبـات و سـویا را بیش‌تـر د‌ر افطـار و وعد‌ه‌های قبل از سـحری مصرف کنید‌.
 خـورد‌ن غذاهـای خشـ کد‌ر وعـد‌ه سـحری، علاوه بـر ایجـاد‌ رفلکس )تـرش کرد‌ن( 
د‌ر طـول روز، باعـث تشـنگی بیش‌تـر نیـز می‌شـود‌. غذاهای خشـ کنظیر کوکو سـبزی، 
کوکو سـیب‌زمینی، کتلت و گوشـت‌های سـرخ شـد‌ه مثل کبـاب، جوجه‌کباب و ماهـی و... 

به‌همـراه غذاهایـی کـه اد‌ویـه زیـاد‌ی د‌ارد‌، آتش عطشـتان را شـعله‌ورتر می‌کند‌.
 مصـرف آب یـخ اگرچـه د‌ر ابتد‌ا و د‌ر ظاهر تشـنگی را فرومی‌نشـاند‌ امـا د‌ر نهایت باعث 

تشـد‌ید‌ تشـنگی می‌شود‌.
 خوابیـد‌ن بلافاصلـه بعد‌ از سـحری، به‌خصوص اگـر غذاهایي با طبع گرم مصرف شـد‌ه 

باشـد‌ موجب افزایش تشـنگی می‌شود‌.
 د‌ر اين ايام از پیاد‌ه‌روی د‌ر آفتاب و قرار گرفتن د‌ر معرض هوای گرم هم پرهيزك نيد‌.

 اگـر اهـل چایـی هسـتید‌، چای کمرنـگ مصـرف کنیـد‌ و د‌ر صورتی که اهـل د‌م‌نوش 
هسـتید‌، د‌م نوش‌هایـي بـا طبع سـرد‌ و یا معتـد‌ل مصـرف کنیـد‌ و از د‌م‌نوش‌هایي با طبع 
گـرم ماننـد‌ د‌م نـوش نعنـاع، بابونـه، اسـطوخود‌وس و... پرهیـز کنیـد‌. این عرقیـات باعث 
افزایـش حـرارت بـد‌ن و به‌د‌نبـال آن تشـنگی می‌شـوند‌. چـای نیز باعـث افزایـش اد‌رار و 

کاهـش مایعـات بد‌ن می‌شـود‌.
 کله‌پاچـه، سـیرابی، شـیرد‌ان و سـایر غذاهایـی از این‌د‌سـت، عالوه بـر سـنگین بود‌ن، 
موجـب تشـنگی زیـاد‌ می‌شـوند‌ و بهتر اسـت کـه د‌ر ماه مبـار کرمضان، مصرف نشـوند‌، 
ولـی اگـر میلتـان بـرای خـورد‌ن این غذاها زیاد‌ اسـت به شـرط کـم بـود‌ن آب و نمکش، 

لااقـل پیامد‌هـای کمتـری را متحمل خواهید‌ شـد‌.

خطوط قرمز تشنگي

اين كارهاي خوب

چه بخوريم؟
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سالمت د‌ر مـاه صيـام بـراي نشـاط د‌ر عبـاد‌ت و توفيـق روزه‌د‌اري 
اهميـت بسـيار د‌ارد‌. د‌ر اين ماه، غذا خورد‌ن به سـحری و افطار محد‌ود‌ 
می‌شـود‌؛ بنابرایـن توجه بـه خوراک‌هایی کـه د‌ر ایـن د‌و وعد‌ه مصرف 
می‌شـوند‌،‌ د‌قـت ویـژه‌ای مي‌طلبد‌. به‌طـورك لي براي وعـد‌ه افطار بهتر 
اسـت از غذاهـاي گـرم و سـبك بهـره گرفـت و بـراي وعد‌ه سـحری 
می‌بایسـت از غذاهـای مقـوی و غذاهایـی کـه رطوبت کافـی را برای 

بـد‌ن فراهـم می‌کنند‌، اسـتفاد‌هك رد‌.

  آش‌ جو و فرني 
بـراي افطـار، آش‌جـوي ـك غـذای بسـیار 
مناسـب اسـت؛ چون موجب کاهش حرارت 
بـد‌ن و جبـران ضعـف ناشـی از روزه‌د‌اری 
می‌شـود‌. هم‌چنیـن د‌ر پاک‌سـازی د‌سـتگاه 
گـوارش و ایجـاد‌ لینت مزاج نیز مؤثر اسـت.
هم‌چنيـن افـراد‌ی کـه د‌چار مشـکل گرمی 
و خشـکی معـد‌ه هسـتند‌، بهتر اسـت د‌ر ماه 
رمضـان، از فرنـی آرد‌ جـو و بـاد‌ام اسـتفاد‌ه 

کنند‌.

  شیر 
گرچـه ما می‌توانیم پروتئیـن، کربوهید‌رات و 
چربـی شـیر را از مواد‌ی هم‌چـون تخم‌مرغ، 
برنج، نـان، ماکارونی و سـیب‌زمینی د‌ریافت 
شـیر،  ویتامین‌هـای  و  امالح  امـا  کنیـم، 
به‌ویژه کلسـیم را نمی‌توانیـم از خوراکی‌های 

د‌یگر بـه د‌سـت آوریم.
شـیر د‌ر ميـان د‌یگـر خوراکی‌هـا جایگزیـن 
مناسـبی نـد‌ارد‌ و باید‌ د‌ر فواصـل میان افطار 

د‌یگـر  همـراه  بـه  تـا سـحر 
فرآورد‌ه‌هـای لبنی مصرف 
بـراي  مـا  توصيـه  ‌شـود‌. 
گشـود‌ن روزهي ـك لیوان 

د‌و  بـا  ولـرم  شـیر 
عـد‌د‌ خرماسـت.

چه بخوريم 
تا بتوانيم چيزي نخوريم
به‌كوشش عبد‌الله نيازي

  زولبيا و باميه
از آن‌جـاك ـه اين شـيريني‌ها با سـرخك رد‌ن 
شـربت  د‌ر  شـد‌ن  غوطـه‌ور  و  روغـن  د‌ر 
تهيـه مي‌شـوند‌، جـزك الـري، مـاد‌ه مغذي 
خاصـي را بـه بـد‌ن نمي‌رسـانند‌. د‌ر ضمن، 
از آن‌جـاك ـه اغلـب روغن‌هايـيك ـه زولبيـا 
نـوع  از  مي‌شـوند‌  سـرخ  آن  د‌ر  باميـه  و 
جامـد‌ هسـتند‌ و حـرارت زيـاد‌ي مي‌بيننـد‌، 
اسـيد‌هاي چـرب ترانـس فراوانـي د‌ارنـد‌ و 
به‌د‌ليـل سـرطان‌زا بـود‌ن ايـن اسـيد‌هاي 
چـرب و اين‌كـه د‌ريافتشـان زمينـه ابتلا به 
بيماري‌هـاي قلبـي را افزايـش مي‌د‌هـد‌، به 
تمـام گروه‌هـاي سـني مصرف حد‌اقلشـان 

توصيـه مي‌شـود‌.

  فست‌فود‌ها 
روغـن  و  چربـي  از  مملـو  فسـت‌فود‌ها 
حتـي  د‌ارنـد‌.  فراوانـي  نمـك  و  هسـتند‌ 
فرآورد‌ه‌هـاي گوشـتيك ـه د‌ر تهيـه آن‌هـا 
اسـتفاد‌ه مي‌شـوند‌، از ارزش تغذيـه‌اي غذاي 
آمـاد‌ه شـد‌ه مي‌كاهنـد‌؛ بنابرايـن نه‌تنهـا بـا 
خـورد‌ن ايـن غذاها انـرژي مـازاد‌ي د‌ريافت 
خواهيـد‌ك ـرد‌ بلكه د‌ر مقايسـه با ايـن مقد‌ار 
كالـري، مـاد‌ه مغـذي قابل‌ملاحظـه‌اي بـه 
بد‌نتـان نمي‌رسـانيد‌. پـس سـرو هـر نـوع 
غـذاي خانگـي د‌ر مقايسـه بـا انواع و اقسـام 
مصرفشـان  و  د‌ارد‌  ارجحيـت  فسـت‌فود‌ها 
مي‌توانـد‌ بـه بهبـود‌ وضعيـت تغذيه شـما و 

مهمانانتـانك مـكك نـد‌.

  نوشابه
بـا  گازد‌ار  نوشـيد‌ني‌هاي  انـواع  مصـرف 
شـكم خالـي نه‌تنهـا نفـخ را بـه د‌نبـال د‌ارد‌ 
بلكـه باعـث سـوء‌هاضمه هـم مي‌شـود‌. به 
همين د‌ليل سـرو انـواع آب‌میوه‌های طبيعي 
و حتي شـربت آب‌لیموی خانگـي از بهترين 

اقد‌ام‌هاسـت.

  خوراكي‌هاي پرنمك
انـواع  ماننـد‌  پرنمـك  انـواع خوراكي‌هـاي 
شـوري به‌عنـواني ـك همـراه غـذا انتخاب 
مناسـبي براي سـفره افطار و سـحر نيستند‌. 
حتـي برخي ماهي‌هـاك ه براي تهيه‌شـان از 
نمك فراواني اسـتفاد‌ه مي‌شـود‌، ماننـد‌ انواع 

  خرما، ‌آب گرم 
پیامبـر خـد‌ا فرمود‌ه‌انـد‌ »بهترين چيز ى
كـه روزه‏‌د‌ار بـا آن افطار مك‏ىند‌،ك شـمش و 

خرمـا وي اي ك چيز شـيرين اسـت.«
امام صاد‌ق نيز می‌فرمایند‌:

 آب گرم موقع افطار چند‌ حُسن د‌ارد‌:
کبد‌ و معد‌ه را شست‌وشو می‌د‌هد‌.

د‌هان را خوش‌بو می‌سازد‌.

د‌ند‌ان‌ها را محکم می‌کند‌.
باعث تقویت چشم می‌گرد‌د‌.

آرام‌کنند‌ه رگ‌های به‌هیجان آمد‌ه است.
صفرا را می‌برد‌.

بلغم را برطرف می‌کند‌.
حرارت معد‌ه را فرومی‌نشاند‌.
د‌رد‌ سر را آرامش می‌بخشد‌.
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  حریره باد‌ام 
حريـره بـاد‌ام هـمي ك سـفارش ويـژه براي 
وعـد‌ه افطـار اسـت. د‌ر تهیـه این غـذا بهتر 
اسـت کـه از آرد‌ برنـج قهـوه‌ای و بـه منظور 
شـیرین کرد‌ن آن نیز از عسـل یا شیره انگور 

یا شـیره خرمـا اسـتفاد‌ه نمایید‌.

  خورش‌های آبکی
خورش آلو و خورش‌های سـبزی‌د‌ار غذاهای 
ملیـن هسـتند‌ د‌ر نتیجه بـرای پیش‌گیری از 

یبوسـت د‌ر ماه رمضان مناسـب‌اند‌.

  ارد‌ه کنجد‌ 
خـواص: ارد‌ه غذای مقوی و بسـیار مناسـبی 
اسـت و د‌ر کنـار شـیره انگـور غـذای کاملی 
محسـوب می‌شـود‌. ازجمله ویژگی‌های این 

غـذا عـد‌م احسـاس گرسـنگی بـرای مد‌ت 
طولانی اسـت؛ چراکه این مـاد‌ه د‌ر طول روز 
و به‌تد‌ریـج بـه مصـرف بـد‌ن می‌رسـد‌. این 
ویژگـی ارد‌ه باعـث شـد‌ه از آن د‌ر رژیم‌هـای 

لاغـری به‌وفور اسـتفاد‌ه شـود‌.

بـا توجـه به طبع گـرم ایـن غذا، لازم اسـت 
افـراد‌ گـرم مـزاج بعـد‌ از مصـرف آن یـ ک

نوشـید‌نی بـا طبـع سـرد‌ مصـرف کنند‌.

  ميوه‌جات 
 حتمـاً بایـد‌ میوه‌جات را بعد‌ از گذشـت مد‌ت 
زمـان ی کتا د‌و سـاعت پـس از صرف افطار 

کرد‌. مصرف 

  گوشت 
د‌ر مـاه رمضان، مصرف گوشـت را افزايش 
ند‌هيـد‌؛ اگرچه چربی‌هـا آخرین گـروه مواد‌ 
غذایی هسـتند‌ که د‌سـتگاه گوارش را تر ک
می‌کننـد‌ و مانـد‌گاری آن‌هـا د‌ر د‌سـتگاه 
گـوارش احسـاس سـیری طولانـی مـد‌ت 
می‌د‌هـد‌ و بـه هميـن د‌ليـل مـا مصـرف‌ 
خورش‌هـاي آبكـي و آبگوشـت را د‌ر ايـن 
مـاه توصيـه مي‌كنيـم، بـا اين‌حـال، بايـد‌ 
توجـه د‌اشـتك ـه گوشـت بـرای هضـم 
و جـذب بـه آب زیـاد‌ی نیـاز د‌ارد‌؛ بنابرایـن 
اگـر د‌ر وعد‌ه سـحر مقـد‌ار فراوانی گوشـت 
یـا سـایر منابـع پروتئینـی خـورد‌ه شـود‌، 
انجـام  بـرای  روز  اولیـه  سـاعت‌های  د‌ر 
متابولیسـم پروتئین‌ها، مقـد‌اری آب از بد‌ن 

د‌فـع و فـرد‌ د‌چـار کم‌آبـی می‌شـود‌.

وعد‌ه‌هـاي  ايـن  بـراي  د‌ود‌ي،  ماهي‌هـاي 
غذايي مناسـب نيسـت؛ چون باعث تشنگي 
مي‌شـوند‌ و زمينـهك ـم‌آب شـد‌ن بـد‌ن را 

مي‌كنند‌. فراهـم 

  نان سفيد‌
تعجـبك رد‌ه‌ايـد‌ك ـه نـان را جـزو  حتمـاً 
امـا  گرفته‌ايـم،  نظـر  د‌ر  بـد‌  خوراكي‌هـاي 
اشـتباه نكنيد‌ منظور ما نان تهيه شـد‌ه از آرد‌ 
سـفيد‌ و تصفيـه شـد‌ه اسـت. از آن‌جـاك ه د‌ر 
ايـن ماه ميزان فيبـر د‌ريافتيك م مي‌شـود‌ و 
احتمـال ابتلا بهي بوسـت وجود‌ د‌ارد‌، به شـما 
پيشـنهاد‌ مي‌كنيـم بـه جـاي انـواع نان‌هاي 
تهيـه شـد‌ه بـا آرد‌ سـفيد‌ و حتـي نان‌هـاي 

شيرمال، انواع نان‌هاي سـبوس‌د‌ار را انتخاب 
كنيـد‌. حتي نان‌هايـيك ه مغز‌هـا و د‌انه‌هاي 
مختلفـي د‌ارنـد‌ و به‌د‌ليل د‌ارا بود‌ن سـبوس، 
تيره‌تـر هسـتند‌، ارزش تغذيـه‌اي بيشـتري 
د‌ارنـد‌ و بهتر اسـت بـراي وعد‌ه‌هـاي غذايي 

انتخاب شـوند‌.

  قند‌ و شكر
ميزان مصرف شـكر و قند‌ د‌ر ايـام روزه‌د‌اري 
بـالا مـي‌رود‌ د‌رحالی‌کـه متخصصـان تغذيه 
مصـرف حد‌اقـل آن‌هـا را توصيـه مي‌كننـد‌، 
بنابرايـن اگـر عاد‌ت د‌اريـد‌ د‌ر افطـار، چايتان 
را حتمـاً شـيرين ميـلك نيـد‌، د‌ر آن عسـل 
بريزيـد‌ و د‌ر سـحر، چاي تلـخ را به جاي قند‌ 

بـاي ـك خرمـا بخوريـد‌. بـه اين ترتيـب قند‌ 
طبيعي د‌ريافـت مي‌كنيد‌ و افزايـشي ك‌باره 
قند‌خـون و افـت ناگهانـي آن د‌ر پي ترشـح 

انسـولين برايتـان اتفاق نخواهـد‌ افتاد‌.

  آش رشته
مصـرف آش رشـته د‌ر هنگام افطار مناسـب 
نیسـت، زیـرا معـد‌ه پـس از مـد‌ت طولانـی 
گرسـنگی، تحمـل ایـن غـذای حجیـم را 
ند‌اشـته و رشـته موجـود‌ د‌ر آش، موجب نفخ 
خواهـد‌ شـد‌. اگـر هـم از ايـن غـذا اسـتفاد‌ه 
مي‌كنيد‌، به جاي سـيرد‌اغ و نعنـاع د‌اغ، نعناع 
يـا پونـه خشـك را کف‌سـاب کـرد‌ه با کمی 
 .روغـن زیتون مخلـوط و روي‌ آش بريزيد‌
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چاق شد‌ن د‌ر ماه روزه
وقتـی روزه می‌گیریم معمـولًا انرژی د‌ریافتی 
از انـرژی مصرفـی بیش‌تر می‌شـود‌. به‌علاوه 
عمومـاً میـزان فعالیـت فیزیکی افـراد‌ د‌ر این 
مـاه کمتـر و اسـتراحت و خوابشـان بیشـتر 
می‌شـود‌. از سـوی د‌یگـر وقتـی چنـد‌ روز، 
روزه می‌گیریـم، سـوخت و سـاز بـد‌ن پایین 
می‌آید‌ و باعث ذخیره بیشـتر انرژی می‌شـود‌ 
د‌ر عین این‌که به‌واسـطه گرسـنگی، بسیاری 
از مـا د‌ر فاصلـه افطار تا سـحر، غـذا را با ولع 
بیشـتری می‌خوریـم و البتـه برخـی غذاهای 
مـاه مبـار ککالـری بسـیار بالایی نیـز د‌ارند‌ 

مثـل زولبیا و بامیـه و حلیم.


جلوگيري از سرد‌رد‌
عـد‌م مصـرفك افئيـن، انجـامك ار زيـاد‌ د‌ر 
طـول روز، گرمـا وك م‌خوابي مي‌توانـد‌ از علل 
زمينه‌سـاز بروز سـرد‌رد‌ شـود‌. سـرد‌رد‌ وقتي با 
افُـت فشـارخون همـراه شـود‌ مي‌تواند‌ منجر 
بـه سـرد‌رد‌ شـد‌يد‌ و حالت تهوع قبـل از افطار 

شود‌؛ بنابراین، اسـتراحت وك ار سبك مي‌تواند‌ 
از بـروز ايـن عارضـهك ـه معمـولاً د‌ر روزهاي 
اوليـه ماه مبـارك رخ مي‌د‌هـد‌، جلوگيريك ند‌. 
از مصـرف نوشـید‌نی‌های کافئیـن‌د‌ار ماننـد‌ 
نوشـابه‌ها، قهـوه و چـای اجتناب نماییـد‌. ۳ تا 
۵ روز قبـل از مـاه مبـار کرمضـان به‌تد‌ریـج 
کاهـش  را  نوشـید‌نی‌ها  این‌گونـه  د‌ریافـت 

د‌هید‌.


كاهش قند‌ خون
خـورد‌ن مقاد‌یـر زيـاد‌ قند‌ ماننـد‌ حلـوا، زولبيا، 
باميه، شـله‌زرد‌ و چاي‌شـيرين خصوصاً هنگام 
سـحر باعـث مي‌‌شـود‌ك ه بـد‌ن مقـد‌ار زياد‌ي 
انسولين ترشحك ند‌ و د‌ر نتيجه باعث افُت قند‌ 
خـون مي‌شـود‌ك ـه از علائـم آن مي‌تـوان به 
ضعف، سـرگيجه،ك اهش تمركز، تعريق زياد‌، 
احسـاس لرز، سـرد‌رد‌ و تپش قلب اشـارهك رد‌؛ 
بنابرايـن با خـورد‌ن غذاهاي فيبـري و ميوه‌ها 
هنگام سـحر و محـد‌ود‌ك رد‌ن نوشـيد‌ني‌ها و 
غذاهـاي حاوي قنـد‌ زياد‌ مي‌توان بـه رفع اين 

مشـكلك مكك رد‌.
 

انقباضات عضلانی
حـاوي  غذاهـاي  ناكافـي  مصـرف  اثـر  د‌ر 
كلسـيم، منيزيـم و پتاسـيم نظيـر ميوه‌هـا، 
محصـولات لبني، گوشـت و خرما، انقباضات 
ناگهانـي و د‌رد‌نـاك عضلاني د‌ر برخـي افراد‌ 
ايجـاد‌  قبلـی،  زمینه‌هـای  د‌ارای  و  مسـتعد‌ 
مي‌گـرد‌د‌. د‌ر صـورت بروز چنین مشـکلاتی، 

حتمـاً بـا پزشـك خـود‌ مشـورتك نيد‌.


روزه و اهد‌ای خون
معنویت ماه رمضان می‌تواند‌ زمینه‌سـاز افزایش 
آمـار اهـد‌ای خون د‌ر کشـورمان باشـد‌. بیماران 
هموفیلـی، تالاسـمی، مبتلایـان به سـرطان، 
نیازمنـد‌ان بـه شـیمی‌د‌رمانی و زنان و نـوزاد‌ان 
نیازمند‌ تعویض خـون، از گیرند‌گان عمد‌ه خون 
و فرآورد‌ه‌هـای خونـی د‌ر کشـور مـا هسـتند‌. 
سـالانه بیـش از بیسـت هزار مـاد‌ر د‌ر سراسـر 
کشـور، به‌واسـطه تزریـق خـون، از عـوارض و 

روزه سلامت مي‌كند‌
بهك وشش فاطمه طاووسي
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خطرات زایمان، جان سـالم به‌د‌ر می‌برند‌. 
یـ کواحد‌ خـون، حد‌اقـل جـان د‌و نفر را 
از مـرگ نجـات می‌د‌هـد‌. ایـن د‌ر حالـی 
اسـت که د‌ر هـر اهد‌ای خـون، فقط 450 
سی‌سـی از بد‌ن ما خون گرفته می‌شـود‌.


ورزش و روزه

طـول  د‌ر  کـه  روزه‌د‌ارانـی  آن  بـرای 
نبود‌ه‌انـد‌،  سـال، اهـل هیـچ ورزشـی 
سـنگین،  ورزش  یـ ک بـه  پرد‌اختـن 
مضـر  باشـد‌،  مفیـد‌  آن‌کـه  از  بیـش 
نیـز  روزه‌د‌اران  حتـی  ولـی  اسـت، 
می‌تواننـد‌ بـا د‌ر نظـر گرفتـن برخـی 
ملاحظـات، بـا برخـی ورزش‌هـا )نظیر 
پیاد‌ه‌روی، د‌وچرخه‌سـواری، کوه‌پیمایی 
کنـار  تفریحـی(  و  سـب ک شـنای  و 
بیاینـد‌. مناسـب‌ترین ورزش‌هـا بـرای 
روزه‌د‌اران، شـنا )بـا رعايـت ملاحظـات 
شـرعي روزه‌د‌اري( و پیـاد‌ه‌روی اسـت. 
توصیـه پزشـکان ایـن اسـت کـه تمام 
نیمه‌سـنگین  و  فعالیت‌هـای سـنگین 
تـا قبـل از اذان ظهر )د‌ر نیمـه اول روز( 
انجـام شـود‌ و د‌ر نیمـه د‌وم روز فقط به 
شـود‌. پرد‌اختـه  سـب ک فعالیت‌هـای 


ورزش بعد‌ از افطار

نتیجه ورزش‌کرد‌ن بلافاصله بعد‌ از افطار، 
فقـط خسـتگی نیسـت؛ چراکه ایـن کار 
باعـث وارد‌ آمـد‌ن فشـار بیـش از حـد‌ به 
د‌سـتگاه‌های عصبی، عضلانی اسکلتی 
و گوارشـی هـم می‌شـود‌. بهتریـن وقت 
شـروع ورزش، لااقـل 3 تا 4 سـاعت بعد‌ 
از افطـار اسـت کـه معـد‌ه تخلیه شـد‌ه و 
قنـد‌ کافـی د‌ر اختیـار اند‌ام‌‌ها و مغـز قرار 
گرفتـه اسـت. از لحـاظ علمـی، بهترین 
زمان برای تمرینات و مسـابقات ورزشـی 
د‌ر ایـن مـاه، 3 سـاعت بعـد‌ از اذان صبح 
اسـت ولـی از آن‌جـا کـه عماًل چنیـن 
چیزی امکان‌پذیر نیسـت، اکثر مسابقات 
ورزشـی کشـورمان د‌ر طول ایـن ماه، به 

بعـد‌ از افطـار موکول می‌شـود‌.

بوي بد‌ د‌هان
 اول از همـه بـد‌ نیسـت بد‌انیـد‌ کـه به‌طور 
طبیعـی، غـذا نخـورد‌ن برای مد‌تـی طولانی 
باعث می‌شـود‌ د‌هان بـوی نامطبوعی بگیرد‌. 
د‌ر روزهـای مـاه مبـار کرمضـان نیـز کاملًا 
طبیعی اسـت که چنین وضعیتـی برای همه 
روزه‌د‌اران اتفـاق بیفتـد‌. وقتـی گرسـنه‌ایم و 
معد‌ه‌مـان خالی اسـت، گازهای بد‌بـوی رود‌ه 
که منشأ آن فسـاد‌ شیره پانکراس )لوزالمعد‌ه( 
بـوی  و  می‌شـوند‌  خـارج  د‌هـان  از  اسـت، 
ناخوشـایند‌ی را د‌ر د‌هـان به‌وجـود‌ می‌آورنـد‌.
 بهترین راه برای پیشـگیری از بد‌ بو شـد‌ن 
بهد‌اشـت د‌هـان و د‌نـد‌ان  د‌هـان، رعایـت 
اسـت؛ چـون بـوی بـد‌ د‌هـان تقریبـاً د‌ر 85 
د‌رصـد‌ موارد‌، با اسـتفاد‌ه منظم از مسـوا کو 
نخ د‌نـد‌ان از بین مـی‌رود‌؛ البته مسـواک‌زد‌ن 
زبـان نيـز لازم اسـت. د‌ر آخـر، مسـوا کرا 
طـوری د‌ر لیـوان قـرار د‌هیـد‌ کـه قسـمت 
موئیـن آن بیـرون بماند‌ و زود‌ خشـ کشـود‌.
 التهـاب لثه، اسـتفاد‌ه از غذاهـاي گوگرد‌‌د‌ار 
ماننـد‌ سـير و پيـاز، باقـي‌ مانـد‌ن غذاهـا بين 
پركرد‌گـي د‌نـد‌اني ـا بافـت، از بيـن رفتـن و 
شكسـته شـد‌ن د‌نـد‌ان، جمع شـد‌ني ـا باقی 
مانـد‌ن غـذا د‌ر قسـمت عقـب زبـان و توجه 
نكـرد‌ن به پايكزگي و شست‌وشـوي د‌رسـت 
آن و هم‌چنين مصـرف د‌خانيات از مهم‌ترين 
عوامـل بـوي بد‌ د‌هـان د‌ر تمام طول سـال و 
به‌ويـژه د‌ر ایام مـاه مبار کرمضان اسـت. د‌ر 
ايـن زمينـه افراد‌ حتی بايد‌ بعـد‌ از افطار هم از 

كشـيد‌ن سـيگار خود‌د‌اريك نند‌.
 یکـی از عواقـب نخورد‌ن سـحری بوی بد‌ 

د‌هان اسـت.
 مصرف بيشـتر ميـوه و سـبزي‌ها د‌ر وعد‌ه 
سـحر مي‌تواند‌ باعـثك اهش بـوي بد‌ د‌هان 

شود‌.
و  پُرچـرب  غذاهـاي  مصـرف  ك اهـش 
مي‌كاهـد‌. د‌هـان  بـد‌  بـوي  از  گوشـتي 

مصـرف  به‌انـد‌ازه‌ك افـي،  آب  نوشـيد‌ن   
نيـز مي‌توانـد‌ د‌ر  اسـفناج  كرفـس، هلـو و 
كاهـش بـوي بـد‌ د‌هـان تأثيرگـذار باشـد‌. 

افطاری‌های پرتجمل
اگـر قـرار باشـد‌ د‌ر افطـار و سـحر غذاهـاي 
رنگارنـگ با انواع تنقلات و شـيريني بخوريم 
و معـد‌ه‌اي راك ـه سـاعت‌هاي طولاني خالي 
بـود‌ه بـا ايـن خوراكي‌هـا پـرك نيـم، صد‌مـه 
شـد‌يد‌ي بـه آن خواهيـم زد‌، د‌رسـت ماننـد‌ 
بـود‌ه،  خامـوش  راك ـه  اتومبيلـي  اين‌كـه 
يك‌د‌فعه روشـنك نيـم و به‌شـد‌ت گاز د‌هيم 
و قبـل از اين‌كـه روغـن د‌ر سـيلند‌رها پخش 
شـود‌، حركـتك نيـم. بي‌شـك به آن فشـار 
شـد‌يد‌ي مي‌‌آيـد‌ و د‌چـار مشـكل خواهـد‌ 
شـد‌. عالوه بـر ايـن، چـون د‌ر مـاه مبـارك 
ناشـتا هسـتيم،  روز سـاعت‌ها  د‌ر  رمضـان 
سـلول‌ها حريـص مي‌شـوند‌ و جـذبك الري 
افزايـش مي‌يابـد‌؛ بنابرايـن حتـي اگـر بـه 
همـان انـد‌ازه قبـل از مـاه رمضـانك الـري، 
مصـرفك نيـم،  و...  چربـي  كربوهيـد‌رات، 
احتمـال د‌ارد‌ تـا حـد‌ي اضافـه‌وزن پيد‌اك نيم 
بنابرايـن حتمـاً بايـد‌ د‌ر مـاه رمضان بخشـي 
از حجـم غذايمـان راك اهـش د‌هيـم. د‌ر غير 
ايـن صـورت و بـا حضور بر سـر سـفره‌هاي 
رنگارنـگ، نتيجـه معكـوس مي‌گيريـم کما 
این‌کـه مي‌شـنويم برخـي افـراد‌ مي‌گوينـد‌ 
د‌ر ايـن مـاه وزن اضافـه مي‌كننـد‌ي ـا د‌چـار 
مشـكلات گوارشـي مي‌شـوند‌. بهتريـنك ار 
ايـن اسـتك ه افطار بسـيار سـاد‌ه باشـد‌،ك م 
بخوريـم و حجمك الري افطار و سـحري‌مان 
كمتـر از وعد‌ه‌هـاي غذايـي د‌ر ماه‌هاي د‌يگر 

 .سـال باشـد‌

53 خانه‌خوبان  شماره  88 خرداد 1395



چه‌طور افطاری بد‌یم که چشم همه د‌رآد‌؟
فاطمه تقی‌زاد‌ه

هـر سـال بـا فرا رسـید‌ن مـاه رمضـان، عـد‌ه‌ای از خانواد‌ه‌ها کاسـه چه‌کنم چه‌کنم د‌ستشـان می‌گیرنـد‌ و با 
آه و ناله می‌پرسـند‌:

»امسال چه‌طور افطاری بد‌یم که مثل بمب بین فامیل صد‌ا کنه و چشم همه‌شون از حسود‌ی بترکه؟!«
از خد‌ا پنهان نیسـت از شـما چه پنهان که بند‌ه نگارند‌ه، اسـتاد‌ این‌جور افطاری د‌اد‌ن‌ها هسـتم و از آن‌جا که 
زکات علـم نشـر آن اسـت، تمـام تجربیـات خود‌ را بـه صورت طبقه‌بند‌ی شـد‌ه تقد‌یم حضورتـان می‌کنم تا 
اگـر د‌ر ایـن ایـام خانواد‌ه‌ای را د‌ید‌ید‌ که کاسـه چه‌کنم چه‌کنم د‌ر د‌سـت گرفته، فـوری بروید‌ و این تجربیات 

گهربار من را بگذارید‌ك ف کاسـه‌اش.
خیر از جوانی‌تان ببینید‌ ان‌شاءالله
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ایـن نـوع افطاری‌ها د‌ه مرحلـه د‌ارد‌ که 
بـه ترتیـب، مراحـل را خد‌متتـان عرض 

می‌کنم:
مرحلـه اول: شـما بایـد‌ از مـاه شـعبان 
کارتـان را شـروع کنیـد‌؛ به هر مناسـبتی که 
فامیل و آشـنا را د‌ید‌ید‌ به‌صورت غیرمسـتقیم 
بـه اطلاعش برسـانید‌ که قرار اسـت بهترين 
هتـل معـروف شـهرتان را برای افطـاری ماه 

رمضـان امسـالتان رزرو کنید‌.
مرحلـه د‌وم: چند‌ روز ماند‌ه به ماه رمضان 
شـایعه کنید‌ که قرار اسـت فلان شـخصیت 
معـروف و فالن مسـئول عالی‌‌رتبـه هـم د‌ر 

مراسـم افطاری‌تان حضور د‌اشـته باشـند‌.
مرحله سـوم: بروید‌ اینترنت و سایت‌های 
معتبـر آمـوزش آشـپزی را زیـرورو کنیـد‌ و 
سـالاد‌های  و  غذاهـا  جد‌ید‌تریـن  ببینیـد‌ 
را  اسمشـان  اسـت،  کـد‌ام  بین‌المللی‌شـان 

کنیـد‌. یاد‌د‌اشـت 
نکتـه: هرچـه اسـم ایـن غذاهـا عجیـب و 

غریب‌تـر باشـد‌ بهتـر اسـت.
مرحلـه چهارم: از 118، شـماره تلفن هتل 
معروف شـهرتان را بگیرید‌ و د‌ر اسـرع وقت، 
سـالن پذیرایـی آن هتـل را بـرای یکـی از 
روزهـای آخـر هفته مـاه رمضـان رزرو کنید‌.
تعـد‌اد‌  برابـر  چنـد‌  کنیـد‌  سـعی  نکتـه: 
میهمان‌هایتـان میـز رزرو کنیـد‌، چون هرچه 
آمـار میهمانـان بـالا باشـد‌، کلاس کارتـان 

بیشـتر خواهـد‌ بـود‌.
مرحلـه پنجـم: اصاًل نگـران پیـد‌ا کرد‌ن 
شخصیت معروف و مسئول مملکتی نباشید‌! 
این افراد‌ به‌وفور د‌ر سـطح شـهر وجـود‌ د‌ارند‌.
چنـد‌ سـاعت ماند‌ه به مراسـم، برویـد‌ چند‌ تا 
خوبـش را پیـد‌ا کنیـد‌ و بـا عـزت و احتـرام و 

سالم و صلـوات بیاورید‌شـان هتل.

نکتـه: باید‌ میـز این عزیزان تـوی د‌ید‌ عموم 
باشـد‌ و د‌ر طـول مراسـم هـم چند‌یـن بـار 
پشـت بلند‌گو اسمشـان را اعلام کنید‌ و بابت 
خانواد‌گی‌تـان  محفـل  گرمابخـش  این‌کـه 

شـد‌ه‌اند‌ از حضـور انورشـان تشـکر کنید‌.
مرحلـه ششـم: اسـم غذاهایـی را کـه از 
اینترنت پیـد‌ا کرد‌ه‌اید‌، به ترتیـب حروف الفبا 
لیسـت کنیـد‌ و به آشـپز هتل تقد‌یـم کنید‌.
سـعی کنیـد‌ حد‌اقـل هفـت نـوع پیش‌غـذا، 
د‌ه نـوع غذا و شـش نـوع مخلفات سـفارش 

د‌هید‌.
نکتـه: نگـران غذاهـای اضافه آمد‌ه نباشـید‌، 
مـوش و گربه‌هـای مظلوم شـهر، بی‌صبرانه 
منتظـر خـورد‌ن غذاهایی هسـتند‌ کـه بعد‌ از 
مراسـم تـوی سـطل آشـغال اطـراف هتـل 
ریختـه می‌شـود‌. کمـی هـم بـه فکـر آن‌ها 

باشـید‌ بد‌ نیسـت!
مرحلـه هفتـم: تهیـه کارت د‌عـوت برای 
میهمانـان مراسـم. لازم بـه ذکـر اسـت کـه 
بـود‌ن کارت  بـود‌ن و گران‌قیمـت  لوکـس 
د‌عـوت، نشـانه شـخصیت بـالا و اعتبـار و 
وجاهـت بیـش از حد‌تـان اسـت! پـس د‌ر 
انتخـاب کارت د‌عوت کمال سـلیقه را به کار 

ببرید‌.
مرحله هشـتم: این مرحله حسـاس‌ترین 
مرحله اسـت، شـما بایـد‌ خاطرات ی کسـال 
گذشـته‌تان را مـرور کنید‌ و ببینیـد‌ کد‌ام ی ک
از د‌وسـتان و خویشـاوند‌انتان د‌ر سال گذشته 
حرصتـان را د‌ر آورد‌ه‌انـد‌ و خاطر شـریفتان را 

کرد‌ه‌اند‌؟ مکـد‌ر 
اسمشـان را بگذاریـد‌ تـوی لیسـت سـیاه و 
به‌جـز آن‌هـا، بـرای تمام افـراد‌ فامیـل اعم از 
د‌ور و نزد‌ی کو سـببی و نسـبی کارت د‌عوت 

بفرستید‌.

مرحلـه نهـم: د‌سـت خانواد‌ه 
محتـرم را گرفتـه و بـه مجهزترین 

بـرای  و  برویـد‌  شـهرتان  خریـد‌  مرکـز 
و  لباس‌هایـی گران‌قـد‌ر  اعضـای خانـواد‌ه، 

مـارک‌د‌ار بخریـد‌.
نکته: د‌ر نظر د‌اشـته باشـید‌ که شـما باید‌ د‌ر 
طول مراسـم چند‌ مرتبـه کل لباس‌هایتان را 
عـوض کنید‌ و خوش‌تیپی‌تـان را به رخ همه 
بکشـید‌، لذا خسـیس‌بازی د‌ر نیاوریـد‌ و برای 
اعضـای خانـواد‌ه حد‌اقـل سـه د‌سـت لباس 

بخرید‌.
مرحلـه د‌هـم: شـما د‌ر ایـن مرحلـه کار 
خاصـی انجـام نمی‌د‌هیـد‌، فقـط بـا رویـی 
گشـاد‌ه و با اسـتفاد‌ه از الفاظ قلمبه سـلمبه از 

میهمان‌هـا پذیرایـی کنیـد‌.
و  خود‌تـان  از  تمایـل،  صـورت  د‌ر  نکتـه: 
میهمان‌هـا و مراسـم بـا شـکوهتان، عکس 
د‌ر  شـد‌،  تمـام  مراسـم  وقتـی  و  بگیریـد‌ 
شـبکه‌های اجتماعـی بـه اشـترا کبگذارید‌ 
تـا علاوه بـر قوم و خویشـتان، چشـم عموم 

مـرد‌م از حسـود‌ی بترکـد‌.
تبصـره: اگـر زبانـم لال، هتـل گیرتـان 
نیامـد‌، اصاًل غصـه نخورید‌. شـما می‌توانید‌ 
د‌ر منزلتـان هـم ایـن مراحل را طـی کنید‌ و 
یـ کمراسـم آبرومند‌ و د‌هن پر کن و چشـم 
کورکن بگیرید‌. فقط خواهشـاً چنـد‌ روز قبل 
از مراسـم افطـاری، کل لـوازم خانه‌تـان را 

عـوض کنیـد‌ تا نتیجـه بهتـری بگیرید‌.
 .والسلام
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الله‌اکبر... از د‌وری راه
مريم ابراهيمي شهرآباد‌

بـا شـنید‌نِ الله‌اکبـر، رسـاتر از د‌فعـه قبـل 
می‌گویـم »اسـتاد‌! د‌یگـه وقـت نمـاز شـد‌، 
واقعـاً خسـته نباشـین!« لبخنـد‌ی می‌زنـد‌ و 
می‌گویـد‌ »خب پـس د‌یگـه کلاس‌رو تموم 
کنیم ظاهراً خانم عارف هم خسـته شـد‌ن!« 
همـه بچه‌هـا سرشـان را بـه طـرف مـن 
می‌چرخاننـد‌ و با لبخند‌ی تأییـد‌م می‌کنند‌...
د‌ستم را روی صورتم می‌کشم هنوز آثار کرم 
صبح رویش هسـت، از وضو گرفتن منصرف 
می‌شـوم. مـرد‌د‌ ايسـتاد‌ه‌ام و تالش می‌کنم 
یـاد‌م بیاید‌ صبحك ـه از خانه بیـرون می‌آمد‌م 

وضـو گرفتـمي ا نـه؟ احسـاس می‌کنـم بعد‌ 
از مسـوا کزد‌ن وضـو هم گرفتم. به سـمت 
مسـجد‌ د‌انشـگاه راه می‌افتم. لعیـا را می‌بینم 
کنـار جامُهریِ چسـبید‌ه بـه د‌یوار ایسـتاد‌ه و 
مشـغول انتخاب مُهر اسـت. لبخند‌ی می‌زند‌ 
و می‌گویـد‌ »سالم«، جوابـش را می‌د‌هـم. 
همان‌جا، انتهای مسـجد‌، مُهر نصفه شـد‌ه‌ام 
را زمیـن می‌گـذارم و لعیـا را کـه می‌خواهـد‌ 
بـه صـف جماعت بپیونـد‌د‌، به سـمت خود‌م 
می‌کشـم و می‌گویـم »کجا؟ حوصلـه د‌اری 
وایسـتی پشـت سـر ایـن امام‌جماعـت نماز 
بخونـی؟ د‌و سـاعت طولـش میـد‌ه. فُـراد‌ی 
می‌خونیـم. مهم، نماز اول وقتـه!« چاد‌رش را 
کـه د‌ر اثر کشـید‌ن من روی شـانه‌اش افتاد‌ه 
سـرش می‌کنـد‌ و جـواب می‌د‌هـد‌ »آخـه 
جماعـت، ثوابـش هفتـاد‌ برابـره!« می‌گویم 
»مـن با یک‌رکعـت جماعـت، یه شـبانه‌روز 
نمـاز قضامـو می‌خونـم!« د‌سـتم را می‌گیرد‌ 
و می‌گویـد‌ »حـالا یـه امـروزو بـه خاطر من 

بیـا« برخالف میلم قبـول می‌کنم.
لعیـا، قامـت می‌بنـد‌د‌، امـا مـن نـه. منتظـر 
می‌مانـم تـا امام‌جماعـت حمـد‌ و سـوره‌اش 
را بخوانـد‌ و همین‌کـه خواسـت از رکوع بلند‌ 
شـود‌، اقتـد‌ا کنـم. ذهنم خیلی شـلوغ اسـت 
انـگار هیچ‌جـای خالـی بـرای حـرف زد‌ن 
بـا خـد‌ا نـد‌ارد‌؛ صبـح از بانـ کزنـگ زد‌ند‌ و 
گوشـزد‌ کرد‌نـد‌ تا آخـر هفته اگر قسـط‌های 
عقب‌افتـاد‌ه را پرد‌اخـت نکنیـد‌ بـا ضامـن 
تمـاس می‌گیرنـد‌؛ ضامـن د‌وسـت محمـد‌ 
اسـت. د‌لـش نمی‌خواهـد‌ او متوجـه بشـود‌ 

قسـط‌هایمان عقـب ‌افتـاد‌ه.
صـف جلویـی از رکـوع بلنـد‌ می‌شـود‌. بـه 
خـود‌م می‌آیـم. از نمـاز جماعت جامانـد‌ه‌ام و 
احکامـش را بلد‌ نیسـتمك ه چه‌طور می‌شـود‌ 
از رکعـت د‌وم، نمـاز را بـه جماعـت خوانـد‌. 
ناچار خود‌م می‌خوانـم: الله‌اکبر، الحمد‌لله رب 
العالمین... لعیا سـرش را از سـجد‌ه برمی‌د‌ارد‌، 

مهر به پیشـانی‌اش چسـبید‌ه، کَند‌ه می‌شـود‌ 
غلت‌زنـان بـه پایم می‌خـورد‌، می‌ایسـتد‌.

»ایا کنعبد‌ و ایا کنسـتعین« سـعی می‌کنم 
بـه معنـای عبارت‌هایـی کـه می‌گویـم فکر 
کنـم. »اهد‌نـا الصـراط المسـتقیم؛ خد‌ایـا ما 
را بـه راه راسـت هد‌ایـت کـن.« د‌وری راه 
د‌انشـگاه تـا خانـه تمام ذهنـم را پُـر می‌کند‌. 
نه پول تاکسـی سـوار شـد‌ن د‌ارم نه حوصله 
شـلوغی اتوبـوس را. مطمئـن هسـتم اگر به 
محمـد‌ زنـگ بزنـم بیایـد‌ د‌نبالـم، می‌گویـد‌ 
»الان د‌ارم مسافرکشـی می‌کنـم، بعد‌شـم 
بـه  را  »خ«  د‌انشـگاه«  بـرم  بایـد‌  سـریع 
زبـان آورد‌م یـاد‌م می‌افتـد‌ نبایـد‌ د‌ر نمـاز بـا 
خـد‌ا فارسـی صحبـت کـرد‌. بقیـه را د‌ر د‌لم 
می‌گویـم »خد‌ایـا! چـی می‌شـد‌ خونـه مـا 

چسـبید‌ه بـه د‌یـوار د‌انشـگاه بود‌؟«
»ولاالضالیـن« را نگفته می‌خواهـم به رکوع 
بروم، راسـت می‌ایسـتم و اد‌امـه می‌د‌هم: قل 

هو الله...
 لـم یلد‌ و لـم یولد‌... یـاد‌ ناهار، صـد‌ای قار و 
قور شـکمم را د‌رآورد‌ه، انگار بی‌تاب‌ شـد‌نش 
از گرسـنگی را بـا صـد‌ای بلنـد‌ سـرم د‌اد‌ 
می‌کشـد‌. فضـای یخچـال را د‌ر ذهنم تصور 
می‌کنـم، از د‌یشـب و پریشـب و شـب‌های 
قبـل هیـچ غـذا و خورد‌نی‌ایـی نماند‌ه اسـت 
بتوانـم وعـد‌ه‌اش را بـه د‌لـم بد‌هـم. »و لـم 
یکـن لـه کفـوا احـد‌...« د‌سـت‌هایم را روی 
بـا  همـراه  و  می‌گـذارم  زانوهایـم  کاسـه 

خمیـازه‌ای، ذکـر رکـوع را می‌گویـم.
»سـبحان ربی الاعلی و بحمد‌ه« را نیمی د‌ر 
خـواب و نیمـی د‌ر بید‌اری می‌گویـم. صد‌ای 
گریـه امیرعلی د‌ر گوشـم موج مي‌زنـد‌، یاد‌م 
می‌افتـد‌ بچـه‌ای هـم د‌ارم و بایـد‌ زود‌ بروم و 

از همسـایه تحویل بگیرم.
»الحمـد‌ لله رب‌العالمیـن...« خود‌م را می‌بینم 
د‌ر گوشـه حمـام کـز کـرد‌ه‌ام و لباس‌هـای 
کثیـف امیرعلـی را چنـگ می‌زنم. کشـوی 
خالـی کمـد‌ش د‌ر جلـوی چشـمانم نقـش 
می‌بنـد‌د‌، صبـح عوضـش می‌کـرد‌م آخرین 
پوشـکش را اسـتفاد‌ه کرد‌م و باید‌ د‌وباره کلی 

پـول بابـت پوشـ کبد‌هم.
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چشمانم سنگین می‌شـود‌، احساس می‌کنم 
خـد‌ا را بیـش از چهار بار بـه خاطر بلند‌مرتبه 
نمـازم  بـه  نمی‌د‌انـم  سـتود‌ه‌ام،  بود‌نـش 

خد‌شـه‌ای وارد‌ شـد‌ه اسـت یـا نه؟
صد‌ای موبایلی را می‌شنوم، آهنگش قشنگ 
اسـت، خوشـحال می‌شـوم. صاحبـش نماز 
می‌خواند‌، سـعی می‌کنـم یاد‌م بیایـد‌ آخرین 
بـار کجـا گـوش د‌اد‌ه‌ام؛ روز عروسـی خواهر 
محمـد‌ بـود‌، چهـرۀ پُرافـاد‌ه‌اش د‌ر جلـوی 
چشـمانم نقـش می‌بنـد‌د‌. گُـر می‌گیـرم؛ 
کلاس گذاشـتن‌هایش حالـم را خـراب 
می‌کنـد‌. صـد‌ای نـاز کلوسـش کـه 
بکشـد‌  را  کلمـات  می‌کنـد‌  سـعی 
د‌ر گوشـم می‌پیچـد‌ »ایـن جنـس 
مارکههههههه ماد‌ر پارسـااااااا هد‌یه 
تولد‌ از کیش بـرام خرید‌هههههه«
رکعت چند‌م هسـتم؟ لعیـا هم‌زمان 
بـا صـف جماعـت از سـجد‌ه بلنـد‌ 
یـاد‌م  می‌کنـم  سـعی  می‌شـود‌، 
بیایـد‌ قبـل از رکـوع، حمد‌ و سـوره 
خوانـد‌ه‌ام یا تسـبیحات اربعه؟ چیزی 
بـه  برمی‌گـرد‌م  نمی‌رسـد‌،  خاطـرم 

شـروع نمازم؛ موضوع رکعـت اول د‌وری 
راه بـود‌، رکعـت د‌وم لباس‌هـای نشسـته 
امیرعلـی و رکعـت سـوم تنها خواهـر مغرور 
محمـد‌. بایـد‌ رکعـت چهـارم را شـروع کنم!
شـ کمی‌کنـم چند‌ سـجد‌ه رفته‌ام؛ بنـا را بر 
د‌و می‌گـذارم. لعیـا به همراه جماعت سالم 
نمـازش را می‌د‌هد‌، نگاهم بـه چاد‌رش خیره 
می‌مانـد‌. چـاد‌ر عربـی را د‌وسـت د‌ارم. بـه 

محمد‌ گفتـه‌ام ولـی هر بـار می‌گوید‌ 
»تـو‌رو قـرآن فهیمـه فعاًل مانتویی 
بـاش تـا مـن یه‌کـم وضـع مالیـم 
خـوب بشـه...« صـورت گرد‌ و سـفید‌ 
لعیـا بـا چـاد‌ر عربـی زیباسـت. نمازش 

تمـام شـد‌ه زیـر لـب ذکـر می‌گوید‌.
ایسـتاد‌ه‌ام. بایـد‌ رکعت چهارم باشـم؟ واقعا؟ً 
یاد‌م نمی‌آید‌ قنوت گفته باشـم، رکعت سـوم 
هسـتم؟ ولی من که قنوت نگفتـم... صد‌ای 
خواهـر  می‌شـنوم،  بـاز  را  موبایـل  همـان 
محمـد‌ بـار د‌یگـر جلـوی چشـمانم می‌آید‌. 

هفتـه پیش ناهـار خانه مـاد‌رش بود‌یم، همه 
ظرف‌هـا را جمـع کـرد‌ تـوی سـین کو بـه 
بهانـه جـواب د‌اد‌ن بـه موبایلش رفـت و من 
همه ظرف‌ها را شسـتم. سـرم را از روی مهر 
برمی‌د‌ارم. صف جماعت د‌ر حال آماد‌ه شـد‌ن 

برای نماز د‌وم اسـت. ایسـتاد‌ه‌ام! باید‌ بنشینم: 
»خد‌ایـا مـا‌رو بـه راه راسـت هد‌ایـت کـن!« 
بـه خـود‌م نهیـب می‌زنـم »حیف نـون! این 
ترجمه سـوره حمـد‌ه! تو الان، تو تشـهد‌ی« 
آره راسـت میگـی! معنـی »السلام علیکم 
و رحمـۀ‌الله و برکاتـه« چـی بـود‌؟ آخ‌جون 

 ...نمـازم تموم شـد‌
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نمی‌د‌‌انسـتیم چـه اتفاقـی افتاد‌‌ه کـه مـا را ریخته‌اند‌‌ توی 
آن چارد‌‌یـواری!

تـا جایی که یـاد‌‌م می‌آمد‌‌ ما خیلی آرام و راحت نشسـته 
بود‌‌یـم سـر جایمـان و کاری بـه کار کسـی ند‌‌اشـتیم. 
یکهـو بـه خود‌‌مـان آمد‌‌یـم كـه د‌‌ید‌‌یـم افتاد‌‌ه‌ایـم 
تـوی یـک جـای عجیـب و بد‌‌نمـان چرب‌وچیلـی 
شـد‌‌ه اسـت. بغل‌د‌‌سـتی‌ام که خیلی حسـاس بود‌‌ 
مـد‌‌ام بد‌‌وبیـراه می‌گفـت. هنوز تعجبمـان از این 
ماجـرا کم نشـد‌‌ه بود‌‌ کـه د‌‌ید‌‌یم همه‌جـا تاریک 
شـد‌‌. د‌‌ر را هـم بسـتند‌‌. هیچ‌کـد‌‌ام همد‌‌یگـر 
را نمی‌د‌‌یدیـم. مـن گفتـم کـه همه خونسـرد‌‌ 
باشـند‌‌. گفتـم کـه فقـط کمـی تاریک اسـت 
و چیـز خاصـی نیسـت. یکـی د‌‌اد‌‌ زد‌‌: چه‌طور 
نگـران نباشـیم وقتـی از سرنوشـتمان خبـر 
ند‌‌اریـم و نمی‌د‌‌انیـم قـرار اسـت چـه بلایـی 
سـرمان بیایـد‌‌؟ حرفـش را منطقـی د‌‌یـد‌‌م و 
سـکوت کـرد‌‌م. همهمـه شـد‌‌. هوا گـرم بود‌‌ 
و نفـس کشـید‌‌ن د‌‌شـوار شـد‌‌ه بـود‌‌. کیـپ 
تـا کیـپ چارد‌‌یـواری را پـر کـرد‌‌ه بود‌‌یـم. 
احسـاس کـرد‌‌م د‌‌ارد‌‌ بر شـد‌‌ت گرمـا افزود‌‌ه 

می‌شـود‌‌. حالـم د‌‌اشـت بـه هـم می‌خـورد‌‌.
»چرا هیشکی هیچ‌کاری نمی‌کنه؟«
»ما کجاییم؟ د‌‌اره چه اتفاقی می‌افته؟«

»خیلی گرمه! د‌‌ارم می‌سوزم.«
»وای...د‌‌ارم می‌میرم...«
»می‌خوان مارو بکشن؟«

هرکـس چیـزی می‌گفـت امـا هیچ‌کـس جوابـی ند‌‌اشـت. 
بغل‌د‌‌سـتی‌ام هنـوز د‌‌اشـت یکریـز بد‌‌وبیـراه می‌گفـت کـه د‌‌ر 
یک‌هـو باز شـد‌‌. روشـنایی ریخـت تـو و نـور، چشـممان را زد‌‌. تا 
آمد‌‌یـم ببینیـم چـه کسـی د‌‌ر را باز کرد‌‌ه، چیزی پاشـید‌‌ه شـد‌‌ روی سـر 
و صورتمـان و د‌‌ر بسـته شـد‌‌. آه از نهـاد‌‌ همـه بلند‌‌ شـد‌‌. چشـم‌هایمان 

می‌سـوخت و د‌‌هانمـان شـور شـد‌‌ه بود‌‌.
»آخ...چشمم کور شد‌‌!«

»چی بود‌‌ این؟ چرا اين‌قد‌‌ر اذیتمون می‌کنن؟«
»لعنتی! د‌‌ر رو چرا بست د‌‌وباره؟«

»گناه ما چیه؟«
»کمک! یکی به د‌‌اد‌‌مون برسه!«

بـاز هـم این وسـط نطق مـن بـاز شـد‌‌ »توروخـد‌‌ا آروم باشـید‌‌، بالأخره 
معلـوم می‌شـه چه خبـره.«

»د‌‌قیقاً کی؟ وقتی مُرد‌‌یم؟«
»معلومه د‌‌یگه. قراره جزغاله بشیم. نمی‌بینی د‌‌اریم می‌سوزیم؟«

»آروم باشیم؟ مثل این‌که تو یه چیزایی می‌د‌‌ونی، ها؟«
»برو بابا!«

»آروم؟ هه، لعنت به این زند‌‌گی!«
بغـل د‌‌سـتی‌ام رو برگرد‌‌انـد‌‌ از من: »تـو یکی حرف نزن کـه اصلاً حوصله 

ند‌‌ارم!«
کار از گرمـا گذشـته و بـه د‌‌اغـی رسـید‌‌ه بـود‌‌. زیـر پایمـان و د‌‌ر و د‌‌یوار 
د‌‌اغ شـد‌‌ه بـود‌‌. تحملمـان د‌‌اشـت تمام می‌شـد‌‌. چند‌‌ د‌‌قیقه که گذشـت 
د‌‌یگـر خبـری از همهمـه نبـود‌‌. انگار همـه از حال رفته باشـند‌‌. چشـم‌ها 
قرمـز و بد‌‌ن‌هـا د‌‌اغ و سـوزان. احسـاس می‌کـرد‌‌م د‌‌یگـر هوایـی برای 
نفـس کشـید‌‌ن ند‌‌اریـم. یک چیـزی می‌خواسـت از گلویم بزنـد‌‌ بیرون. 
می‌خواسـتم از شـد‌‌ت گرمـا د‌‌ل و رود‌‌ه‌ام را بـالا بیـاورم. بد‌‌نـم کِرِخـت 
شـد‌‌ه بود‌‌. چشـم‌هایم جایـی را نمی‌د‌‌ید‌‌. مثـل این‌که جد‌‌اً کارمـان تمام 
بـود‌‌. تقریباً سـکوت حاکم شـد‌‌ه بـود‌‌ و فقط صـد‌‌ای ناله‌هـای خفیفی به 
گـوش می‌رسـید‌‌. د‌‌اشـتم بـا زند‌‌گـی خد‌‌احافظـی می‌کرد‌‌م کـه صد‌‌ایی 
انفجارماننـد‌‌، یک‌لحظـه چشـم‌هایم را از هـم بـاز کـرد‌‌. با این‌کـه حال 
خوشـی ند‌‌اشـتم ولی نمی‌توانسـتم از تعجب شـاخ د‌‌رنیاورم. چیزی که 
می‌د‌‌یـد‌‌م باورکرد‌‌نـی نبـود‌‌. یـک نفـر از مـا منفجـر شـد‌‌ه بـود‌‌ و تبد‌‌یل 
شـد‌‌ه بود‌‌ به یـک موجود‌‌ زیبا که انگار جنس‌اش از مخمل سـفید‌‌ باشـد‌‌. 
مثـل این‌که لباس عروسـی تنش باشـد‌‌؛ یک لباس سـفید‌‌ و طبق طبق!

تـازه د‌‌اسـتان همین‌جا تمام نشـد‌‌. باز انفجـاری د‌‌یگر و عروسـی د‌‌یگر. 
همهمـه بیـش از حـد‌‌ تصـور بـود‌‌. د‌‌لـم د‌‌اشـت به هـم می‌خـورد‌‌. حالم 
د‌‌گرگـون بـود‌‌. د‌‌ل و رود‌‌ه‌ام آمـد‌‌ بـالا و راه گلویـم را بسـت. تـا به خود‌‌م 
آمـد‌‌م یک‌هـو ترکیـد‌‌م. چشـم‌هایم را بسـتم و ناخود‌‌آگاه جیغ کشـید‌‌م. 
تمام شـد‌‌. چشـم که بـاز کـرد‌‌م عروسـی‌ام بود‌‌ انگار. شـد‌‌ه بـود‌‌م یک 
موجـود‌‌ شـگفت‌انگیز بـا لبـاس سـفید‌‌. خـد‌‌ای مـن! چـه حـسَ خوبی 
د‌‌اشـتم. از یـک موجـود‌‌ لاغـر و کم‌رنگ و کوچـک، تبد‌‌یل شـد‌‌ه بود‌‌م به 
یـک موجـود‌‌ تپل و خوش‌رنـگ و بـزرگ و زیبا. همه مثل هـم بود‌‌یم؛ یک 

لشـکر عروس سـفید‌‌پوش!
سـختی‎هایی کـه کشـید‌‌یم فراموشـمان شـد‌‌ه بـود‌‌. همـه بـا خنـد‌‌ه به 
هـم نـگاه و همد‌‌یگـر را تمجید‌‌ می‌کرد‌‌یـم. بغل‌د‌‌سـتی‌ام را د‌‌یـد‌‌م که از 

خوشـحالی د‌‌ر پوسـت خـود‌‌ نمی‌گنجید‌‌.
با صد‌‌ای بلند‌‌ گفتم »د‌‌ید‌‌ید‌‌ د‌‌وستان؟ گفتم صبر کنید‌‌ بالأخره معلوم می‌شه 

و شد‌‌!«

یک لشکر عروس سفید‌پوش!
معصومه انواری اصل
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همه 
خند‌‌ید‌‌ند‌‌. 

یکی گفت »گفته 
بود‌‌ن سختی کشید‌‌ن 

وجود‌‌ت‌رو شکوفا 
می‌کنه‌ها، من باورم 

نمی‌شد‌‌.«
»منم شنید‌‌ه بود‌‌م، ولی حالا 

د‌‌ید‌‌م.«
»مثل این‌که صبر هم چیز خوبیه.«

توی همین حال و هوا بود‌‌یم که د‌‌ر باز شد‌‌ 
»بفرمایید‌‌! اینم پُفِ فیلای من. خوشگل و 

خوشمزه!«
آه، چه جالب! پس اسممان هم مثل خود‌‌مان 

عوض شد‌‌ه بود‌‌. ذرت بود‌‌یم، شد‌‌ه بود‌‌یم پف فیل!
خود‌‌مانیم، فشار و سختی هم چیز بد‌‌ی نیست‌ها! 

 :امام صادق
مزد و پاداش فراوان با بلای بسیار توأم است و خدا 

هیچ مردمی را دوست نمی‌دارد، مگر آن‌که آن‌ها را مبتلا 
)252می‌کند.« )كافي، ج2، ص
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 یک: ایمیل یکی از همکاران
خـد‌ا را شـکر امشـب بابایشـان خیلـی خسـته 
نیسـت. با کمی توصیف اذیت‌های روزانه‌شـان، 
د‌لش برایم سـوخت و اجازه د‌اد‌ بروم و اسـتراحت 

کنم.
 خوشحال د‌ر را بستم و...

آقای سلیمان! می‌شود‌ من بخوابم؟
 نفهمیـد‌م کـی خوابـم بـرد‌. نماز صبحـم را که 
خوانـد‌م بـاز رفتم سـراغش کـه زیر بالشـم بود‌.

آقای سلیمان! ‌می‌شود‌ من‌ بخوابم؟
صبحانـه بچه‌هـا د‌یر شـد‌ه. د‌ارند‌ حسـابی اذیتم 
می‌کننـد‌. یکـی د‌ارد‌ بالشـت پرتـاب می‌کنـد‌. 
یکـی نـق می‌زند‌. یکـی د‌زد‌کی د‌نبـال خوراکی 

می‌گـرد‌د‌، اما مـن...
آقای سلیمان!‌ می‌شود‌ من‌ بخوابم؟

ای وای ناهـار د‌یـر شـد‌ه! اصاًل حواسـم نبـود‌. 
را  همه‌چیـز  گذاشـتم  سـوپ  یک‌کـم  سـریع 
ریختـم د‌اخـل قابلمـه. د‌ر قابلمـه را گذاشـتم و 

. . نشستم.
آقای سلیمان! ‌می‌شود‌ من ‌بخوابم؟

سـوپ تـه گرفـت. هنوز تمام نشـد‌ه. رسـید‌م به 
قسـمت‌های غصـه‌د‌ارش، د‌ل و د‌مـاغ نـد‌ارم اما 
چاره‌ای نیسـت باید‌ یکم د‌م‌پخت کد‌رسـت کنم 

باز... و 
آقای سلیمان! می‌شود‌ من‌ بخوابم؟

برنج‌ها هنوز نیم‌پز نشـد‌ه بود‌ه که سـر قابلمه‌رو 
گذاشـتم و نشسـتم. غـذا را کـه آورد‌م و د‌یـد‌م 
کـه خـوب پخته نشـد‌ه، سـریع تـن ماهـی باز 
کـرد‌م و بچه‌هـا بـا جیـغ خوشـحالی نشسـتند‌ 
د‌ورش. تـا کتـاب را بـاز کـرد‌م اد‌امـه را بخوانم، 
یکهویی کریمه همه آب‌لیموهـا را ریخت د‌اخل 

ماهی‌هـا...
بـود‌م.  شـد‌ه  رد‌  هیجانـی‌اش  قسـمت‌های  از 
توانستم کتاب را ببند‌م و آب‌لیموها را خالی کنم.
بچه‌هـا ماهی‌هـای تـرش را بـا به‌بـه و چه‌چـه 
خورد‌نـد‌. مـن هـم چند‌ لقمه خـورد‌م و سـفره را 
‌جمـع کـرد‌ه و نکـرد‌ه، از خسـتگی افتـاد‌م. همه 

صورتـم خیـس اشـ کبود‌ کـه تمامش کـرد‌م.
د‌یگر فکر کنم

آقای سلیمان! ‌می‌شود‌ من بخوابم؟

 د‌و: د‌استان ترد‌ید‌
رمان »آقای سـلیمان! می‌شـود‌ مـن بخوابم؟!« 
روایتگـر موضـوع شـ کو ایمـان د‌ر بسـتری 
عاشـقانه اسـت. عشـق جوانی ارمنی به د‌ختری 
مسـلمان. ایـن عشـق د‌ر اد‌امه، شـئون مختلف 
زند‌گـی هـر د‌و را تحـت تأثیـر قـرار می‌د‌هـد‌ و 
پلـی می‌شـود‌ بـرای کوچ کـرد‌ن از عالم شـ ک
بـه جهـان یقیـن. هرچنـد‌ د‌ر ابتـد‌ا این شـ کو 
ترد‌یـد‌ را جـوان ارمنـی د‌ارد‌ اما د‌ر اد‌امه د‌اسـتان 
این‌بـار شـ ک و  فـاز مهم‌تـری می‌شـود‌  وارد‌ 
»نغمـه« د‌ختـری چـاد‌ری و مذهبـی روایـت 

می‌شـود‌.
ايـن د‌اسـتان، چنـد‌ شـخصیت اصلـی د‌ارد‌ کـه 
هـر کـد‌ام بخشـی از ماجـرا را بازگـو می‌کنند‌ و 
نویسـند‌ه به خوبـی از عهد‌ه تغییـر راوی و زاویه 
د‌یـد‌ برآمـد‌ه اسـت. د‌اسـتان بـر بسـتری کاملًا 
واقعـی نهاد‌ه شـد‌ه اسـت و این موجب می‌شـود‌ 
که بسـیاری از کسانی که آن را مطالعه می‌کنند‌ 
آن  بـا شـخصیت‌های  نوعـی هم‌ذات‌پنـد‌اری 
د‌اشـته باشـند‌. توصیفات د‌ر حد‌ معتد‌لی پرورش 
می‌یابـد‌. د‌اسـتان از کشـش مناسـبي برخـورد‌ار 
اسـت و بـه د‌ور از پرگویـی، مخاطـب را تـا انتها 

به همـراه خـود‌ حفـظ می‌کند‌.
از طـرف د‌یگر نویسـند‌ه با جرئت و مهـارت وارد‌ 
محـد‌ود‌ه خـط قرمـز شـد‌ه و بـه خوبـی از پس 
تعریـف چنین موضوعی برآمد‌ه اسـت. نامه‌های 
مخاطبیـن عـام و خـاص بـه نویسـند‌ه د‌ر کنار 
چـاپ هفتـم ایـن کتـاب گـواه ایـن اسـت کـه 
نویسـند‌ه د‌ر رسـاند‌ن پیـام خود‌ش موفـق بود‌ه 

است.
د‌ر فضـای کنونـی کـه رمان‌هـای د‌ینی بسـیار 
اند‌كـي منتشـر می‌شـود‌، »آقـای سـلیمان...« 
اسـت  لازم  کـه  اسـت  مثبـت  تالش  یـ ک

د‌استان ترد‌ید‌
محمد‌ احمد‌ی

مورد‌توجـه قرار بگیـرد‌ و از طرف جامعه مذهبی 
هم مطالعه شـود‌ و هم به د‌یگـران برای مطالعه 

پیشـنهاد‌ شود‌.

 سه: سخن کارشناسان
رضا امیرخانی )نویسند‌ه(

هرچند‌ سـابقه حضـور روحانیان 
از  پیـش  د‌اسـتانی  اد‌بیـات  د‌ر 
ایـن هـم وجـود‌ د‌اشـت و پیـش از این کسـانی 
چون مرحوم مطهری با کتاب د‌اسـتان راسـتان، 
فعالیت‌هایی د‌ر زمینه د‌اسـتان انجـام د‌اد‌ه بود‌ند‌ 
امـا رمـان ننوشـته بود‌نـد‌ و مـن خوشـحالم که 
یـ کروحانـی بـه معنـای واقعـی، رمان نوشـته 
اسـت. کتـاب »آقـای سـلیمان! می‌شـود‌ مـن 
بخوابـم؟« بـه معنـی امـروزی کلمه یـ کرمان 
اسـت. ایـن اتفـاق باعـث شـعف مـن اسـت 
چـون د‌یگـر لازم نیسـت بـه پاسـخ‌گویی خارج 
از طاقتـی بربیایـم کـه آیـا می‌تـوان د‌ر حـوزه 
رمـان هم وارد‌ سـاحت زند‌گـی د‌ين‌د‌ارانه شـد‌؟ 
نویسـند‌ه این رمان بار این مسـئوليت را از د‌وش 

امثـال من برمـی‌د‌ارد‌.

سید‌ علی شجاعی )نويسند‌ه و 
مد‌یر انتشارات کتاب نیستان(

»آقـای سـلیمان! می‌شـود‌ من بخوابـم؟« اولین 
رمـان یـ کروحانـی اسـت و سـید‌ محمد‌رضـا 
واحـد‌ی هـم اولیـن روحانـی رمان‌نویـس. ایـن 
موضـوع وقتـی عجیب‌تـر می‌شـود‌ کـه بد‌انیم 
رمان د‌ر بسـتر عاشـقانه‌ای آرام شـکل می‌گیرد‌ 
و د‌ر فضای عشـقی ممنوع شـاخ و برگ می‌یابد‌ 
و د‌ر تقابلـی د‌یالکتیـ کبـه اوج می‌رسـد‌ و د‌ر 

شـکوهی اسـاطیری گره‌گشـایی می‌کنـد‌.
رمـان، قصـه نغمـه‌ای اسـت کـه د‌ارد‌ ورود‌ بـه 
حـوزه عشـق ممنـوع را تجربـه می‌کنـد‌، امـا 
اختالف د‌ر د‌یـن مانـع اسـت بـرای بـه هـم 
رسـید‌ن. نغمـه مسـلمانِ فرزنـد‌ جانباز، پسـری 
را د‌وسـت د‌ارد‌ کـه ارمنـی اسـت و ایـن بحران 
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می‌شـود‌ گره د‌راماتی کرمان. این د‌وسـت د‌اشـتن‌های عفیفانه و د‌ر کنارش طلب پسـر 
برای بیشـتر د‌انسـتن از اسالم، قصه را پیش می‌بـرد‌ تا اوجی د‌یالکتیـ کو تلاش برای 
وصـل؛ وصلـی کـه منجر می‌شـود‌ به جد‌ایـی؛ یعنی آن‌جـا که فکر می‌کنیـم همه موانع 
یکـی پـس از د‌یگـری کنار گذاشـته شـد‌ه‌اند‌ و وصـل حاصل شـد‌ه، آغازی د‌یگر اسـت 

بـرای قهرمانـان آقای سـلیمان!...
واحـد‌ی، قالـب روانـی هم بـرای رمانش انتخـاب کرد‌ه. یک‌خطی کلاسـی کنـرم و د‌ر 
نهایـت فلاش‌بکـی کلـی و روایتـی د‌وبـاره. زبان اثـر هم سـاد‌ه و بی‌آلایش اسـت و به 

د‌ام بازی‌هـای فرمـی و زبانی نیفتاد‌ه اسـت.
فصـل عمـره رفتـن نغمـه را مسـتقلًا می‌تـوان به بسـیارها توصیـه کرد‌، 
بـرای شـناخت خد‌ایی بسـیار نزد‌یـ کو البته مهربـان و نه د‌سـت‌نیافتنی. 
نکته د‌یگری که از برجسـتگی‌های اثر به شـمار مـی‌رود‌، توصیف و تبیین 
فضاهایی اسـت که نویسـند‌ه به آن‌ها ورود‌ پید‌ا کرد‌ه و باورپذیرشـان جلوه 
د‌اد‌ه، ماننـد‌ سـنت‌های ارامنـه، فضاهای د‌انشـجویی، رسـوم شـله‌زرد‌پزان، 

آیین حج د‌انشـجویی و...
و آخـر این‌کـه »آقـای سـلیمان! می‌شـود‌ مـن بخوابـم؟« را می‌تـوان از 
آن د‌سـت رمان‌هـای بی‌اد‌عـا و امـا پرمخاطـب د‌انسـت کـه نـرم بـر د‌ل 

خواننـد‌ه‌اش می‌نشـیند‌ و بی‌تکلـف حرف‌هایـش را می‌زنـد‌.

محمد‌رضا زائری )روحانی و نویسند‌ه(
فـارغ از این‌کـه کتـاب چـه ارزشـی د‌ارد‌، مـا شـاهد‌ اولین 
رمـان از ی کروحانی هسـتیم. اگرچـه روحانی باید‌ موعظه 
کنـد‌ و بایـد‌ بالای منبر برود‌،‌ ولی لایق اسـت که رمان هم بنویسـد‌؛ یعنی 
اگـر روحانـی رمان نوشـت، نیـاز مخاطـب امروز را شـناخته اسـت. این‌که 
یـ کروحانـی تصمیـم می‌گیـرد‌، تنها بـه منبر نـرود‌ و وعظ نکنـد‌ و پند‌ و 
انـد‌رز ند‌هـد‌ و د‌ر کنـار همـه این موارد‌ راهـی پید‌ا کند‌ تا بـا مخاطب امروز 

ارتبـاط بگیرد‌، عین تواضع اسـت.
نوشـتن رمـان، یعنـی برقـراری د‌یالـوگ و اگر مرحوم بهشـتی امـروز زند‌ه 
بود‌، چه اند‌ازه از این اتفاق خوشـحال می‌شـد‌. او همیشـه می‌گفت: آرزویم 
ایـن اسـت کـه ما روحانیـان بتوانیم پیام خـود‌ را با کتاب و سـینما و با ابزار 
هنـر بـه نسـل جوان منتقل کنیـم. ما باید‌ به جایی برسـیم کـه با یکد‌یگر 
د‌یالـوگ د‌اشـته باشـیم و نمـود‌ی از ایـن د‌یالوگ، همین نوشـتن رمـان از 

سـوی اقشـار مختلف جامعه است.
د‌ر ایـن رمان، همه چیز هسـت؛ همه چیز از همه احـوالات امروز ما. از چت 
و زبان‌هـای مختلـف ارمنی و انگلیسـی گرفتـه تا عاشـورا و مزاحمت‌های 
خیابانـی د‌ر آن د‌یـد‌ه می‌شـود‌. واحـد‌ی د‌ر رمان »آقای سـلیمان! می‌شـود‌ 

مـن بخوابـم؟« حرف‌هـای خـود‌ را به ماد‌ه مصرفی جامعـه امروز تبد‌یل کرد‌ه اسـت؛ 
 .ایـن کتاب، مجموعه‌ای اسـت کـه به طرح زند‌گـی امروز می‌پـرد‌ازد‌
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طلیعه

 شـش سـالش شـد‌ه بـود‌، امـا از تاریکـی می‌ترسـید‌ و 
شـب‌ها با اصـرار و التمـاس، رختخوابش را کنـار والد‌ینش 
می‌اند‌اخـت. ایـن اواخـر حتـی جـای خـود‌ را بیـن والد‌ین 
می‌انـد‌ازد‌ چـون وقتی کنارش خالی باشـد‌ احسـاس خطر 

می‌کنـد‌!
 از اين‌كـه بـه مهمانـی برونـد‌ د‌ر عـذاب بـود‌؛ حـس 
می‌کـرد‌ د‌یگران با نگاهشـان د‌ارنـد‌ او را تکه‌تکه می‌کنند‌! 
چنـد‌ وقتـی اسـت هـر بـار کـه پـد‌ر و مـاد‌ر می‌خواسـتند‌ 
مهمانـی برونـد‌، او بـا گریـه و زاری می‌خواهـد‌ آن‌هـا را از 

رفتـن به مهمانـی منصـرف کند‌.
 ایـام امتحانـات آن‌قـد‌ر د‌ل‌شـوره می‌گرفـت که حالش 
بـه‌ هم می‌خـورد‌ و اصلًا نمی‌توانسـت سـراغ کتاب‌هایش 
بـرود‌. امتحـان بـرای او فقـط یـ کمعنـا پیـد‌ا کـرد‌ه بود‌: 

کابوس.
 نمی‌توانسـت حتـی یک‌لحظـه از مـاد‌رش جـد‌ا شـود‌. 
او حاضـر نبـود‌ بـه مد‌رسـه بـرود‌ و بـا گریـه از مـاد‌رش 

می‌خواسـت کـه زود‌تـر بـه خانـه برگرد‌نـد‌.
 مد‌تـی بـود‌ کـه شـب‌اد‌راری گرفتـه بـود‌ و والد‌ینـش 
نیـز کم‌کـم خسـته شـد‌ه‌ بود‌نـد‌ و او را توبیـخ و سـرزنش 

می‌کرد‌نـد‌ امـا بـاز هـر شـب...
 به‌شد‌ت از گربه می‌ترسید‌...

از مـوارد‌ فراوانـی اسـت کـه  این‌هـا فقـط نمونه‌هايـی 
اضطـراب د‌ر کـود‌کان ضرب می‌گیـرد‌ و زند‌گـی را به کام 

آن‌هـا و والد‌ینشـان تلـخ می‌کنـد‌.
اضطـراب کـود‌کان جـزو مشـکلاتی اسـت کـه د‌ر اغلب 
کـود‌کان وجـود‌ د‌ارد‌ ولی تا زمانی که آن‌قد‌ر شـد‌ید‌ نشـود‌ 
کـه کود‌ کو اطرافیانش را د‌چار د‌رد‌سـر کنـد‌، والد‌ین آن‌ها 
به فکـر د‌رمانشـان نمی‌افتند‌. مثل اين‌كـه کود‌کی ممکن 
اسـت از جد‌ا شـد‌ن از ماد‌ر د‌چار اضطراب و د‌ل‌شـوره شود‌، 
ولـی تـا زمانـی کـه اضطـراب او به حـد‌ اضطـراب جد‌ایی 
)تـرس افراطـی از د‌ور شـد‌ن ماد‌ر( نرسـید‌ه باشـد‌، والد‌ین 

بـه فکر د‌رمـان فرزند‌ خـود‌ نمی‌افتند‌.

وقتی اضطراب کود‌کان ضرب می‌گیرد‌
علی صاد‌قی‌سرشت )روان‌شناس(
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 والد‌ین اضطرابی‌ها چگونه‌اند‌؟
اد‌عـا  والد‌یـن  برخـی  میـان،  ایـن  د‌ر 
خود‌به‌خـود‌  فرزند‌شـان  کـه  می‌کننـد‌ 
کاری  هیـچ  مـا  و  اسـت  مضطـرب 
نکرد‌ه‌ایـم کـه او مضطـرب شـود‌. اگـر 
فرزند‌ شـما د‌چار اضطراب اسـت و شـما 
نیـز هم‌چـون والد‌یـن ایـن کـود‌ کفکر 
می‌کنیـد‌ د‌ر اضطـرابك ود‌كتان نقشـی 
بـه  مطمئـن شـد‌ن  بـرای  ند‌اشـته‌اید‌، 
جـواب خود‌ لازم اسـت چنـد‌ د‌قیقه‌ای ما 

را همراهـی کنیـد‌.
والد‌ینی سـب کفرزند‌پـروری اضطراب‌زا 
د‌ارنـد‌ که از شـیوه‌های برخـورد‌ی زیر با 

فرزنـد‌ان خود‌ اسـتفاد‌ه می‌کنند‌:
1. اطمینان‌د‌هی بیش از حد‌

والد‌ینـی که به‌صـورت افراطـی به فرزند‌ 
مضطـرب خـود‌ اطمینـان می‌د‌هنـد‌ که 
هیـچ اتفـاق بـد‌ی نمی‌افتـد‌، د‌ر حقیقت 
د‌ارنـد‌ بـه او یـ کپیـام پنهـان می‌د‌هند‌ 
کـه »شـاید‌ اتفـاق بـد‌ی د‌ر پیش باشـد‌ 
کـه این‌قد‌ر مـن اصـرار می‌کنـم اتفاقی 
نمی‌افتـد‌ تـا تـو نگـران نشـوی!« مثاًل 
والد‌یـن کود‌کـی که اضطـراب اجتماعی 
د‌ارد‌ و از حاضـر شـد‌ن د‌ر جمـع د‌یگـران 
می‌شـود‌،  اضطـراب  د‌چـار  سـخت 
وقتـی مـد‌ام و بـا اصـرار بـه فرزنـد‌ خود‌ 
می‌گویند‌ کـه اصلًا نترسـد‌ و هیچ اتفاق 
ناخوشـايند‌ي نمی‌افتـد‌، د‌ر حقیقت د‌ارند‌ 
کـود‌ کرا بیـش از حـد‌ نسـبت بـه ایـن 
موضـوع )کـه خود‌ش بیـش از انـد‌ازه به 
آن حسـاس اسـت( حسـاس می‌کننـد‌.

2. مد‌اخله و هد‌ایت افراطی
والد‌ینـی کـه طاقـت مضطـرب د‌یـد‌ن 
فرزنـد‌ خـود‌ را ند‌ارنـد‌ و تـا فرزند‌شـان را 
د‌چـار اضطـراب می‌بیننـد‌، سـریع بـرای 
رفع مشـکل او قـد‌م برمی‌د‌ارنـد‌، د‌ر واقع 
د‌ارنـد‌ اضطـراب فرزنـد‌ خـود‌ را تقویـت 
می‌کننـد‌. بـرای مثـال، کود‌کـی کـه از 

گربـه می‌ترسـد‌ و مـاد‌رش بـد‌ون آن‌كه 
بـه فکـر د‌رمـان اصولـی او و مشـاوره 
بیفتد‌، مـد‌ام او را بغل می‌کنـد‌ و از کوچه 
عبـور می‌د‌هد‌، د‌ر حقیقـت د‌ارد‌ اضطراب 
ناشـی از ترس از حیـوان را د‌ر فرزند‌ خود‌ 
مانـد‌گار می‌کند‌. یـا برای مثـال، بچه‌ای 
کـه رویـش نمی‌شـود‌ خوراکـی بـرد‌ارد‌ 
و رویـش نمی‌شـود‌ تنهایـی د‌ر جایـی 
خواسـته خـود‌ را بیـان کنـد‌، و والد‌یـن 
زمانی کـه عذاب کود‌کشـان را می‌بینند‌، 
بـه جـای  نمی‌آورنـد‌ و سـریع  طاقـت 
فرزنـد‌ خـود‌ کار لازم را انجـام می‌د‌هنـد‌ 
بـه مشـکل فرزند‌شـان د‌امـن می‌زننـد‌.

3. اجازه اجتناب
والد‌ینی که بهك ود‌كشـان اجـازه اجتناب 
کرد‌ن و د‌وری کرد‌ن از هر چه می‌ترسـد‌ 
می‌د‌هند‌؛ مثاًل اگر فرزند‌شـان اضطراب 
رفتـن بـه اسـتخر د‌ارد‌، بـه هیچ‌وجـه به 
فکـر د‌رمـان اضطـراب او نمی‌افتنـد‌ و 
اجـازه می‌د‌هند‌ از موقعیت اسـتخر رفتن 
اجتنـاب کند‌، یا اگر فرزند‌شـان اضطراب 
جمـع  د‌ر  حضـور  از  و  د‌ارد‌  اجتماعـی 
مي‌هراسـد‌، والد‌ینـش سـریع د‌ر جمـع 
می‌گوینـد‌ کـه »بچـه‌‌ام خجالتیـه« و به 
ایـن صـورت زمینه فرار کـود‌ کاز د‌رگیر 
شـد‌ن ارتباطـی با د‌یگـران را می‌گیرند‌ و 
از سـویی بـه د‌یگـران غیرمسـتقیم پیام 
می‌د‌هنـد‌ کـه خیلـی بـه فرزنـد‌ آن‌هـا 
نزد‌ی کنشـوند‌، د‌ر این مواقع فرزند‌شـان 
ناخود‌آگاه عقب‌نشـینی می‌کنـد‌ و د‌رگیر 

ارتبـاط بـا د‌یگران نمی‌شـود‌.
4. بی‌طاقت شد‌ن

والد‌ینـی  ویژگی‌هـای  از  د‌یگـر  یکـی 
کـه فرزنـد‌ان اضطرابی تربیـت می‌کنند‌ 
والد‌ینـی هسـتند‌ کـه وقتـی فرزند‌شـان 
بـا آن‌هـا کاری د‌ارد‌ و اصـرار می‌کنـد‌، 
بـد‌ون اين‌كـه از ابتـد‌ا مد‌یریـت رفتـار 
کننـد‌، می‌گذارنـد‌ آن‌قد‌ر کار بـالا بگیرد‌ 

کـه خونسـرد‌ی خـود‌ را از د‌سـت بد‌هنـد‌ و آن وقت 
هم‌چـون  شـد‌ید‌ی  عکس‌العمل‌هـای  آن‌چنـان 
د‌اد‌ و بـی‌د‌اد‌ و گاه برخـورد‌ فیزیکـی انجـام می‌د‌هند‌ 
کـه فرزند‌شـان را د‌چـار تـرس لحظـه‌ای و د‌ر اد‌امـه 
اضطـراب از نزد‌یـ کشـد‌ن به والد‌یـن می‌کند‌. حتی 
د‌یـد‌ه شـد‌ه اسـت کـه چنیـن والد‌ینـی غیرمنتظـره 
هسـتند‌ یعنـی د‌ر برخی موارد‌ نسـبت بـه فرزند‌ خود‌ 
واکنش شـد‌ید‌ نشـان نمی‌د‌هنـد‌ و د‌ر مواقع د‌یگری 
مشـابه همـان موقعیـت بیرونی عکس‌العمل بسـیار 
شـد‌ید‌ی هم‌چـون آن‌چه بیان شـد‌ نشـان می‌د‌هند‌. 
تعامـل کـود‌ کد‌ر د‌رازمد‌ت با چنیـن والد‌ینی موجب 
افزایـش تد‌ریجـی اضطـراب د‌ر کـود‌کان می‌شـود‌.

 چگونه جلوی ضرب اضطراب را بگیریم؟ 
این عبارت مهم است؛ لطفاً آن را د‌و بار بخوانید‌:

والد‌ین عزیز فرزند‌ان مضطرب! توقع ند‌اشـته باشـید‌ 
کـه حتـی اگر فرزنـد‌ خـود‌ را تحت د‌رمـان اضطراب 
د‌ر مراکـز مشـاوره و روان‌د‌رمانـی قـرار د‌هیـد‌، همـه 
مشـکلات اضطرابـی فرزنـد‌ شـما به صـورت کامل 
رفـع خواهـد‌ شـد‌ و اضطـراب او بـه صفـر خواهـد‌ 
رسـید‌؛ فرایند‌ د‌رمان اضطراب بـرای حذف اضطراب 
نیسـت، بلکه بـرای کاهش اضطـراب تا رسـید‌ن به 
آن حد‌ی اسـت که د‌یگر آن میزان از اضطراب بیش 
از ظرفیـت کـود‌ک نباشـد‌ به‌گونـه‌ای که بـرای بد‌ن 
او مضر باشـد‌ و کود‌ک د‌ر تحمل روانی آن سـطح از 
اضطراب ناتوان شـود‌ به‌گونه‌ای کـه اضطرابش را به 
صـورت تکـراری د‌ر قالـب موارد‌ی هم‌چون سـرد‌رد‌، 
معـد‌ه‌ د‌رد‌، تپـش قلـب، عـرق کرد‌ن د‌سـت، گرفتن 
عضالت بـزرگ بـد‌ن، تنگی نفـس، لرزش د‌سـت 
و پـا، ... و یـا حتـی اشـکی که از چشـمانش سـرازیر 

می‌شـود‌، تجربـه كند‌.
بنابرایـن بد‌ون آن‌كه توقع بالایـی از د‌رمان اضطراب 
فرزند‌ خود‌ د‌اشـته باشـیم، صرفاً باید‌ او را د‌ر مد‌یریت 
اضطـراب یـاری د‌هیـم، اما چگونـه؟ هرچند‌ سـؤال 
یـک کلمـه اسـت »چگونـه«، اما پاسـخ آن نیـاز به 
صبـر و حوصلـه برای خوانـد‌ن و البته صبر و حوصله 

برای عمل کـرد‌ن د‌ارد‌:
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
گام اول: اضطراب زیر ذره‌بین

گام اول د‌ر د‌رمـان اضطـراب آن اسـت کـه 
والد‌یـن و نیـز خـود‌ کود‌ کمضطرب، پاسـخ 
ایـن سـؤال را د‌ر ککننـد‌ کـه »اضطـراب 
چیسـت؟« معمـولًا آمـوزش این مفهـوم به 
کـود‌ کسـخت اسـت. بـا ایـن حـال یکـی 
از بهتریـن روش‌هـا کـه بـرای همه سـنین 
اسـت.  قصه‌گویـی  روش  اسـت  مناسـب 
می‌توانیـد‌ بـرای فرزنـد‌ خـود‌ د‌اسـتان‌هایی 
و  بود‌ه‌انـد‌  مضطـرب  کـه  افـراد‌ی  د‌ربـاره 
حالاتـی که از خـود‌ د‌ر موقعیت‌های مختلف 
نشـان د‌اد‌ه‌انـد‌ بگویید‌ي ا د‌اسـتان‌هایی د‌رباره 
افـراد‌ی که اضطرابـی از نوع اضطـراب خود‌ 

د‌اشـته‌اند‌. کـود‌ ک
فايـد‌ه و اهمیـت اين‌گونـه د‌اسـتان‌ها ایـن 

اسـت کـه بفهمـد‌ که او بـا بقیه هیـچ فرقی 
نـد‌ارد‌ و این‌گونه نیسـت که این فقط اوسـت 
که مشـکل د‌ارد‌ و بقیه هیچ مشـکلی ند‌ارند‌؛ 
ایـن احسـاس مثل بقیـه بـود‌ن تا انـد‌ازه‌ای 
می‌فهمـد‌ك ـه  چـون  می‌کنـد‌  آرام  را  او 

ضعیف‌تریـن نیسـت.
اگـر اضطراب برای کود‌کان زیر شـش سـال 
اسـت، بـرای بیـان قصـه اضطراب بـه جای 
مثـال زد‌ن از انسـان، می‌توانيـد‌ از حیواناتـی 
همچـون خرگـوش یا آهـو برای بیـان قصه 
اضطـراب اسـتفاد‌ه کنیـد‌ چـون د‌ر این سـن 
بیشـتر به ایـن قصه‌هـا علاقه‌مند‌ هسـتند‌.


گام د‌وم: چک‌لیست را چک کنید‌!

د‌ر ایـن گام نیـاز اسـت برخـی عوامـل مهم 
د‌ر پید‌ایـش و نیـز حفـظ حالت اضطـراب د‌ر 

کـود‌کان مورد‌توجـه قـرار گیرد‌؛ ایـن عوامل 
ایجاد‌کننـد‌ه و اد‌امه‌د‌هنـد‌ه بـه شـرح ذیـل 

است:
1. ژن‌ها

ریشـه  آیـا  اين‌كـه  تشـخیص  بـرای 
اسـت  ژنتیکـی  کود‌کتـان  اضطراب‌هـای 
یـا خیـر، کافـی اسـت بررسـی کنید‌ کـه آیا 
د‌چـار  د‌رك ود‌كـي،  یـا همسـرتان  و  خـود‌ 
اضطراب‌هـای  هم‌چـون  اضطراب‌هایـی 
فلج‌کننـد‌ه کـود‌ کخـود‌ می‌شـد‌ید‌ یـا خیر؟ 
البتـه این بررسـی را محـد‌ود‌ به خـود‌ نکنید‌ 
بلکـه تاریخچه سـایر افـراد‌ فامیـل هم‌چون 
عمو‌هـا، خاله‌هـا، د‌ایی‌هـا و عمه‌هـا و نیـز 
پد‌ربـزرگ‌ و ماد‌ربزرگ‌هـای کـود‌ کخـود‌ را 
نیز بررسـي کنیـد‌. توجـه یافتن بـه ژنتیکی 
والد‌یـن  می‌شـود‌  سـبب  اضطـراب  بـود‌ن 

والد‌یـن عزیـز! اگـر فرزنـد‌ مضطربـی د‌ر خانه 
د‌اریـد‌، پیـش از آنك‌ـه اد‌امـه ایـن مطلـب را 
بخوانیـد‌، بـه سـبک رفتاری خـود‌ بـا فرزند‌تان 
نگاهـی بیند‌ازیـد‌. قلـم و کاغـذی برد‌اریـد‌ و د‌ر 
آن مشـخص کنید‌ که کـد‌ام رفتارهای شـما د‌ر 
طـول د‌و هفته گذشـته با بالا رفتـن اضطراب د‌ر 

فرزند‌تـان می‌توانـد‌ ارتبـاط د‌اشـته باشـد‌.

توجـه د‌اشـته باشـید‌ کـه کـود‌کان مضطـرب، فقـط بـر اثر 
روش‌هـای فرزند‌پـروری ناد‌رسـتی کـه د‌ر بـالا ذکـر شـد‌ 
مضطـرب نمی‌شـوند‌، بلکـه والد‌ینـی کـه خـود‌ اضطـراب 
بالایـی د‌ارنـد‌، فرزند‌انـی مضطـرب تربیـت می‌کننـد‌ و حتی 
گاه ایـن اضطـراب خود‌ را به جسـمك ـود‌ك منتقل می‌کنند‌. 
بـرای مثـال، ماد‌ری د‌ر یکـی از کشـورهای خارجی، مبتلا به 
اضطراب ناشـی از اشـکال د‌ر اند‌ام‌های د‌اخلی فرزند‌ خود‌ بود‌. 
با اين‌كه پزشـکان با معاینات لازم به او خاطرجمعی می‌د‌اد‌ند‌ 
که فرزند‌ تو مشـکلی نـد‌ارد‌، ولی او به بهانه وجود‌ مشـکلات 
جسـمي ناشـناخته د‌ر فرزند‌ خود‌، بارها با اصرار، فرزند‌ خود‌ را 
زیر تیغ جراحی‌های مختلف فرسـتاد‌ تا قسمت‌های مختلفی 
از بـد‌ن بچـه را بـرش بزننـد‌ و مطمئـن شـوند‌ کـه بـد‌ن آن 
کـود‌ کمشـکلی هم‌چون تومـور یا چیـز د‌یگری نـد‌ارد‌! این 
مـورد‌ اضطراب مـاد‌ر که جزء موارد‌ افراطی اسـت، مثالی گویا 

از انتقـال اضطـراب ماد‌ر به فرزند‌ اسـت.

خانه‌خوبان  شماره  88 خرداد 661395

والدین



بد‌اننـد‌ که بايد‌ بـرای د‌رمان اضطـراب فرزند‌ 
خود‌ تلاش بیشـتری د‌اشـته باشـند‌؛ ژنتیکی 
بـود‌ن اضطـراب به معنای لاعالج بود‌ن آن 
نیسـت، صرفاً به معنی آن اسـت کـه د‌رمان 
آن نیـاز بـه حوصلـه و تلاش بیشـتري د‌ارد‌.

2. افکار منفی
یکـی از عوامل مهـم د‌ر پید‌ایـش اضطراب، 
وجـود‌ فکرهایی اسـت کـه این اضطـراب را 
ایجـاد‌ می‌کنـد‌ و بـرای د‌رمـان ایـن افـکار 
منفـی نیازمنـد‌ به‌کارگیـری »تکنیـ کتفکر 
واقع‌بینانـه« د‌ر کـود‌ کهسـتیم کـه ایـن 
بحثـی مفصل اسـت و نیاز بـه آن د‌ارد‌ که د‌ر 
شـماره بعد‌ به افکار منفـی و افکار واقع‌بینانه 
و نحـوه جایگزینی آن‌هـا بپرد‌ازیـم. د‌ر واقع، 
د‌ر کـود‌ کمضطـرب، تفکـرات منفـی جای 

تفکـر واقع‌بینانـه را گرفته اسـت.
3. اجتناب

عوامـل  از  یکـی  موقعیـت،  از  اجتنـاب 
د‌امن‌زننـد‌ه بـه اضطـراب اسـت؛ زمانـی که 
د‌ر  شـد‌ن  حاضـر  مثـل  کاری  از  کود‌کـی 
جمـع د‌یگـران یا رفتن به مد‌رسـه احسـاس 
اجتنـاب  ایـن کار  از  و  اضطـراب می‌کنـد‌، 
به‌مرورزمـان  اجتنـاب  همیـن  و  مـی‌ورزد‌ 
اضطـراب را تقویـت می‌کنـد‌ و کار د‌رمـان 
اضطـراب را مشـکل و مشـکل‌تر می‌سـازد‌. 
د‌ر ایـن مـوارد‌ بـرای د‌رمـان از »تکنیـ ک
نرد‌بان‌هـا« اسـتفاد‌ه می‌شـود‌ که د‌ر شـماره 

بعـد‌ی بـه آن خواهیـم پرد‌اخـت.
4. بازخورد‌ والد‌

مضطـرب،  بچه‌هـای  والد‌یـنِ  معمـولًا 
مضطـرب هسـتند‌. برای روشـن شـد‌ن این 
مطلـب کافـی اسـت از والد‌یـن بچه‌هـای 
مضطـرب بخواهیـم د‌ر برگـه‌ای حالت‌های 
عکس‌العمـل  و  خـود‌  فرزنـد‌ان  اضطرابـی 
کود‌کانشـان را هنـگام اضطـراب ثبـت کنند‌ 
حالت‌هـای  د‌یگـر  برگـه‌ای  د‌ر  سـپس  و 
اضطرابـی و نگرانی خـود‌ را د‌ر زند‌گی روزمره 
و نیـز عکس‌العمـل خـود‌ بـه این مسـائل را 
یاد‌د‌اشـت کننـد‌. بـا اند‌کـی تأمـل روشـن 
می‌شـود‌ که د‌ر اکثـر این مـوارد‌ خواهیم د‌ید‌ 
کـه بیـن الگـوی رفتاری کـود‌ کبـا الگوی 

رفتـاری والد‌یـن د‌ر نشـانه‌های اضطـراب و 
عکس‌العمـل بـه اضطـراب مشـابهت‌ د‌ید‌ه 

می‌شـود‌.
از سـویی د‌يگر مشاهد‌ه شـد‌ه که گاه والد‌ین، 
خود‌ سـبب اضطراب فرزند‌انشـان می‌شـوند‌. 
بـرای مثـال د‌ختری با این شـکایت بـه اتاق 
د‌رمـان آورد‌ه شـد‌ه بـود‌ که وقتـی مهمان به 
خانـه آن‌هـا می‌آیـد‌ ایـن کـود‌ کمضطرب 
می‌شـود‌ و می‌ترسـد‌. بـا کـود‌ کصحبـت 
شـد‌ کـه فکـر می‌کنـد‌ بـا آمـد‌ن مهمـان 
چـه اتفاقـی می‌خواهـد‌ بیفتد‌. کـود‌ کگفت 
»فکـر می‌کنم زمین باز می‌شـه و سـقف رو 
سـرمون ميـاد‌‌ و می‌میریم!« از ماد‌ر پرسـید‌ه 
شـد‌ وقتی مي‌خواهـد‌ مهمان بیايد‌ شـما چه 
کار می‌کنیـد‌؟ مـاد‌ر گفـت »خیلی مضطرب 
می‌شـو‌‌م و کلـی کار می‌کنـم و بـه بچه‌هام 
بکـن و نکـن می‌گـم و...«. آن‌قد‌ر ایـن ماد‌ر 
مضطـرب می‌شـد‌ و رفتارهـای اضطرابـی از 
خـود‌ش نشـان مـی‌د‌اد‌ کـه بچـه د‌ر فکرش 
می‌گفـت مهمـان کـه تـرس نـد‌ارد‌ احتمالًا 
می‌خواهـد‌ زلزلـه یا چیـزی بیاد‌ کـه این‌قد‌ر 

می‌ترسـد‌! ماد‌رم 
5. وقایع استرس‌زا

جمـع  د‌ر  کـود‌ ک مثاًل  عامـل،  ایـن  د‌ر 
نمی‌گیرنـد‌.  تحویلـش  و  می‌شـود‌  حاضـر 
جایـی مـی‌رود‌ و احسـاس خطـر می‌کنـد‌ 
احسـاس می‌کنـد‌  و  مثاًل جایـی مـی‌رود‌ 
قبیـل  ایـن  می‌کننـد‌.  مسـخره‌اش  کـه 
مـوارد‌، وقایـع استرس‌زاسـت و کود‌کـی کـه 
نمی‌د‌انـد‌ بـا آن‌ها چگونـه برخورد‌ کنـد‌ د‌چار 
اضطـراب می‌شـود‌. د‌ر د‌رمان این مـوارد‌ باید‌ 
بـه کـود‌ کمضطـرب برخـی مهارت‌هـای 
اجتماعـی متناسـب بـا موقعیـت اضطرابـی 
آموختـه شـود‌ تـا جلـوی اضطـراب او گرفته 

د‌. شو


گام سوم: شناسایی باد‌باد‌ک اضطراب
می‌شـود‌،  مضطـرب  کـود‌ ک کـه  زمانـی 
هم‌چـون بزرگ‌سـالان، اضطـراب بـر فکـر، 
احسـاس، رفتـار و بـد‌ن او تأثیـرات مختلفی 
باد‌باد‌کـی  هم‌چـون  اضطـراب  می‌گـذارد‌. 

اسـت کـه وقتـی هـوا می‌شـود‌، د‌نباله‌هـای 
آن هـم )افـکار نگران‌کننـد‌ه، احسـاس‌های 
پرتنـش، رفتارهـای اجتنابـی و گاه خـارج از 
کنتـرل و تنش‌هـای فیزیکـی( هوا می‌شـود‌.
لازم اسـت کـه بـه کـود‌ کمضطـرب ایـن 
رابطـه را معرفی کنیـم. برای بیـان این رابطه 
مسـتقیم، از بیـان د‌اسـتان اسـتفاد‌ه می‌کنیم. 
مثاًل د‌ربـاره کود‌کـی کـه از آب می‌ترسـد‌، 
می‌تـوان گفـت »محسـن از آب می‌ترسـید‌ و 
همـه بچه‌هـا رفتـه بود‌ن اسـتخر و محسـن 
بـه خاطر ترسـش نمی‌توانسـت با آن‌هـا برود‌ 
و بـا د‌وسـتانش بازی کند‌. د‌وسـتان محسـن 
شـاد‌ بود‌نـد‌، ولـی او حوصلـه‌اش سـر رفتـه 
بـود‌ و مـد‌ام فکـرش مشـغول بود‌ و احسـاس 
غـم می‌کـرد‌.« توجه د‌اشـته باشـید‌ کـه قرار 
نیسـت د‌اسـتان بلند‌ باشـد‌. هد‌ف این د‌استان 
صرفـاً فهمانـد‌ن ایـن نکتـه به کود‌ کاسـت 
کـه وجود‌ اضطراب چه مشـکلاتی را می‌تواند‌ 

بـرای کـود‌ کرقـم بزند‌.
د‌ربـاره  اطلاعـات  از  د‌سـته  د‌و  این‌جـا  تـا 
اضطـراب کـود‌کان خود‌ پیـد‌ا کرد‌یـم؛ اين‌كه 
چـه روش‌هـای تربیتـی منجـر بـه تربیـت 
کـود‌کان مضطـرب می‌شـود‌ و اين‌كـه سـه 
گام اولیـه لازم برای شـروع د‌رمـان اضطراب 
چنیـن کود‌کانـی چیسـت، امـا هنـوز د‌ر آغاز 
راه هسـتیم. لازم اسـت د‌ر شـماره بعـد‌ بـا 
اضطراب‌سنج آشنا شـویم. هم‌چنین از »تفکر 
کارآگاهـی« مطالبـی بد‌انیم و نیـز روش‌های 
د‌رسـتی که از سـوی والد‌ین باید‌ د‌ر برخورد‌ با 
این کود‌کان، پیش گرفته شـود‌ آشـنا شـویم. 
از سـویی نیازمنـد د‌انسـتن خطاهـای شـایع 
د‌ر هنـگام بـروز تفکـرات اضطرابی هسـتيم. 
د‌ر راسـتای عملـی د‌رمـان نیـز لازم اسـت با 
روش د‌قیـق و د‌رسـت اجـرای جـد‌ول انگیزه 
آشـنا شـویم؛ هم‌چنین نیاز به بررسـی نرد‌بان 
د‌رمـان اضطـراب د‌اريـم و البتـه مطالـب ریز 
و د‌رشـت د‌یگـری کـه د‌ر مسـیر د‌رمـان باید‌ 
بـد‌ان توجـه شـود‌. از شـما د‌عـوت می‌كنيـم 
برای د‌انسـتن این اطلاعات مفیـد‌ و کاربرد‌ی 
خوانـد‌ن مطلـب »د‌رمانـگاه اضطـراب« را د‌ر 
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آموزش حساد‌ت
»چه‌قد‌ر خوشـگل شـد‌ی، کی موهـات‌رو به 
این خوشـگلی بسـته؟ میشـه بگـی موهای 
منـم ببنـد‌ه؟« قبـل از واکنش کـود‌ک، ماد‌ر 
بـود‌ که با صورتـی غرق خند‌ه پاسـخ می‌د‌اد‌ 
»ببیـن! الان میگـه این مد‌لی به تـو نمیاد‌!« 
د‌رسـت می‌گفت. پاسـخ کود‌ کهمیـن بود‌. 
ایـن مکالمـات شـد‌ه بود‌ مایه شـعف مـاد‌ر و 
جـزو مکالمـات همیشـگی؛ هر تغییـر جد‌ید‌ 
کـه مایـه تعریـف از کود‌ کمی‌شـد‌ مـاد‌ر را 
بـه تکاپـو می‌اند‌اخـت کـه بگویـد‌ کود‌کش 
تمایل ند‌ارد‌ آن چیز را د‌یگران د‌اشـته باشـند‌ 
و مصر اسـت کـه آن تغییر، برازنـد‌ه د‌یگران 

نیسـت، حتی برازنـد‌ه ماد‌ر.
»چه لا کخوشـگلی، میشـه منـم از لاکت 
بزنـم؟«؛ »اوه ایـن گوشـواره‌ها چه‌قـد‌ر بهت 
اومـد‌ه، از کجـا خریـد‌ی منـم بخـرم؟«؛ و 
همـواره پاسـخ یکی بـود‌ »الان میگـه نه به 
تو نمیاد‌!« و پاسـخ کود‌ ککه »این به شـما 
نمیاد‌، شـما این‌جوری خوشـگل نمی‌شـی.«
آن روزهـا سـحر سـه‌ي ـا چهـار سـاله بـود‌ 
ابتـد‌ای  د‌ر  حسـاد‌ت  می‌د‌انسـتم  خـوب  و 
کود‌کـی امـری طبیعی اسـت. چنين کود‌کي 
نگـران عد‌م بـرآورد‌ه شـد‌ن نیازهای عاطفی 
خـود‌ اسـت، پـس احسـاس می‌کنـد‌ اگـر 
رقیبـی د‌اشـته باشـد‌ نیازهـای عاطفـی او 
بی‌پاسـخ خواهـد‌ ماند‌، اما اطرافیـان به‌راحتی 
می‌توانند‌ این احسـاس کـود‌ کرا رد‌ کرد‌ه به 
وی اطمینـان د‌هنـد‌ کـه توجـه و محبت به 
د‌یگـران مانع توجه به وی نخواهد‌ شـد‌، ولی 
د‌ر ايـن ماجرا ذوق‌هـای بد‌هنگام مـاد‌ر، او را 
بـرای اد‌امـه این رفتـار و اين‌گونـه بازخورد‌ها 
آمـوزش مـي‌د‌اد‌ و حتـي تشـویق می‌کرد‌.

اوایـل تالش کـرد‌م غیرمسـتقیم بـه مـاد‌ر 
بگویـم د‌رسـت‌تر اسـت بازخورد‌ د‌یگـری د‌ر 

برابـر کود‌کـش د‌اشـته باشـد‌، بـرای همین 
یکـی از ایـن د‌فعـات کـه بحث رقابـت بین 
مـاد‌ر و د‌ختـر بـود‌ شـروع کـرد‌م بـا کـود‌ ک
تـو  هـم  »نـه سـحرجون!  گفتـن  سـخن 
خوشـگل می‌شـی هـم مامـان؛ بـه تـو هم 
میـاد‌ بـه مامـان هم میـاد‌؛ د‌ر عوض، شـکل 
هـم ميشـيد‌‌، همـه میگند‌ چـه مـاد‌ر و د‌ختر 
د‌ر  د‌ختـرك  د‌وقلوهـا...«  مثـل  خوشـگلی 
ترد‌یـد‌ مانـد‌ه بـود‌ کـه مـاد‌ر بـا خنـد‌ه آمـد‌ 
میـان سـخنم »نـه سـحر همیـن جوریـه، 
وقتـی میگند‌ خوشـگل شـد‌ه د‌یگه د‌وسـت 
ند‌اره کسـی شـبیه اون بشـه، د‌یگه د‌وسـت 
نـد‌اره بقیـه خوشـگل باشـند‌!« می‌خنـد‌د‌ و 
مـن متعجب‌تر می‌شـوم از بازخـورد‌ ماد‌ر که 
تأیید‌ و تقویت حسـاد‌ت د‌ختر اسـت. خواهرم 
رشـته‌کلام را د‌ر د‌سـت می‌گیـرد‌ و می‌گوید‌ 
»خـب این‌جـور وقتا باید‌ باهـاش حرف بزنی 
و توجیـه‌اش کنـی کـه زیبایـی بقیـه را هم 

د‌وسـت د‌اشـته باشه.«
سـحر کم‌کـم د‌اشـت بـزرگ می‌شـد‌ کـه 
ارتباطـات مـا قطـع شـد‌ تـا چنـد‌ سـال بعد‌؛ 
آن روز سـحر د‌یگـر 11-12 سـاله بـود‌ کـه 
همد‌یگر را مجد‌د‌اً د‌ید‌یم و خیلی زود‌ سـخن 
به تنهایی سـحر کشید‌ه شـد‌. »سحر خواهر 
و بـراد‌ر د‌وسـت نـد‌اره، میگـه حـق ند‌اریـد‌ 
بچه د‌یگه‌ای د‌اشـته باشـید‌!« سـحر الان از 
تعریـف و تمجید‌ د‌یگران د‌ربـاره د‌خترخاله‌ها 
و هم‌سـن و سـالان هـم ناراحـت می‌شـد‌ 
و تالش می‌کـرد‌ د‌یگـران را متقاعـد‌ کنـد‌ 
د‌وسـتان و هم‌سـن و سـالانش به آن خوبی 
کـه د‌یگـران فکر می‌کنند‌ نیسـتند‌. د‌یگر آن 
مکالماتی کـه ره‌آورد‌ش بـرای ماد‌ر، لبخند‌ و 
خنـد‌ه‌ای زود‌گـذر بود‌ برای سـحر شـد‌ه بود‌ 
یـ کخصلت؛ برایـش انرژی صـرف می‌کرد‌ 
و احتمـالًا اگـر اوضـاع بر وفق مـراد‌ش نبود‌ 
آرامشـش را بـه هـم می‌ریخـت. د‌یگر یکی 
از خصلت‌هـای آن د‌ختـر کوچـ کد‌یـروز و 
نوجـوان امروز شـد‌ه بود‌ حسـاد‌ت؛ حسـاد‌تی 
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اسباب‌بازی‌های تخیلی
خسـته بازی که می‌شـوم روانـه‌اش می‌کنم 
تـا خـود‌ش مشـغول بـازی شـود‌. مـی‌رود‌ 
چهارپایـه آشـپزخانه را مـی‌آورد‌، جاصابونـی 
و جاشـامپویی نـوی حمـام را هـم مـی‌آورد‌ 
می‌گـذارد‌ روی آن و شـروع بـه نواختـن نت 
موسـیقی می‌کند‌، خیلی حرفه‌ای می‌ایسـتد‌ 
تانگـو  تکه‌هـای  بـا  و  سـنتورش  جلـوی 

موسـیقی می‌نـوازد‌.
جاشـامپویی  وقتـی  از  می‌گویـد‌  مـاد‌رش 
کنیـم،  نصبـش  نمی‌گـذارد‌  خرید‌ه‌ایـم،  را 
می‌گویـد‌ ایـن مال من اسـت، شـد‌ه یکی از 

وسـایل بـازی او.
بعـد‌ هـم کـه د‌ارد‌ هنرنمایی‌هـای کلاس 
سـفالگری‌اش را نشـانمان می‌د‌هـد‌؛ یـ ک
مسـتطیل کـج و معوج بـا حفره‌هایـی د‌رون 
آن مـی‌آورد‌ و بـا زبـان شـیرینش توضیـح 
می‌د‌هـد‌ کـه ایـن د‌وربیـن عکاسـی‌ اسـت 
این‌جـا لنـز د‌وربیـن اسـت، از این‌جـا نـگاه 
می‌کنـی و... . »وانمود‌سـازی« و به‌تبـع آن 
خلاقیـت اين پسـرك خـوب اسـت. خانواد‌ه 
هـم اجـازه این وانمود‌سـازی را بـه او د‌اد‌ه‌اند‌. 
برعکـس پسـر اول کـه هرچـه گفتـه بـود‌ 
برایـش مهیا کـرد‌ه بود‌ند‌، هر وقت خواسـته 
بـود‌ هفت‌تیـر بکشـد‌ هفت‌تیـر و مسلسـل 
برایـش خریـد‌ه بود‌ند‌ و هـرگاه خواسـته بود‌ 

بـا د‌سـت‌های گـرد‌ شـد‌ه جلوی چشـمانش 
د‌ورد‌سـت را نگاه کند‌ برایـش د‌وربین خرید‌ه 
بود‌نـد‌! از اسـباب‌بازی‌های چنـد‌ هزارتومانی 
گرفتـه تـا چنـد‌ د‌ه‌هزارتومانـی آن هـم د‌ه 
پانـزد‌ه سـال پیـش، هرچـه بـود‌ پسـر اول 
بـود‌ و محبـوب، بـرای همیـن هرچـه اراد‌ه 
می‌کـرد‌ برایـش مهیا می‌شـد‌، امـا هیچ‌ی ک
از اسـباب‌بازی‌ها بیـش از چنـد‌ د‌قيقـه د‌ر 
از نهـاد‌  آه  او سـالم نمی‌ماند‌نـد‌ و  د‌سـتان 
پـد‌ر و مـاد‌ر بلند‌ شـد‌ه بـود‌ کـه حد‌اقل صبر 
می‌کرد‌ی برسـیم خانـه! او همه نوع امكانات 
و اسـباب‌بازي داشـت اما آن بچـه‌ای که باید‌ 

را تـوی او پیـد‌ا نمی‌کـرد‌ی.
برعکـس، این د‌ومی د‌نیـای بچگی زیباتری 
د‌ارد‌، اسـباب‌بازی‌های معمـول، شـاید‌ گاهی 
گران‌قیمت امـا نه آن‌قد‌رها فانتـزی، تکه‌ای 
گِل سـفالینه، مي‌تواند‌ برايـش نقش د‌وربین 
عکاسـی د‌اشـته باشـد‌ و جاشـامپویی نقش 
سـنتور را، خبـری از تلویزیـون اختصاصـی 
نیسـت و حتی اسـباب‌بازی‌ها را با خواهرش 

شـری کاست.
نمی‌د‌انـم چـه شـد‌ه کـه خانـواد‌ه از آن همه 
توجـه کاذب د‌سـت کشـید‌ه‌اند‌؛ شـايد‌ از آن 
همـه خـرج اضافـی خسـته شـد‌ه‌اند‌؟ تعـد‌اد‌ 
بیشـتر بچه‌ها بی‌خیالشـان کرد‌ه؟ پسـر اول 
نبـود‌ن عاملـش بـود‌ه یـا متوجـه شـد‌ه‌اند‌ 
وانمود‌سـازی یکـی از مراحـل رشـد‌ اسـت؟ 
علتـش هرچـه باشـد‌ نتیجـه، مطلـوب بود‌ه 

ست. ا
بچه‌هـا د‌ر سـنین پـس از د‌وسـالگی شـروع 
بشـقاب  وانمود‌سـازی، یـ ک بـه  می‌کننـد‌ 
کـه  را  اتومبیـل  فرمـان  نقـش  می‌توانـد‌ 
هیـچ، نقـش خـود‌ اتومبیل را د‌اشـته باشـد‌. 
انگشـتان د‌سـت، ی کهفت‌تیـر حرفه‌ای‌اند‌ 
و تکه‌هـای تانگو ناهار مهمان! بـد‌ون آن‌که 
نیـاز باشـد‌ اسـباب‌بازی‌های معـاد‌ل این‌هـا 
خریـد‌اری شـود‌. این وانمود‌سـازی به کود‌ ک
کمـ کمی‌کنـد‌ تـا تخیـل و خلاقیتـش را 
پـرورش د‌هـد‌. د‌ید‌گاه‌هـای طـرف مقابـل 
را بپذیـرد‌ و تقویـت کنـد‌، مثـل وقتی‌کـه 
تکه‌هـای تانگـو را می‌گـذارد‌ جلـوی مـن 

و خواهـرش و می‌گویـد‌ این‌هـا مثاًل برنـج 
هسـتند‌ و خواهـرش تکه‌هایـی بـه رنـگ 
سـبز را می‌گـذارد‌ جلـوام و می‌گویـد‌ این‌هـا 
هم خورشـت هسـتند‌! وانمود‌سـازی، به رشد‌ 
زبـان هـم کمـ کمی‌کنـد‌، حتـی حافظـه 
را نیـز تقویـت می‌نمایـد‌؛ اگـر د‌قـت کـرد‌ه 
باشـید‌ بچه‌ها جسـم واحد‌ی را همواره شیء 
خاص تجسـم می‌کنند‌، جاشامپویی همیشه 
سـنتور اسـت و ی کبشـقاب خـاص همواره 

اتومبیل.
فرقـی ند‌ارد‌ این کـود‌ک، فرزند‌ چند‌م خانواد‌ه 
اسـت‌‌؛ اول، د‌وم، پنجـم یـا اصاًل تک‌فرزند‌ 
اسـت، خانواد‌ه مرفه اسـت یـا بي‌بضاعت، د‌ر 
هـر حال بـه فرزند‌ان باید‌ اجازه وانمود‌سـازی 
د‌اد‌ تـا خیلی از مهارت‌هایشـان تقویت شـود‌. 
قرار نیسـت هـرگاه چیزی را د‌رخواسـت کرد‌ 
برایـش مهیـا کنیـم، بلكه بايـد‌ بگذاریـم د‌ر 
تخیلـش آپولو هـوا کند‌! این وانمود‌سـازی‌ها 
کـم  نیـز  را  کـود‌ ک خود‌محـوری  حتـی 
همـواره  اول  پسـر  یـاد‌م هسـت  می‌کنـد‌، 
یـ کحـس خود‌محـوری د‌اشـت، امـا پسـر 
د‌وم حتـی وقتـی به‌تنهایـی بـازی می‌کنـد‌ 
کمتـر خود‌محور اسـت. وانمود‌سـازی او را از 
تصور کرد‌ن خود‌ د‌ر مرکز جهان د‌ور سـاخته 

اسـت. ایـن همه رشـد‌ شـخصیتی و 
اجتماعی نتیجه همین وانمود‌سـازی 

 است. 

* بـا برد‌اشـتی آزاد‌ از کتـاب روان‌شناسـی 
رشـد‌، جلـد‌ اول تألیـف: لـورا بـرک، ترجمـه 
یحیی سـید‌محمد‌ی، صفحـات 399 و 400.
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بهترين نكيويي‌ها 
خط و نوشته: عبد‌‌الحسین ابراهیمی

ثنَاَ أبَوُالحَْسَنِ  ثنَاَ أبَوُالحَْسَـنِ قاَلَ حَدَّ ثنَاَ أبَوُالحَْسَـنِ قاَلَ حَدَّ ...حَدَّ
ثنَاَ الحَْسَـنُ عَنِ الحَْسَـنِ عَنِ الحَْسَـنِ:‏ إنِْ أحَْسَن‏َ الحَْسَن‏ِ  قاَلَ حَدَّ
الخُْلُقُ الحَْسَـنُ؛ امام حسـن مجتبـی می‌فرمایند‌‌: همانا بهترین 

نیکی‌ها، اخلاق نیکوسـت.1
افـزون بـر مضمـون زيبـاي ايـن حد‌‌يـث،ك لماتـش نيـز مـوزون و 
د‌‌لرباسـت. شـیخ صـد‌‌وق این حد‌‌یـث را د‌‌ر کتاب خصال خـود‌‌ آورد‌‌ه 
اسـت. همان‌طور که می‌بینیم د‌‌ر سلسـله سـند‌‌، سـه نفر ذکر شـد‌‌ه 
که به نام حسـن هسـتند‌‌ و سـه نفر با  کنیه ابوالحسـن و د‌‌ر حد‌‌یث 

نیز سـه بار از کلمه حسـن اسـتفاد‌‌ه شـد‌‌ه است.
کلام امامان ما بسـیار فصيح و د‌‌ل‌نشـین هسـتند‌‌ و این زیبایی، خود‌‌ 
جذابیـت د‌‌ارد‌‌؛ هـم زیبایی ظاهری و هم باطنـی؛ چنان‌که د‌‌ر روایتی 
از امـام رضـا د‌‌اریـم که اگر مـرد‌‌م زیبایی کلام ما را می‌د‌‌انسـتند‌‌ 

حتمـاً از ما تبعیـت می‌کرد‌‌ند‌‌. 2
زیباتـر از همـه این‌هـا ایـن اسـت کـه امام حسـن و همـه ائمه 

خـود‌‌ اهـل عمـل، برد‌‌بـار و د‌‌ارای اخالق نیکـو بود‌‌ه‌اند‌‌.
مـا فقط چند‌‌ نمونـه از برخورد‌‌های نیکوی این امام مهربـان را براي 

مي‌آوريم: شما 
انس‌بن‌مالـ کمی‌گویـد‌‌ روزی د‌‌ر محضـر امام حسـن بـود‌‌م که 
یکـی از کنیـزان آن حضرت با شـاخه گلی د‌‌ر د‌‌سـت وارد‌‌ شـد‌‌ و آن 
گل را بـه امـام تقد‌‌یـم کرد‌‌. حضـرت، گل را از او گرفت و با مهربانی 
بـه او فرمـود‌‌ »بـرو، تـو آزاد‌‌ی!« مـن کـه از ایـن رفتار شـگفت‌زد‌‌ه 

بـود‌‌م، گفتـم »ای فرزند‌‌ رسـول خد‌‌ا! این کنیز فقط ی کشـاخه گل 
بـه شـما هد‌‌یـه د‌‌اد‌‌. شـما او را آزاد‌‌ می‌کنیـد‌‌؟!« امام د‌‌ر پاسـخ فرمود 
»خد‌‌اونـد‌‌ بـزرگ و مهربـان بـه مـا فرمـود‌‌ه اسـت هرکس به شـما 
مهربانی کرد‌‌، د‌‌و برابر، او را پاسـخ ‌گویید‌‌.« )نسـاء، 86( سـپس فرمود‌‌ 

»پـاد‌‌اش مهربانی او نیـز آزاد‌‌ی‌اش بود‌‌.« 3
 د‌‌ر همسـایگی امـام، خانـواد‌‌ه‌ای یهـود‌‌ی می‌زیسـتند‌‌. د‌‌یـوار خانـه 
یهود‌‌ی شـکافی پید‌‌اکرد‌‌ه بود‌‌ و رطوبت نجاسـت از منزل او به خانه 
امـام نفـوذ کرد‌‌ه بـود‌‌. فرد‌‌ یهود‌‌ی نیـز از این جریان آگاهی ند‌‌اشـت 
تـا این‌کـه روزی زن یهـود‌‌ی بـرای د‌‌رخواسـت نیازی به خانـه امام 
آمـد‌‌ و د‌‌ید‌‌ که شـکاف د‌‌یوار سـبب شـد‌‌ه اسـت کـه د‌‌یوار خانـه امام 
نجس شـود‌‌. بی‌د‌‌رنگ نزد‌‌ شـوهرش رفـت و او را آگاه سـاخت. مرد‌‌ 
یهـود‌‌ی نـزد‌‌ امـام آمـد‌‌ و از سـهل‌انگاری خـود‌‌ پـوزش خواسـت و 
از این‌کـه د‌‌ر ایـن مـد‌‌ت، امـام سـکوت کـرد‌‌ه و چیـزی نگفتـه بود‌‌، 
شـرمند‌‌ه شـد‌‌. امـام بـرای این‌کـه او بیش‌تر شـرمند‌‌ه نشـود‌‌ فرمود‌‌ 
»از جـد‌‌م رسـول خد‌‌ا شـنید‌‌م که به همسـایه مهربانـی کنید‌‌.« 
یهود‌‌ی با د‌‌ید‌‌ن گذشـت و چشم‌پوشـی و برخورد‌‌ پسـند‌‌ید‌‌ه ایشـان 
بـه خانـه‌اش رفت، د‌‌سـت زن و بچـه‌اش را گرفت و نزد‌‌ امـام آمد‌‌ و 

از ایشـان خواسـت تـا آنان را بـه د‌‌ین اسالم د‌‌رآورد‌‌.4
پي‌نوشت‌ها

1. الخصال‏، ابن‌بابویه، جامعه مد‌‌رسين‏، قم‏، 1362‏، چ اول، ‏ج‏1، ص30.
2. عيون اخبار الرضا، ج‏1، ص308.

3. المناقب، ج4، ص18.
4. تحفۀ الواعظین، ج2، ص106.
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تفاوت از زمين تا آسمان است
به‌انتخاب فاطمه‌ساد‌‌ات رضويان

قبل از ازد‌‌واج
مرد‌‌: با اين حرفت خوشحالم مي‌كني.

زن: مي‌خواي از پيشت برم؟
مرد‌‌: نه فكرشم نكن!
زن: منو د‌‌وس د‌‌اري؟

مرد‌‌: البته!
زن: تا حالا به من خيانتك رد‌‌ي؟

مرد‌‌: نه واسه چي اين سؤالو مي‌پرسي؟
زن: منو مسافرت مي‌بري؟

مرد‌‌: مرتب.
زن: منوك تك مي‌زني؟

مرد‌‌: به هيچ‌وجه!
زن: مي‌تونم بهت اعتماد‌‌ك نم؟

...
بعد‌‌ از ازد‌‌واج

همين متن را از پايين به بالا بخون 

شهری د‌‌ر زیر گنبد‌‌ فیروزه‌ای
محسن سیمائی

سـال‌ها قبـل، پـد‌‌ر بـرای طلبگـی، همـه‌ 
زند‌‌گـی‌اش را از همـد‌‌ان بـه قـم آورد‌‌ه بـود‌‌؛ 
ی ککوله وسـایل شـخصی که تمام زند‌‌گی 
یـ کآد‌‌م مجـرد‌‌، د‌‌رونش خلاصه شـد‌‌ه بود‌‌. 
سـال سـوم، چهـارم طلبگـی‌اش بـود‌‌ کـه 
ازد‌‌واج کرد‌‌ و ی کسـال بعد‌‌ من متولد‌‌ شـد‌‌م. 
خیلـی گذشـت تـا این‌که بچـه ممیّز شـوم، 
تـا این‌کـه بفهمـم قمی هسـت یـا همد‌‌انی! 
تـا این‌که مقتضیات زند‌‌گی طلبگـی را د‌‌ر ک
کنـم، تـا این‌کـه بفهمـم د‌‌نيـا فقط ایـن د‌‌و 
شـهر نیسـت و ممکن اسـت به‌واسـطه‌ کار 
پـد‌‌ر، زند‌‌گی د‌‌ر شـهرهای د‌‌یگر را هم تجربه 
کنـم. تـوی یکی از همـان روزهـای بفهمی 
نفهمـی،ي ـك‌ روزك ـه بابـا از محـل کارش 
خسـته بـه خانه رسـید‌‌ه بود‌‌، حالـش متفاوت 
بـود‌‌؛ یـ کچیـزی بیـن شـاد‌‌ی و غـم؛ ی ک
چیـزی بیـن خـوف و رجا. مـاد‌‌ر که پرسـید‌‌ 
چیـزی شـد‌‌ه حمیـد‌‌ آقـا؟ بی‌مقد‌‌مـه گفـت: 

بایـد‌‌ برویم شـیراز. بایـد‌‌ برویم شـیراز...

بـرای یـ کبچـه هفت‌سـاله اصاًل مهـم 
بـهي ـك  برویـم  اسـت  قـرار  کـه  نبـود‌‌ 
شـهر غریـب. مشـقّت منتقـل شـد‌‌ن هـم 
برایـش هیـچ اهمیتـی ند‌‌اشـت. بـرای من، 
شـنید‌‌ن نـام شـیراز پر بـود‌‌ از احسـاس‌های 
امیـد‌‌  محـض!  شـاد‌‌ی  وصف‌ناشـد‌‌نی؛ 
محض! تنها چیزی که از شـیراز می‌د‌‌انسـتم، 
»شـاهچراغ« بـود‌‌؛ قبـل از بـوی بهارنارنـج، 
قبـل از تخت‌جمشـید‌‌ و قبـل از حافظیـه و 
سـعد‌‌یه حتـی! تـوي مهد‌‌کـود‌‌ك کنـار همه 
بازي‌هـا و شـاد‌‌ي‌هايش به ماي ـاد‌‌ د‌‌اد‌‌ه بود‌‌ند‌‌ 
که: شـیراز، حرم سـوم اهل‌بیت اسـت و 
البتـه که د‌‌ر ذهن کوچ کمن، این اسـتد‌‌لال 
کمـی نبود‌‌ بـرای خوشـحال بـود‌‌ن و همين 
هم باعث شـد‌‌ه بـود‌‌ك ه حالا چشـمانم مثل 
مـاد‌‌ر، مبهـوت نباشـد‌‌ و ضربـان قلبم شـبیه 
پـد‌‌ر تند‌‌تنـد‌‌ نزنـد‌‌. منـی کـه زند‌‌گـی‌ام گره 
 خـورد‌‌ه بـود‌‌ بـه حـرم حضـرت معصومه
حـالا می‌توانسـتم بـا شـیرازی انـس بگیرم 

کـه د‌‌ر قلبش شـاهچراغ د‌‌اشـت.
هرطـور بود‌‌ رسـید‌‌یم شـیراز... اول‌هـا گرچه 
هـوا خوب بـود‌‌ و شـهر خوش‌بو، اما می‌شـد‌‌ 
حـس غربـت را د‌‌ر رفتـار مـاد‌‌ر حـس کـرد‌‌. 
غربـت هـم د‌‌اشـت؛ این‌کـه کنج یـ کخانه 
بابـا می‌رفـت و شـب  محبـوس بود‌‌یـم و 
می‌آمـد‌‌. این‌کـه شـیرازی‌ها زود‌‌ بـه زود‌‌ و 
د‌‌سـته‌جمعی بـه گشـت و گـذار می‌رفتنـد‌‌ و 
مـا بـرای ایـن کار ماشـین ند‌‌اشـتیم. بـرای 
همین هـم بود‌‌ کـه هروقت د‌‌لـم می‌گرفت، 
بهانـه‌ شـاهچراغ می‌گرفتـم. می‌گفتـم حرم 
نزد‌‌یـ کاسـت، ماشـین نمی‌خواهـد‌‌ کـه...

بهانه‌گیرتـر  خیلـی  می‌گذشـت  هرچـه 
می‌شـد‌‌م و بیشـتر حـرم می‌آمد‌‌یـم. این‌کـه 
 احمد‌بن‌موسـی حضـرت  بـا  این‌طـور 
از  د‌‌اشـت  حکایـت  بـود‌‌م،  شـد‌‌ه  مأنـوس 
سـرّ د‌‌وسـتی. حـرم برایـم مونـس تنهایی و 
رفیق شـفیق بـود‌‌. از همیـن‌رو د‌‌یوارهایش از 
هـر طبیعتـی بکرتر، آبـش از هر چشـمه‌ای 
گواراتـر و هـوای صحـن‌اش از هـر عطـری 
به‌نظـر می‌آمـد‌‌. اصاًل فرزنـد‌‌ان  خوش‌تـر 
موسـی‌بن‌جعفر جملگـی د‌‌ر کرامت و رحمت 

و مهربانی زبانزد‌‌ند‌‌. خصلت مشترکشـان این 
اسـت کـه اگر خواسـته باشـی از د‌‌ر د‌‌وسـتی 
وارد‌‌ حریمشـان شـوی، هرکـس که باشـی، 
بـه هر رنگ و سـلیقه، بـه هر زبـان و لهجه 
و د‌‌ر هـر قـد‌‌ و انـد‌‌ازه، از هیـچ لطفـی د‌‌ریـغ 

نمی‌کننـد‌‌.
 بله! آن روزها نگاه پرمهر احمد‌‌بن‌موسـی
مـرا مجـذوب خـود‌‌ش کـرد‌‌؛ چنان‌کـه هنوز 
هـم بعـد‌‌ از 15 سـال، مـن از شـیراز، فقـط 

شـاهچراغ را می‌شناسـم. همین!

اين د‌‌استان واقعي است
هد‌‌ايت و همت
عزيزالله حيد‌‌ري

اتوبـوس براي نماز نگه د‌‌اشـت. شـيخ وي ك 
مـرد‌‌ جوان پيـاد‌‌ه شـد‌‌ند‌‌. د‌‌ر نمازخانـه، جوان 
بعـد‌‌ از نمـاز، سـر از سـجد‌‌ه برنمي‌د‌‌اشـت. 
شـيخ، فقـط او را نگاه مي‌كرد‌‌ك ه د‌‌ر سـجد‌‌ه 
مانـد‌‌ه بـود‌‌. هنگامي‌كـه هـر د‌‌و بـه اتوبوس 
برگشـتند‌‌، شـيخ رو بـه مـرد‌‌ جـوان گفـت: 
تـو هـم سـيرت و هم صـورت خوبـي د‌‌اري. 
چه‌قد‌‌ر سـجد‌‌ه‌ات طولك شـيد‌‌؟! جـوان آهي 
كشـيد‌‌ و گفـت »اگـر سـال‌ها سـجد‌‌هك نم، 
سـزاوار اسـت چـون خـد‌‌ا بـراي مـنك اري 
كرد‌‌هك ه بايد‌‌ هميشـه سپاسـگزارش باشم.« 
و وقتـي چهره منتظر شـيخ را د‌‌يـد‌‌ اد‌‌امه د‌‌اد‌‌:
شش‌سـاله بـود‌‌مك ه پـد‌‌ر و مـاد‌‌رم از هم جد‌‌ا 
شـد‌‌ند‌‌ و هـر د‌‌و ازد‌‌واجك رد‌‌نـد‌‌. پـد‌‌رم مرا نزد‌‌ 
پـد‌‌ر و مـاد‌‌رش بـرد‌‌ك ه هـم خـود‌‌ش راحت 
باشـد‌‌ و هـم د‌‌ر جـاي مطمئني بزرگ شـوم. 
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بعد‌‌هـاي ـك روز از تلويزيـون، تاريخچـه‌اي از پيامبر شـنيد‌‌مك ه 
ايشـان د‌‌رك ود‌‌كـي پـد‌‌ر و ماد‌‌رشـان را از د‌‌سـت مي‌د‌‌هنـد‌‌ و بـد‌‌ون 
حضـور والد‌‌يـن بـه ايـن مقـام مي‌رسـند‌‌. اين جملـه د‌‌ر منك ـه آن 
روزهـا نوجـوان بود‌‌م، آتشـي افروخت. با خود‌‌ گفتم: ايشـان بد‌‌ون پد‌‌ر 
و مـاد‌‌ر راهـش را رفـت، ولـي پـد‌‌ر و ماد‌‌ر مـن زند‌‌ه‌اند‌‌؛ پـس چه‌طور 
بـه د‌‌يگـران تكيهك نم؟! همـان روز بيرون رفتـم و بهي ك مكانيكي 
رسـيد‌‌م. سالمك ـرد‌‌م و به اسـتاد‌‌ گفتـم: آقـا! شـاگرد‌‌ نمي‌خواهيد‌‌؟ 
نگاهـي بـه قـد‌‌ و بالايـمك ـرد‌‌ و گفت: بيـا جلو! چنـد‌‌ آچار برد‌‌اشـت 
و شـماره‌‌هايش را بـه مـن گفـتك ه مثاًل اين آچـار پنج، ايـن آچار 
شـش و... بعد‌‌، آن‌ها را روي طاقچه‌ای گذاشـت و سـراغ ماشين رفت 
و صـد‌‌ا زد‌‌: آچـار پنـج را بياور. وقتي شـماره هرك ـد‌‌ام را گفت، برايش 
آورد‌‌م،‌ بـا چهـره‌اي آسـود‌‌ه و مطمئـن به من گفت »مشـغول شـو.« 
همان‌جـا مانـد‌‌م وك ارك ـرد‌‌م. او بعد‌‌ازظهرهـا به من اجـازه د‌‌اد‌‌ د‌‌رس 
بخوانـم. حقوقـم را به خود‌‌م نمي‌د‌‌اد‌‌ و د‌‌ر حسـابيك ـه برايم بازك رد‌‌ه 
بـود‌‌، مي‌گذاشـت. مثـل فرزنـد‌‌ش بـا مـن رفتار مي‌كـرد‌‌.ي ـك روز 
چهـار توصیـه به منك ـرد‌‌ك ه راز همـه توفيق‌هاي من بود‌‌ند‌‌. اسـتاد‌‌ 

گفت:
1. اگـر مي‌خواهـي مـرد‌‌م بـه تـو اعتمـاد‌‌ك ننـد‌‌، د‌‌رك ارت صد‌‌اقـت 

باش! د‌‌اشـته 
2. اگر مي‌خواهي مالت بركت پيد‌‌اك ند‌‌، انصاف د‌‌اشته باش!
3. اگر مي‌خواهي عزيز باشي، نمازت را اول وقت بخوان!
4. اگر مي‌خواهي شرمند‌‌ه خد‌‌ا و مرد‌‌م نباشي، گناه نكن!

خـود‌‌ش هـم نمـاز را واقعـاً اول وقـت مي‌خوانـد‌‌ و گاهـي بـا هم به 
مسـجد‌‌ مي‌رفتيـم.ك م‌كـم از پول‌هاي پس‌اند‌‌از شـد‌‌ه، زمينـي برايم 
خريـد‌‌. زميـنك ه ترقـي قيمتك رد‌‌، بعـد‌‌ي ك خانهك وچـك خريد‌‌ و 
از همـان پـولي ـك مغـازه هم به نـام خود‌‌م خريـد‌‌. د‌‌رس‌هايـم را تا 
ليسـانس اد‌‌امه د‌‌اد‌‌م. سـپس برايم از بستگانش همسري انتخابك رد‌‌ 
و نامـزد‌‌ك رد‌‌يـم. حـالا هـم مـي‌رومك ـه سـربازيم را انجام د‌‌هـم. د‌‌ر 
مغازه‌ام د‌‌و شـاگرد‌‌ گذاشـته‌ام وك ار وك سـبم برقرار است. اين استاد‌‌ و 
ايـن توفيق‌هـا، لطف‌هاي خـد‌‌ا بود‌‌. من چه‌قـد‌‌ر بايد‌‌ بـراي اين همه 

لطف، سـر به سـجد‌‌ه بگذارم؟!

عقربه‌هاي خسته
مریم علی‌نیا

بـه همان شـد‌‌ت که ثانیه‌شـمار، عقربه‌های سـاعتم را لگـد‌‌ می‌زند‌‌ تا 
آن‌هـا را بـه جلـو برانـد‌‌ من آن‌هـا را بـه د‌‌ند‌‌ان گرفته‌ام تا شـاید‌‌ سـیرِ 
سـريعِ زمـان را بـه فرد‌‌ا موکول کنـم! و تـا موهایـم ارزش نیافته‌اند‌‌ و 

روی سـفید‌‌ بـه روزگار نشـان ند‌‌اد‌‌ند‌‌، تـو را ببینم!
آخر می‌گویند‌‌ پیری و هزار د‌‌رد‌‌ و ی کقد‌‌م به مرگ نزد‌‌ی کشد‌‌ن!

از مـرگ می‌ترسـم! از این‌کـه رجعـت نکنـم! پـس به نقد‌‌ می‌چسـبم 
نسیه! نه 

نمی‌د‌‌انـی چه‌قـد‌‌ر عد‌‌د‌‌هایـی را که غـروب جمعه را به رخ می‌کشـند‌‌، 
نفریـن می‌کنم!

و  بنشـینی  پنجـره  کنـار  اسـت،  سـخت  چه‌قـد‌‌ر  کـه  نمی‌د‌‌انـی 
گوش‌هایـت را بـه صد‌‌ای نفس‌های خسـته عقربه‌هایی بسـپاری که 

یـ کروز کامـل د‌‌وید‌‌نـد‌‌ امـا بـه تـو نرسـید‌‌ند‌‌!
عقربه‌های خسـته ذهنـم را د‌‌ریاب! نـه عقربه‌های کهنه سـاعتم را! و 

آن‌هـا را یـاری د‌‌ه تـا با نبود‌‌ت بـه هم نپیچند‌‌.
العجل العجل یا مولای یا صاحب الزمان

تعد‌‌د‌‌ زوجات!
خاطرات پاسخ‌گوي حرم

د‌‌كتر سید‌‌ مصطفی سجاد‌‌ي
صبـح یکـی از روزهـای زیبـای فرورد‌‌یـن 95 بـود‌‌. د‌‌اشـتم تـو اتـاق 
پاسـخ‌گویی جـواب یـك نفـر را مـی‌د‌‌اد‌‌م کـه د‌‌ید‌‌م از پشـت شیشـه، 
جوانـی بـا تی‌شـرت سـفید‌‌ و عینـ ککائوچویـی به مـن اشـاره کرد‌‌! 
د‌‌قـت کـرد‌‌م د‌‌یـد‌‌م می‌گويد‌‌ می‌خـوام خصوصـی صحبت کنـم؛ من 
هـم بـا اشـاره سـر گفتم باشـد‌‌. بعد‌‌ِ یکـی د‌‌و د‌‌قیقـهك ـه مراجع قبلي 

رفـت، اشـاره کـرد‌‌م که بیايـد‌‌ تو. 
د‌‌ر همـان آغـاز صحبـت، شـروع کرد‌‌ بـه انتقـاد‌‌ که »چـرا حرف‌های 
شـما آخوند‌‌هـا تناقض د‌‌اره! چرا شـما یـه چیزی می‌گیـد‌‌ و قرآن چیز 

د‌‌یگه‌ای و...«.
صبـر کـرد‌‌مك ـه حرف‌هايـش کامـل تمام بشـود‌‌ و سـپس پرسـید‌‌م: 
منظورتـون کـد‌‌ام حـرف اسـت که به‌نظـر شـما متناقضـه و د‌‌ر قرآن 

بـر خلافـش آمد‌‌ه اسـت؟
گفـت: ببینیـد‌‌ مـن خواسـته‌هایی د‌‌ارم، علاقه‌مند‌‌م که چنـد‌‌ زند‌‌گی‌رو 
اد‌‌اره کنـم! ر کبگـم مـن د‌‌لم می‌خواد‌‌ چند‌‌ تا زن د‌‌اشـته باشـم، خب!

گفتم: خب!
گفت: قرآن‌رو هم خوند‌‌م که تا چهارتا زن‌رو قبول د‌‌اره!

گفتم: خب!
گفت: اما شما آخوند‌‌ها اجازه نمی‌د‌‌ین!

گفتم: مگه از ما چی شنید‌‌ی؟
گفـت: شـما میگیـد‌‌ ازد‌‌واج مجـد‌‌د‌‌ تنوع‌طلبیـه، برای مـا ضـرر د‌‌اره و 

خانه‌خوبان  شماره  88 خرداد 721395

اهالی خوبان



اعتیـاد‌‌ میـاره، باعـث میشـه زند‌‌گـی قبلـی 
بپاشـه و از ایـن حرفـا!

گفتم: الان این حرف با قرآن تناقض د‌‌اره؟
گفـت: بلـه د‌‌یگـه قـرآن میگـه انجـام بد‌‌ید‌‌ 

شـماها میگیـد‌‌ انجـام ند‌‌ید‌‌!
گفتـم: فرزند‌‌ شـما میاد‌‌ از شـما اجـازه بگیره 
کـه بـازی کنـه، شـما بگید‌‌ اشـکالی نـد‌‌اره. 
اون‌وقـت اگـه متوجـه بشـید‌‌ بـازی نکـرد‌‌ه، 
سرزنشـش می‌کنید‌‌ کـه چرا بـازی نکرد‌‌ی؟ 
یـا می‌گیـد‌‌ مـن گفتـم می‌تونـه بـازی کنه، 
الان  کـه  کنـه  بـازی  بـره  حتمـاً  نگفتـم 

کنم! سرزنشـش 
گفـت: خـب د‌‌رسـته! اجـازه د‌‌اد‌‌ن بـا د‌‌سـتور 

د‌‌اد‌‌ن فـرق د‌‌اره!
گفتـم: قـرآن هـم د‌‌ر این‌جـا اجـازه ازد‌‌واج 

مجـد‌‌د‌‌رو د‌‌اد‌‌ه، د‌‌سـتور کـه نـد‌‌اد‌‌ه!
گفت: خب؟

گفتـم: اگه بعـد‌‌ از این‌که به فرزند‌‌تـون اجازه 
بـازی د‌‌اد‌‌یـد‌‌ متوجـه بشـید‌‌ اون د‌‌رسـاش‌رو 
نخونـد‌‌ه بود‌‌ و رفته بـازی، بهش نمی‌گید‌‌ که 

کارت اشـتباه بود‌‌ه؟
گفت: چرا می‌گم!

گفتـم: این حرف شـما بـا اجازه‌ای کـه قبلًا 
د‌‌اد‌‌ید‌‌ تناقـض ند‌‌اره؟

گفـت: نـه چـون قبـل ایـن حرف‌هـا، بهش 
گفته بـود‌‌م کـه همیشـه اولویت با د‌‌رسـاته؛ 

اول د‌‌رس بعـد‌‌ بـازی!
گفتـم: این‌که خد‌‌اونـد‌‌ ازد‌‌واج مجد‌‌د‌‌ یا هر کار 
د‌‌یگـه‌ای‌رو اجـازه د‌‌اد‌‌ه به معنای این نیسـت 
که حتماً و د‌‌ر هر شـرایطی باید‌‌ انجامش د‌‌اد‌‌. 
اولًا اجازه اسـت و د‌‌سـتور نیسـت. ثانیـاً باید‌‌ 
شـرایطش د‌‌ر نظر گرفته بشـه کـه به برخی 
شـرایط د‌‌ر خـود‌‌ قرآن و روایات اشـاره شـد‌‌ه 
مثـل شـرط رعایـت عد‌‌الـت و... و به همین 
علتـه که روحانیـون بـا ازد‌‌واج مجـد‌‌د‌‌ برخی 
افـراد‌‌ مخالفـت می‌کننـد‌‌ و ایـن بـه معنـای 

مخالفـت با قرآن نیسـت.

یه د‌‌ختر د‌‌ارم شاه ند‌‌اره
سید‌‌ه نسیم طباطبایی
یه د‌‌ختر د‌‌ارم خد‌‌ا د‌‌اد‌‌ه

بیا ببین چِها د‌‌اد‌‌ه
صورتی د‌‌اره مثل هولو 
گرد‌‌ و قشنگ و توپولو
ولی چقد‌‌ سر به زیره

روشو چه محکم می‌گیره
د‌‌خترکم عین عفاف
غرور د‌‌اره قد‌‌رِ کفاف
حجابشو نگو د‌‌یگه

آفتاب‌و مهتاب ند‌‌ید‌‌ه
د‌‌خترکم  بی‌نظیره

د‌‌لم پیشش خیلی گیره
د‌‌ختر من وقار د‌‌اره

هزار تا خواستگار د‌‌اره
خواستگاراش صف کشید‌‌ن

جونشونم براش مید‌‌ن
ولی منم گفته باشم
آسون نمی‌د‌‌م، باباشم

به کس کسونش نمی‌د‌‌م 
به همه کسونش نمی‌د‌‌م

به کسی می‌د‌‌م که کس باشه
عزیز باشه، نفس باشه
مؤمن باشه، عاقل باشه
ی کجوون قابل باشه
نماز خونو و روزه بگیر

محکم باشه مثل یه شیر
لود‌‌ه و د‌‌لق کنباشه

بد‌‌ د‌‌ل و تلخ کنباشه
تقوا و علم و معرفت 

د‌‌اشته باشه به جای چت
مد‌‌یر باشه توی خونه
همه بگن مهربونه

چشاش حفاظ د‌‌اشته باشه
عشق نماز د‌‌اشته باشه

قرآن بخونه خط به خط
همینه شرطامون فقط

خلاصه د‌‌ین د‌‌اشته باشه
خُلق وزین د‌‌اشته باشه

د‌‌ختر من عزیز من
برگ گل تمیز من
جواهره د‌‌خترکم
د‌‌ختر نگو د‌‌لبرکم

به کس کسونش نمی‌د‌‌م
به همه کسونش نمی‌د‌‌م
حاجی می‌یاد‌‌ با همسرش
واسه پسر کوچیک‌ترش

آیا بد‌‌م آیا ند‌‌م
به کسی می‌د‌‌م که قابله
به حرف د‌‌ینش عامله
جوهر کسب و کار د‌‌اره
هم مهر و عشق یار د‌‌اره
به کس کسونش نمی‌د‌‌م 
به همه کسونش نمی‌د‌‌م

د‌‌استان قلك سفالي
اعظم شبيري 

د‌‌ر اتاقـش را آرام بـازك رد‌‌م و وارد‌‌ اتاق شـد‌‌م. 
مي‌توانسـت  يك ـك  و چـاي  ليـوان  يـك 
خسـتگي چنـد‌‌ سـاعت مطالعـه راك ـمك ند‌‌. 
سـيني را روي ميـزك نـار د‌‌سـتش گذاشـتم 
و نگاهـي بـه اتاقـش اند‌‌اختـم. جملـهي ـا 
صاحـب الزمانك ـه به ميزش چسـباند‌‌ه 
بـود‌‌، نظـرم را جلـبك ـرد‌‌. تـوي د‌‌لـم گفتم 
يـا مهـد‌‌ي فاطمه به پسـرمك مـكك ن. 
د‌‌لهـره و نگرانـي عجيبـي د‌‌اشـتم. آخريـن 
سـال تحصيلي د‌‌ر د‌‌وره پيش‌د‌‌انشـگاهي بود‌‌ 
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وك نكـور د‌‌ر پيـش. تـوي هميـن فكرهـا بـود‌‌مك ـه چشـمم به قلك 
سـفالي بزرگك نار ميزش افتاد‌‌.ي اد‌‌م نبود‌‌ آن را از سـفر بهك د‌‌ام شـهر 

خريـد‌‌ه بـود‌‌، امـا چـرا آن را آورد‌‌ه بـود‌‌ك نـار ميـزش؟
از اميـد‌‌ پرسـيد‌‌م: اين د‌‌يگه چيه؟ گفت »خب د‌‌يگـه...« و از جواب 
طفـره رفـت. ايـن طـرف اتـاق ازك ارتن‌هـاي خالـي و جعبه‌هاي 
چوبي ميوه، قفسـه د‌‌رسـتك رد‌‌ه بـود‌‌ وك تاب‌هـا و جزوه‌هايش را 
روي آن‌هـا چيـد‌‌ه بود‌‌.ي كك رسـي هم وسـط اتاق گذاشـته بود‌‌ و 
شـب‌ها براي مطالعه از آن اسـتفاد‌‌ه مي‌كرد‌‌. عزمـش را جزمك رد‌‌ه 

بـود‌‌ك ه رتبه خوبـي بگيرد‌‌.
د‌‌وبـاره نگاهشك رد‌‌م همين‌طورك ه سـرش رويك تـاب بود‌‌ ازش 
پرسـيد‌‌م خـب آقا اميـد‌‌ نگفتي ماجـراي اين قلك چيـه؟ خند‌‌يد‌‌ و 

گفت: بعد‌‌اً معلوم ميشـه.
از اتاقـش کـه آمد‌‌م بيروني ـاد‌‌م آمد‌‌ك ه مقد‌‌اري خريـد‌‌ د‌‌اريم. اميد‌‌ 
را صـد‌‌ا زد‌‌م و گفتـم بـراي رفع خسـتگي همك ه شـد‌‌ه برو از سـر 
كوچـه نـان و ماسـت بخر. وقتي برگشـت گفت »مامان! بـا اجازه 

شـما اضافه پـول را توي قلكم مي‌انـد‌‌ازم.«
پـول اضافـه خرید‌‌ي ا پـول توجيبي خـود‌‌ش را بيشـتر د‌‌اخل قل ک
مي‌اند‌‌اخـت. حتـي پول‌هـاي عيد‌‌ي آن سـال و پـول خريد‌‌ك فش 
و لبـاس خـود‌‌ش را. پسـر سـاد‌‌ه‌پوش وك م‌خرجـي بـود‌‌. بیشـتر 
ترجيـح مـي‌د‌‌اد‌‌ك ه وسـايل ارزان بخرد‌‌ ولي بـه د‌‌يگران همك مك 
كنـد‌‌. حتـی براي خريد‌‌ك فـش 20000 توماني بهانـه آورد‌‌ و گفت: 
ايك اش بـراي مـنك فـش ارزان‌تـري مي‌خريد‌‌يـد‌‌ و بقيـه‌اش را 

مي‌د‌‌اد‌‌يـد‌‌ بـهك سـيك هك فش نـد‌‌ارد‌‌.
ايـن ماه‌هـاي آخـر از بسك ـه پول تـوي قلك ريخته بـود‌‌، د‌‌يگر 
جـا ند‌‌اشـتي ك‌بـار بـه شـوخي بـه اميـد‌‌ گفتـم: ببيـن اين‌قـد‌‌ر 
پـول تو شـكم اين بيچـاره ريختيك ـه د‌‌اره حالش بد‌‌ ميشـه د‌‌اره 
پول‌هـارو بـالا مياره و پـس مي‌زنـه...، د‌‌ر د‌‌لم بود‌‌ك ه بـا پول‌هاي 

قلك برايش گوشـي موبايـل بخرم.
روز آزمـون بـزرگ براي اميد‌‌ نزد‌‌يـك بود‌‌. آرامش خاصي د‌‌اشـت. 
ظهـر روز کنکور وقتي د‌‌نبالش رفتم خوشـحال به نظر مي‌رسـيد‌‌. 

از کنکور که پرسـید‌‌م گفـت: بد‌‌ نبود‌‌.
چنـد‌‌ روز ماند‌‌ه به نيمه‌شـعبان و تولد‌‌ حضـرت علي‌اكبر قلك 
را آورد‌‌ و شكسـت، پول‌هـا را شـمرد‌‌ 216 هـزار تومان شـد‌‌. گفت: 
مامـان اين‌هـا را برنـج و روغـن و حبوبـات بخريـد‌‌ تـا بـراي 14 
خانـواد‌‌ه مسـتمند‌‌ به نيت 14 معصوم تا شـب نيمه‌شـعبان پخش 

كنيم.
چنـد‌‌ روز بعـد‌‌ نتايـجك نكور اعلام شـد‌‌. چيزيك ه خـود‌‌ش علاقه 

د‌‌اشـت، صنعت نفـت آباد‌‌ان، قبول شـد‌‌.
حـالا مي‌فهمـم چـرا بعضي وقت‌ها قلـك را بغل مي‌كرد‌‌ و شـايد‌‌ 
 و امـام زمان بـا آن حـرف مـي‌زد‌‌ و از حضرت فاطمـه زهرا

كمك مي‌خواسـت.

معجزه مهریه
حسین اکبری 

قد‌‌یـم قد‌‌یمـا یـاد‌‌ش بخیـر! می‌گفتنـد‌‌: خـد‌‌ا مهریـه‌رو قـرار د‌‌اد‌‌ه بـرا 
این‌کـه مرد‌‌ مهرشـو بـه زن ثابت کنـه. به همین جهت رسـم بود‌‌ که 
آقـا د‌‌امـاد‌‌ و عـروس خانم با یه مهریـه کم و ازد‌‌واج سـاد‌‌ه یه »یاعلی« 
می‌گفتنـد‌‌ و زند‌‌گـی عاشقانه‌شـون‌رو شـروع می‌کرد‌‌نـد‌‌؛ و مـرد‌‌ هم یا 
د‌‌م ازد‌‌واج مهریـه‌رو مـی‌د‌‌اد‌‌ یـا بـا ایـن اعتقـاد‌‌ که یه مهریـه به زنش 
بد‌‌هـکاره به‌تد‌‌ریـج د‌‌ینشـو بـه زنـش اد‌‌ا می‌کرد‌‌. حـالا تو این وسـطا 
ممکـن بـود‌‌ که د‌‌ل زنـش هم به رحم بیـاد‌‌ از بقیه مهریه بگـذره و یا 
بـا یـه مسـافرت مکـه و کربلایی بـا هم کنار بیانـد‌‌ و اگه هیـچ کد‌‌وم 
هـم که نمی‌شـد‌‌ آخـر عمریه، مـرد‌‌ وصیـت می‌کرد‌‌ که مهریه زنشـو 

از ارث بد‌‌نـد‌‌ و از ایـن حرفا...
امـا ایـن روزا ایـن جملـه کـه »مهریـه‌رو کـی د‌‌اد‌‌ه کی گرفتـه؟« د‌‌ر 
مراسـم خواسـتگاری زیـاد‌‌ بـه گـوش می‌رسـه و د‌‌یگـه هـم مطـرح 
نمی‌شـه تـا این‌که خـد‌‌ای ناکرد‌‌ه پای طالق میون بیاد‌‌ و آقـا د‌‌اماد‌‌ی 
کـه بـا ایـن اعتقـاد‌‌ مهریه کلانـی‌رو قبـول کـرد‌‌ه، واقعیـت‌رو از زبان 
قاضـی می‌شـنوه کـه بایـد‌‌ تمـام مهریه‌رو بـد‌‌ی! و تـو همـون د‌‌اد‌‌گاه 
شـروع کنـه به زمیـن و زمان بـد‌‌ و بیراه گفتـن و مد‌‌ام خود‌‌شـو لعنت 

می‌کنـه کـه خود‌‌م کـرد‌‌م کـه... .
حالا این آقا د‌‌اماد‌‌ اگه وضع مالیش خوب باشـه که باید‌‌ سـر کیسـه‌رو 
شـل کنه و هرچـی قبول کرد‌‌ه‌رو بـد‌‌ه اما بد‌‌بختی اون‌جاسـت که اگه 
وضـع مالیـش خوب نباشـه باید‌‌ بره پشـت میله‌های زنـد‌‌ان! اما حرف 
مـن یـه چیز د‌‌یگـه‌س. اصلًا اجـازه بد‌‌ید‌‌ بحـث‌رو عوض کنـم کاملًا 

جـد‌‌یّ، یه حرف عجیـب و غریب بزنیم:
امـروز کـه د‌‌اشـتم قـرآن‌رو می‌خونـد‌‌م د‌‌یـد‌‌م ایـن عشـق الهـی بین 
زن و شـوهر عجـب معجزاتـی د‌‌اشـته و چه‌هـا کـه نمی‌کـرد‌‌ه و مـا 

نمی‌د‌‌ونسـتیم!
شـنید‌‌ه بود‌‌یم زن خوب، مرد‌‌شـو جـوان نگه می‌د‌‌اره ولی اینو نشـنید‌‌ه 

بود‌‌یـم کـه می‌تونه با مهریه‌اش مریضی شوهرشـو هم شـفا بد‌‌ه!
خیلـی سـخنم‌رو طـول نمـی‌د‌‌م و شـمارو مهمـون اون آیه شـریفه و 

خانه‌خوبان  شماره  88 خرداد 741395

اهالی خوبان



روایـت گران‌قـد‌‌ر می‌کنـم و نتیجه‌گیـری‌رو 
مـی‌ذارم به عهـد‌‌ه خود‌‌تـون...

خـد‌‌اي تعالي د‌‌رباره )مهریـه( زنان مي‏فرمايد‌‌ 
»فـَإِنْ طِبْـنَ لكَـمْ عَـنْ شَـي‏ْءٍ مِنْهُ نفَْسـاً 
فكَلُـوهُ هَنيِئاً مَرِيئا؛ً و اگر زنـان چيزي از آن 
مهريـه را بـا طيب نفس به شـما بخشـيد‌‌ند‌‌ 
مي‏توانيـد‌‌ آن را بـا گوارايـي بخوريـد‌‌.« و اين 
آيـه هم بـر مهريه شـامل مي‏شـود‌‌ و هم بر 

بخشش.
 صـاد‌‌ق امـام  از  عياشـي  تفسـير  د‌‌ر  و 
روايـت شـد‌‌هك ـه فرمـود‌‌: مـرد‌‌ي بـه حضور 
اميرالمؤمنيـن آمـد‌‌ و عرضـه د‌‌اشـت:ي ـا 
اميرالمؤمنين من د‌‌رد‌‌ي د‌‌ر ناحيه شـكم د‌‌ارم،

 حضرت فرمود‌‌: آيا همسر د‌‌اري؟
عرضه د‌‌اشت: آري.

مـال  از  چيـزي  تـا  بخـواه  او  از  فرمـود‌‌: 
بـا  البتـه  ببخشـد‌‌،  تـو  بـه  شـخصي‌اش 
طيب‌خاطـر ببخشـد‌‌. پس با آن عسـلي بخر 
و آن عسـل را د‌‌ر آب بـاران حلك ن و بنوش 

تـا بهبـود‌‌ي ابي!
چون من از خد‌‌اي عزوجل شنيد‌‌ه‏امك ه:

لنْـا مِنَ  د‌‌ربـاره آب آسـمان مي‏فرمايـد‌‌ »وَ نزََّ
ـماءِ ماءً مُبـارَكاً«1 السَّ

و د‌‌ربـاره عسـل مي‏فرمايـد‌‌ »يَخْـرُجُ مِـنْ 
بطُُونهِـا شَـرابٌ مُخْتَلـِفٌ ألَوْانـُهُ فِيـهِ شِـفاءٌ 

للِنَّـاسِ«2
و د‌‌ربـاره مـال زنـان مي‏فرمايـد‌‌ »فَـإنِْ طِبْنَ 
لكَـمْ عَـنْ شَـي‏ْءٍ مِنْـهُ نفَْسـاً فَكلُـوهُ هَنيِئـاً 

مَرِيئـاً«3
و آن مـرد‌‌ ايـن د‌‌سـتورالعمل را بهك ار بسـت 

و شـفاي افت.4
د‌‌ر پایـان عـرض می‌کنیـم خد‌‌ایـا بـه همـه 
جوانـان ما از این عسـل قسـمت کـن! البته 

مریضی! بـد‌‌ون 

پي‌نوشت‌ها
1. ما از آسمان آبي پر بركت نازلك رد‌‌يم. )ق، 9(

2. از د‌‌رون زنبـور عسـل نوشـيد‌‌ني بـا رنگ‌هاي 
مختلـف خارج مي‌شـود‌‌ك ـه د‌‌ر آن شـفا و د‌‌رماني 

براي مرد‌‌م اسـت. )نحـل، 69(
3. اگـر بـا طيب‌نفـس و رضايـت د‌‌رونـي چيزي 

از آن بـه شـما بخشـيد‌‌ند‌‌ بخوريد‌‌،ك ـه گوارايتان 
باد‌‌. )نسـاء، 4(

4. تفسير عياشي، ج1، ص218، ح15.
منبع: ترجمه الميزان، ج‏4، ص281.

مهر تو
محمد‌‌علي سواعد‌‌ي

بستم به پاي تو هر بند‌‌ مذهبم
با چشم خود‌‌ ببين د‌‌ر تاب و د‌‌ر تبم
کابوس هر شبم خوابي نمي‌د‌‌هد‌‌
د‌‌رگير فکر توست بيد‌‌اري شبم

نامت براي من ذکري‌ است ايزد‌‌ي
از اين همه شکوه جاري‌ است بر لبم
بنگر که تا کجاست اين د‌‌رس مهر تو

هر روز جمعه را د‌‌ر راه مکتبم
د‌‌ر اين سکوت سرد‌‌ د‌‌ر اين شب سياه

هر د‌‌م ند‌‌اي تو اين است مشربم

ما را د‌‌عا كن
سید‌‌ه محبوبه موسوی

جمعه‌ای عرفانی از راه رسید‌‌
از زمین تا آسمان د‌‌لگیر شد‌‌
یوسف زهرا نمی‌د‌‌انم کجا!
د‌‌ر کد‌‌امین قطعه پا کزمین

د‌‌لگیر شد‌‌...
یوسفا! گر کربلا رفتی و بعد‌‌ از آن نجف

گر مد‌‌ینه رفتی و خا کبقیع
جای ما هم بوسه زن قبر بقیع
یوسفا! عمه صد‌‌ایت می‌کند‌‌

جان شیعه د‌‌ر خطر افتاد‌‌ه است
غزه و مصر و یمن

سوریه، لیبی، فلسطین ی کبه یک
غرق د‌‌ر ظلم و ستم

آشوب شد‌‌...
بس جوانان خد‌‌ایی، اهل د‌‌ین
د‌‌ر حریم عمه‌جان پروانه شد‌‌...

د‌‌ر زیارتنامه‌ات ما را د‌‌عا کن ای عزیز
من نمی‌د‌‌انم چرا آمد‌‌نت تأخیر شد‌‌...

من ميان شما زند‌‌گي ميك‌نم
فاطمه‌ساد‌‌ات نمازي

همين روزها و شـب‌هاي شـما... بازارها... 
برنامه‌ريزي‌ها و مسـافرت‌ها...

اگـر تصميم خيـر و شـري مي‌گيريد‌‌، من 
از آن آگاهـم، حرفـيك ـه مي‌زنيـد‌‌ قبـل 
مـن  برسـد‌‌،  گوش‌هايتـان  بـه  آن‌كـه  از 
مي‌شـنوم. خواسـتم تشـكرك نـم. از همـه 
آنـانك ـه خواسـته مـرا بـر خواسـته‌هاي 
خـود‌‌ مقد‌‌م د‌‌اشـتند‌‌. خوشـحالمك رد‌‌ند‌‌ همه 
كسـانيك ـه خـرج د‌‌يـن را بـر خريد‌‌هـاي 
را  غيرضـروري خـود‌‌ ترجيـح د‌‌اد‌‌نـد‌‌. د‌‌لـم 
روشـنك رد‌‌نـد‌‌ همان‌هاييك ه خانه‌هايشـان 
را بـراي حضـور نامحسـوس مـن تكاند‌‌ند‌‌ و 
آراسـتند‌‌. د‌‌لگـرم شـد‌‌م بـه تالش و نشـاط 
جوانـان امتـمك ـه بي‌آن‌كـه نـد‌‌اي هل من 
ناصـرم را بـا گوش‌هايشـان بشـنوند‌‌، لبيكم 
گفتند‌‌ و د‌‌ر جهاد‌‌ فرهنگي،ك اهلي و سسـتي 

نكـرد‌‌ه و نمي‌كننـد‌‌.
مـن ميـان شـما زند‌‌گـي مي‌كنـم. د‌‌يـري ا 
زود‌‌، از پـرد‌‌ه غيبـت د‌‌رآمد‌‌ه، خود‌‌ را به شـما 

مي‌رسـانم و »ج ب ر ا ن« مي‌كنـم.
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سالمت  د‌‌فتـر  مد‌‌يـركل   
اجتماعي وزارت بهد‌‌اشـت: سـال 
94 از هـر چهـار ازد‌‌واج،ي كـي بـه 

طالق رسـيد‌‌.
 پزشـكان لهسـتانيي ك جنيـن را پس از 
گذشـت 55 روز از مـرگ مـاد‌‌رش، زنـد‌‌ه بـه د‌‌نيا 

آورد‌‌ند‌‌.
 زن 23 سـالهك رجـي هنگام گرفتن عكس سـلفي به رود‌‌خانه 

سـقوطك رد‌‌ و جان سـپرد‌‌.
ي ك پسـر 15 سـاله روس به قصد‌‌ خود‌‌كشـي مچ د‌‌سـت‌هايش را بريد‌‌ 

و از سـاختمان 14 طبقه پايين پريد‌‌ ولي زند‌‌ه ماند‌‌.
 بـر اسـاس آمـار د‌‌ولـت آمريكا، ميزان خود‌‌كشـي د‌‌ر ميان د‌‌ختـران 10 

تا 14 سـال آمريكايي سـه برابر شـد‌‌ه اسـت.
 سـازمان جهاني فائو د‌‌ر گزارشـي از خطر مرگ ناشـي از گرسـنگي 14 

ميليون شـهروند‌‌ي مني خبر د‌‌اد‌‌.
 نتايـج تحقيقي ك مؤسسـه بهد‌‌اشـتي معتبـر ثابتك ـرد‌‌هك ه مصرف 
اسـتامينوفن عالوه برك اهـش د‌‌رد‌‌هاي جسـماني،‌ توانايي هـم‌د‌‌رد‌‌ي با 

د‌‌يگـران را نيـز د‌‌ر انسـان‌هاك اهـش مي‌د‌‌هد‌‌.
 گـوگل اعالمك ـرد‌‌: متوسـط مد‌‌ت زمانی کـه ی کزن می‌توانـد‌‌ رازی 

را نگه د‌‌ارد‌‌ 47 سـاعت و 15 د‌‌قیقه اسـت!
 وزير علوم، تحقيقات و فناوري: سـالانهي ك هزار نفر ناشـنوا د‌‌رك شـور 

مي‌شوند‌‌. متولد‌‌ 
 د‌‌ر بوسـتون آمریـکا کتابـی بـرای کـود‌‌کان چاپ شـد‌‌ه تحـت عنوان 
»۱۰۱ فیلمـی کـه قبـل از بزرگ شـد‌‌ن باید‌‌ ببینید‌‌« و یکـی از فیلم‌های 

آن، »بچه‌هـای آسـمان« مجیـد‌‌ مجید‌‌ی اسـت.
يك ك مسـموم د‌‌ر جشـن تولد‌‌ي كك ود‌‌ك پاكسـتاني د‌‌ر ايالت پنجاب 

اينك شـور منجر بـه مرگ 18 نفر از ميهمانان شـد‌‌.

يك زوج هفتاد‌‌وچند‌‌ساله هند‌‌ي 46 سال پس از ازد‌‌واجشان 
براي اولين بار صاحب فرزند‌‌ شد‌‌ند‌‌.

ماد‌‌ر شد‌‌ن زن كهن‌سال

خبر خوبان

 خبرها و تأمل‌ها
 نایب‌رئیـس کمیسـیون امنیـت ملـی مجلس:30 

د‌‌رصـد‌‌ مشـکلات بـه برجام گـره خورد‌‌ه اسـت.
همـه مشـکلات انسـان بـه نفـس گـره خـورد‌‌ه 

)یوسـف،53( اسـت. 
 برخـورد‌‌ خـود‌‌رو با مانـع د‌‌ر محور قـم ـ ارا کپنج 

مصـد‌‌وم به جا گذاشـت.
برخـورد‌‌ انسـان بـا شـیطان د‌‌ر محـور بهشـت، 

ميليون‌هـا مصـد‌‌وم بـه جـا گذاشـته اسـت.
 گـرد‌‌ و خـاک، مد‌‌ارس 9 شهرسـتان خوزسـتان را 

تعطیـل کرد‌‌.
گـرد‌‌ و خـاک گنـاه نيـز وجـد‌‌ان انسـان را بـه 

می‌کشـاند‌‌. تعطیلـی 
 سـخن‌گوی سـابق ارتـش رژیـم صهیونیسـتی: 
مشـکل اسرائیل، صد‌‌اقت سید‌‌ حسـن نصرالله است.
)إلا  اسـت.  انسـان  اخالص  شـیطان،  مشـکل 

المخلصیـن( منهـم  عبـاد‌‌ک 
 بـا ارائـه طرح حذف مجازات اعـد‌‌ام، هفتاد‌‌ نمایند‌‌ه 
مجلس بـه قاچاقچیان مواد‌‌‌مخد‌‌ر چراغ سـبز نشـان 

د‌‌اد‌‌ند‌‌.
برخی‌هـا نيـز با حـذف نمـاز از برنامـه روزانه، به 

شـیطان چراغ سـبز نشـان می‌د‌‌هند‌‌.
 سـرد‌‌ار کمالـی: معافیـت کلیـه مشـمولان غایب 

بـه‌ازای پرد‌‌اخـت جریمـه صحـت نـد‌‌ارد‌‌. 
معافیـت از نمـاز بـه‌ازای کمـک بـه فقـرا صحت 

نـد‌‌ارد‌‌. )یقیمـون الصالۀ وی ؤتون الـزکاۀ(

• حیوان‌ها مد‌ل‌های زیبایی انسان‌ها شد‌ه‌اند‌.
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• سونامی سالخورد‌گی د‌ر ایران بسیار نزد‌ی کاست

ما، كتاب و افسوس‌ها
سال‌هاسـتك ه متوليان فرهنگك شـور، با حسـرت ازي ك افسـوس بزرگ 
و تأثيرگـذار د‌‌ر جامعـه ايرانـي با نام »فقر مطالعه« سـخن مي‌گوينـد‌‌. د‌‌ر اين 
زمينـه، آمارهـا اگرچه متفاوت اسـت اما همـه رنگ و بوي هشـد‌‌ار د‌‌ارد‌‌. براي 
ايـن خبر، بخش‌هايي از صحبت‌هاي معاون سـازمان اسـناد‌‌ و کتابخانه ملی 

ایران را گلچيـنك رد‌‌ه‌ايم:
 سـرانه مطالعه د‌‌ر کشـور ایران 8 د‌‌قیقه اسـت اما متأسفانه چند‌‌ سال پیش 
به‌اشـتباه ایـن سـرانه را 71 د‌‌قیقـه اعالم کرد‌‌ه بود‌‌نـد‌‌ که د‌‌ر مقابل فرانسـه 
کـه 69 د‌‌قیقـه بود‌‌ بالاتر اعلام شـد‌‌ کـه به‌هیچ‌عنوان صحت ند‌‌اشـت. نباید‌‌ 
ایـن آمارهـا را باور کرد‌‌ چراکه بعد‌‌ از بررسـی‌های انجام شـد‌‌ه متوجه شـد‌‌یم 
ایـن آمـار از خوانـد‌‌ن تمام کتاب‌هـای د‌‌عا، مفاتیـح، قرآن و حتـی زیرنویس 

از طرح جد‌‌يد‌‌ بزرگ‌ترين د‌‌يوارنگارهك شور د‌‌ر 
ميد‌‌ان ولي‌عصر تهران به مناسبت ولاد‌‌ت امام 

زمان رونمايي شد‌‌.

مرد‌‌م اين سرزمين منتظر كي نفرند‌‌

شـبکه خبـر گرفته شـد‌‌ه و جزو سـرانه مطالعه د‌‌ر نظر گرفته شـد‌‌ه بـود‌‌ که د‌‌ر 
واقـع این‌طـور نبود‌‌ و نبایـد‌‌ خود‌‌مان را گـول بزنیم.

 د‌‌ر سـال‌هاي گذشـته وزارت ارشـاد‌‌ حتـی ی ککتابخانه بزرگ و مهـم را د‌‌ر 
تهـران ایجـاد‌‌ نکرد‌‌ و اگر سـاخته‌اند‌‌ لطفاً اعلام کنند‌‌ که د‌‌ر شـهر تهـران با 13 

میلیـون نفر جمعیت چند‌‌ کتابخانه سـاخته‌اند‌‌؟
 کتابخانه‌هـا د‌‌ر مـد‌‌ارس، نقـش اصلـی را ایفا می‌کرد‌‌ند‌‌ اما متأسـفانه پسـت 
کتابـد‌‌ار د‌‌ر مصوبـه‌ای از همـه مـد‌‌ارس حذف شـد‌‌ و این د‌‌ر حالی اسـت که د‌‌ر 
کشـورهای پیشـرفته مد‌‌رسـه‌ای نیسـت که ی ککتابخانه مجهز ند‌‌اشته باشد‌‌ 

و ایـن موضوعـی اسـت که می‌تـوان آن را بـه عنوان ی کضعف برشـمرد‌‌.
 متأسـفانه تهد‌‌یـد‌‌ شـبکه‌های اجتماعـی نظیر واتـس‌آپ و تلگرام به‌شـد‌‌ت 
مطالعـه مـرد‌‌م را سـطحی کـرد‌‌ه، د‌‌لمان خوش اسـت کـه د‌‌ر صفحـه موبایل، 
مطلبـی را خواند‌‌ه‌ایـم و اطلاعاتـی گرفته‌ایم اما مطالعات و علم مرد‌‌م سـطحی 

شـد‌‌ه و ایـن مشـکلی اسـت که کل جهـان را تهد‌‌یـد‌‌ می‌کند‌‌.
 اخیـراً د‌‌ر کنفرانسـی د‌‌ر آفریقـای جنوبـی شـرکت کرد‌‌یـم و بـا گروهـی از 
مد‌‌رسـین مالزیایـی مواجـه شـد‌‌یم که طرحـی را با عنـوان طـرح »د‌‌ه د‌‌قیقه« 
ارائـه کرد‌‌نـد‌‌ بـه ایـن صـورت که مـرد‌‌م د‌‌ر هـر کجای کشـور مالـزی د‌‌ر ی ک
زمـان معینـی از روز 10 د‌‌قیقـه بـه صورت همگانـی مطالعه کننـد‌‌. نگرانی د‌‌ر 

مـورد‌‌ فراموشـی کتاب‌خوانـی د‌‌ر همـه جـای د‌‌نیا وجـود‌‌ د‌‌ارد‌‌.
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پیامک ماه
د‌ر حاشیه مرگ ورزش‌کاران

از وقتـي ورزش‌كارهایمـان مي‌ميرند‌، بابـام روی من خيلي 
حسـاس شـد‌ه، د‌يـروز بهـم زنـگ زد‌ه ميگـه د‌اري چي‌كار 

مي‌كني؟
گفتم: د‌ارم سيگار مي‌كشم!

گفت: مطمئن باشم د‌نبال ورزش نميري؟!

به‌همین راحتی ماه
بـر اسـاس آمار ثبـت احـوال، بیش‌ترین طلاق‌های ثبت شـد‌ه 
د‌ر سـال 94 مربوط بـه ازد‌واج‌هایی بود‌ که د‌ر سـال 93 صورت 
گرفتـه اسـت. هم‌چنیـن 50 د‌رصـد‌ از طلاق‌هـا هـم د‌ر د‌وران 
عقـد‌ به ثمر رسـید‌ه اسـت. به عبارت بهتـر این زوج‌هـای جوان 
حتـی قبـل از این‌که با هـم صبحانه یا ناهاری بخورنـد‌ یا بتوانند‌ 
گرد‌شـی برونـد‌ و... رفتنـد‌ و طالق گرفتند‌! شـاید‌ هم سـر آبی و 
قرمـز بـود‌ن یـا پاسـتیل خریـد‌ن و نخرید‌ن بـه تفاهم نرسـید‌ند‌. 
همان‌طـور کـه چنـد‌ سـال اسـت می‌شـنویم تفاهم خیلـی خیلی 
مهـم اسـت. خلاصـه همیـن کارها انجام شـد‌ تـا ما به رکـورد‌ هر 
سـه د‌قیقـه ی کطالق د‌سـت یازید‌یم! با ایـن فرض، فـرق ازد‌واج 
بـا تصـاد‌ف رانند‌گی این اسـت که د‌ر تصاد‌ف رانند‌گی شـما احتمالًا 
بـا یـ کاشـتباه می‌توانید‌ د‌وبـاره رانند‌گی کنیـد‌ امـا د‌ر ازد‌واج با ی ک
اشـتباه همـه چیـز بـه خانـه پد‌رها برگشـت خواهـد‌ نمود‌. بـه همین 

راحتی! به همین خوشـمزگی!

آگهی ماه
امـا لـزوم کار فرهنگـی د‌ر کنار میل بـه ازد‌واج و باقی مسـائل مربوط و 
نامربـوط د‌سـت به د‌سـت هم د‌اد‌ند‌ تا یـ کفقره جوان ایرانـی که خرد‌ه 
نانـی د‌ارد‌ و سـر سـوزن ذوقـی جهـت یافتـن کیـس مورد‌نظـر خود‌ش 
آگهـی پخش کنـد‌. همان‌طور که مشـاهد‌ه می‌فرماییـد‌ د‌ر این اطلاعیه 
اشـاره شـد‌ه اسـت کـه ایشـان بـا 36 سـال سـن اکنـون به قصـد‌ تأهل 
کلیـه  از  بد‌ین‌وسـیله  و  رسـید‌ه‌اند‌ 
علاقه‌منـد‌ان بـه زند‌گـی متأهلـی 
تـا  نمود‌نـد‌  همـکاری  بـه  د‌عـوت 
برای کسـب اطلاع بیشـتر با ایشـان 
تمـاس بگیرنـد‌. مـا هم بـرای این‌که 
د‌ر این امر خیر مشـارکتی د‌اشته باشیم 
اطلاعیـه ایشـان را بازپخش می‌کنیم. 
البتـه تأکید‌ می‌کنیـم تنها کسـانی که 
علاقه‌منـد‌ بـه ازد‌واج با ایشـان هسـتند‌ 
تمـاس بگیرنـد‌ و آنانـی کـه علاقـه‌ای 

ند‌ارنـد‌ لطفـاً مزاحم نشـوند‌. مرسـی!

نفر ماه
د‌ر اد‌امـه سلسـله تصاد‌فات د‌اخل کشـور ی کد‌سـتگاه خـود‌روی پراید‌ با ی ک
نفـر شـتر برخـورد‌ کرد‌ کـه طی آن همه سرنشـینان پراید‌ کشـته شـد‌ند‌ اما 
آن یـ کنفر شـتر زنـد‌ه ماند‌. نظر کارشناسـی ما این اسـت که بـا این همه 
تـوان و نیـرو بـه نظر کاملًا منطقی می‌رسـد‌ کـه به‌جای پرایـد‌، خط تولید‌ 
شـتر راه بیند‌ازیـم. همان‌طـور کـه می‌د‌انیم شـتر بـد‌ون آب مـد‌ت زیاد‌ی 
زنـد‌ه می‌مانـد‌. از بیابان هم 
می‌شـود‌.  رد‌  راحتـی  بـه 
طـول عمـرش هـم خوب 
اسـت. همـه اجزایـش هم 
و  اسـت  قابل‌اسـتفاد‌ه 
نهایتـاً حریـف پرایـد‌ هم 
می‌شـود‌. تازه شاسی‌بلند‌ 

هسـت! هم 

بند‌ه د‌یگر حرفی ند‌ارم ماه
رئیـس جمعیـت هلال‌احمـر: بسـیاری از نهاد‌هـای کمک‌رسـان 
د‌ر زلزلـه تهـران خود‌شـان به‌شـد‌ت آسـیب‌پذیرند‌. به‌هرحـال بایـد‌ 
بیمارسـتان‌ها و مراکز آتش‌نشـانی‌ سـرپا باشـند‌. حتی بعید‌ می‌د‌انم 

سـتاد‌ مرکـزی هلال‌احمـر نیـز آماد‌گی د‌اشـته باشـد‌!

کی گفته وضع اقتصاد‌ی خوب نیست ماه
شـنید‌ه  هرچنـد‌ 
می‌شـود‌ کـه وضـع 
چنـد‌ان  اقتصـاد‌ی 
نیسـت  مطلـوب 
شـد‌ید‌اً  مـا  امـا 
این گفته‌هـا را رد‌ 
می‌کنیـم و برای 
ایـن حـرف د‌لیل 
و مـد‌ر کهـم د‌اریـم. یکـی از ایـن د‌لیل‌ها 
یکـی از فوتبالیسـت‌های گرامـی اسـت کـه از مـا نشـنوید‌ که 
اسـمش آند‌رانیـ کتیموریـان اسـت. ایـن بازیکن که اسـمش 
را نمی‌بریـم بـرای نیم‌فصل د‌وم با باشـگاه سـایپا 500 میلیون 
تومـان قـرارد‌اد‌ امضا کرد‌ ولـی از آن‌جا که نامبـرد‌ه چهار بازی 
را انجـام د‌اد‌ و بعـد‌ مصـد‌وم شـد‌ه و بقیـه بازی‌ها را از د‌سـت 
د‌اد‌، جهـت هـر بازی 90 د‌قیقـه‌ای مبلغ ناقابـل 125 میلیون 
تومان د‌ریافتی د‌اشـته اسـت که ان‌شـاء‌الله گوشـت بشود‌ به 
تنشـان. حـالا مـا کـه بـرای 90 د‌قیقـه بـازي 125 میلیون 

ناقابـل می‌د‌هیـم وضعیـت اقتصاد‌یمـان بـد‌ اسـت؟!

با ما این کار را نکن، رفیق!
عموشاد‌ونه
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بوی ماه
بعضـی اوقـات کشـف د‌انشـمند‌ان خيلـي بـه د‌رد‌ خانواد‌ه‌هـا می‌خـورد‌. یکـی از 
جد‌ید‌تریـن ايـن کشـفیات ایـن نکتـه اسـت که مـوز به احسـاس سـیری برای 

مـد‌ت طولانی کم کمی‌کنـد‌؛ آن 
هـم نه‌فقـط بـه خاطـر د‌ارا بـود‌ن 
الیـاف بلکـه به خاطـر بـوی آن. 
بـر اسـاس پژوهش‌هـا ایـن بـو 
علامت‌هایـی  ارسـال  باعـث 
بـه مغـز می‌شـود‌ کـه به‌خاطر 
آن شـخص احسـاس سـیری 
کشـف  ایـن  از  می‌کنـد‌. 

اسـتفاد‌ه‌های زیاد‌ی می‌شـود‌ کرد‌. مثلًا قبـل از هر غذا کمی 
»مـوز« بـو کرد‌ تا سـیر شـد‌ و هر وقـت هم که این حس سـیری کم‌رنگ 
شـد‌، د‌وبـاره بویید‌. هم‌چنین می‌تـوان از این میوه مجلسـی جهت کلاس 
لاغـری اسـتفاد‌ه کـرد‌. ضمـن این‌که چـون د‌ر این فرایند‌ فقـط بوی موز 
مورد‌اسـتفاد‌ه قـرار می‌گیـرد‌ مانـد‌گاری طولانی‌تـری هم خواهد‌ د‌اشـت. 
پیشـنهاد‌ مـا این اسـت که بعد‌ از تمام شـد‌ن مـوز ناراحت نباشـید‌ و این 
کار را بـا آد‌امـس مـوزی اد‌امـه بد‌هید‌. فقـط از همان د‌انشـمند‌ان تقاضا 
د‌اریـم کـه بوی »سـیری نیاور« هم زود‌تر کشـف کنند‌ تا بتوانیـم از آن 

به‌عنـوان پاتـ کد‌ر مهمانی‌هـا اسـتفاد‌ه کنیـم.

با ما این کار را نکن رفیق ماه
د‌ر ایامـی کـه هسـتیم کمی اوضـاع و احـوال فوتبالـی به‌هم‌ریخته. 
عربسـتان گفتـه د‌ر ایـران بـازی نمی‌کنـد‌. بعـد‌ بـا عـراق هم‌گروه 
شـد‌ه. بعد‌ عـراق گفتـه بازی‌هایـش را د‌ر ایران انجـام می‌د‌هد‌. بعد‌ 
عربسـتان حالش گرفته شـد‌ه. بعد‌ فیفـا خود‌ش را اند‌اخته وسـط و 

به عراق گفتـه نباید‌ این 
کار را بکنـی. بعد‌ عراق 
اعتراض کـرد‌ه و گفته 
یـا ایـران یـا هیچ‌جـا 
و... حـالا وسـط ایـن 
سـروصد‌اها یکـی از 
صاحب  کشـورهای 
فوتبـال  د‌ر  سـب ک

که سـابقه چند‌یـن هزارسـاله تمد‌نی 
را هـم یـد‌ کمی‌کشـد‌ آمـد‌ه گفتـه کـه مـا هـم د‌ر ایـران بازی 
نمی‌کنیـم. حقیـر از وقتـی ایـن سـخن را شـنید‌م د‌چـار برخـی 
بیماری‌هـای ناپسـند‌ شـد‌م. بـا زبـان بی‌زبانـی بـه این کشـور 
عـرض می‌کنم: یـا ایهاالبراد‌ر! لا تفعـل این کار را با مـا! اخوی! 
تـو رو خـد‌ا بیا این‌جـا بازی کـن. الآقا! بی تو هرگز! تو نباشـی 

پـس مـا فوتبال زیبـا را کجـا ببینیم ایهـا الرفیق؟!

شما برو معتاد‌ بشو ماه
پسـری سـاعت یـ کو نیـم بعد‌ازظهـر بـا حالـت 
عصبانـی می‌آیـد‌ خانـه. وی از پـد‌رش می‌خواهد‌ که 
برایش ماشـین بخـرد‌. پد‌ر وی می‌گویـد‌ که نمی‌خرد‌. 
می‌زنـد‌.  آتـش  را  و خـود‌ش  وی عصبانی‌تـر شـد‌ه 
پـد‌ر سـعی می‌کنـد‌ وی و آتـش را خامـوش کنـد‌ امـا 

نمی‌توانـد‌...؛ یعنـی بـه همیـن راحتی.
حـالا روی سـخن ما با ایـن جوان ناکام اسـت: ای عزیز 
تـازه از د‌نیـا گذشـته! ابـوی جناب‌عالـی اگر می‌خواسـت 
آب‌نبـات چوبـی هـم بخـرد‌ لااقـل چند‌د‌قیقـه‌ای طـول 
می‌کشـید‌ تا آماد‌ه شـود‌ و تا سـر کوچه برود‌! اصلًا قهر را 
بـرای این وقت‌ها گذاشـتند‌. اصاًل از خانه فـرار می‌کرد‌ی. 
اصاًل می‌رفتـی بـا د‌وسـتان نابـاب می‌پیوند‌یـد‌ی. اصاًل 
می‌رفتـی معتـاد‌ می‌شـد‌ی! )د‌ورانی شـد‌ه که بایـد‌ به طرف 

مقابل بگویی شـما معتاد‌ بشـو ولـي ایـن کار را نکن!(

غذای ماه
سیمپل نان

بعـد‌ از آمـوزش موفـق غـذای خارجـی »سـیمپل واتـر«، این 
شـماره یـ کغـذای کاماًل ایرانـی را آمـوزش می‌د‌هیـم.

مواد‌ لازم:
نان بربری: ی کعد‌د‌

طـرز تهیه: نـان بربری مورد‌نظـر را از کناره با د‌سـت چپ گرفته 
و آرام‌آرام بـا د‌سـت راسـت به‌انـد‌ازه یـ کلقمـه جـد‌ا می‌کنیـم. 
سـپس لقمـه جـد‌ا شـد‌ه را بـا متانـت د‌ر د‌هان گذاشـته و بـا وقار 

جویـد‌ه و بـا رضایـت فرومی‌بریـم؛ البتـه با ذکر بسـم‌الله
نکتـه: ایـن متانـت و وقـار و رضایت، بخـش بنیاد‌ین کار اسـت که 

 .بایـد‌ کاملًا رعایت شـود‌
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 پاسخ اين پرسش‌ها را د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر متن مجله خواهيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ يافت.
 پاسخ صحيح را كه شامل كي عد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 20رقمي است به شماره پيامك  300022142215  ارسال كنيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

 مهلت ارسال پاسخ‌ 31 خرد‌اد‌ 1395 است.
 به پنج نفر از برند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گان به قید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قرعه جوايزي اهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اء خواهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. مسـابقه پيامكي

الف( در دستگاه خدا مزد و پاداش فراوان توأم 
با آن است

1. بلای بسیار
2. خوف و رجاء

3. رأفت و رحمت
ب( در افزایش رزق مؤثر است
4. تغییر مسیر رفت و برگشت

5. مهمانی دادن
6. هر دو گزینه

ج( نشانه قبولی توبه
7. خود توبه
8. پشیمانی
9. روگردانی

 د( توجه به این آیه، ما را از افتخار به اصل و 
نسب بر حذر می‌دارد

1. مجادله، 6
2. حدید، 26
3. حشر، 9

ه( روزی همیشه با... همراه است نه... .
4. مصرف، تولید
5. تولید، مصرف
6. تولید، خرید

و( هرکه هنگام وضو این سوره را بخواند از 
گناهانش خارج می‌شود مانند روزی که از مادر 

زاده شده است.
7. قدر

8. اخلاص
9. نصر

ز( جایگاه ابدی متکبران
1. ویل
2. سعیر
3. سقر

ح( این سخن از کیست؟
کسی که فکر می‌کند مبارزه با زندگی مرفه و 

مجلل جمع می‌شود آب در هاون می‌کوبد.
4. امام خمینی

5. شهید بهشتی
6. شهید رجایی

ط( کدام گزینه درباره اضطراب کودکان 
صحیح نیست؟

7. کودکان فقط در اثر روش‌های فرزندپروری 
نادرست مضطرب نمی‌شوند.

8. به این کودکان باید اطمینان کامل داد که 
هیچ اتفاق بدی برای شما نمی‌افتد.

9. والدینی که خود اضطراب بالایی دارند، 
فرزندانی مضطرب تربیت می‌کنند.

ی( بر اساس آیه 14 سوره حدید یکی از 
دردهای جهنمیان است

1. جدا شدن از افراد خوبی که در دنیا با آن‌ها 
بوده‌اند

2. جدایی از زن، فرزند و خویشان
3. جدایی از اموال و دارایی‌ها

ک( توبه؛
4. تغییر وضعیت خدا نسبت به انسان است
5. تغییر وضعیت انسان نسبت به خداست

6. هر دو گزینه
ل( بوی این میوه به احساس سیری برای 

مدت طولانی کمک می‌کند.
7. ازگیل
8. انبه
9. موز

م( این کتاب روایتگر موضوع شک و ایمان در 
بستری عاشقانه است

1. رزيتا خانم
2. خدا خانه دارد

3. آقای سلیمان! می‌شود من بخوابم؟
ن( در شهر تهران، گردش مالی آن 15 برابر 

کتاب است

4. لوازم آرایش
5. دخانیات و مواد‌مخدر
6. لوازم لوکس خارجی

س( این مواد باعث تشدید عطش در ماه 
مبارک رمضان می‌شود

7. نان، ماکارونی سبوس‌دار، سبزیجات
8. آب یخ، چای، قهوه، عرق نعناع

9. تخم‌گشنیز، اسفناج، کرفس، عرق کاسنی
ع( حکم نوشتن قرآن با صفحه‌کلید رایانه

1. مصداق لمس نیست و وضو لازم نیست.
2. مصداق لمس است و وضو لازم است.

3. بنابر احتیاط واجب وضو لازم است.
ف( در این صورت حتی مسلمانان هم به 

عاقبت شومی که در آیه 78 سوره بقره به آن 
اشاره شده، گرفتار  می‌شوند

4. ارتباطشان را با کتاب خدا قطع کنند
5. از مفسران کلام خدا روی برگردانند

6. هر دو گزینه
ص( از مراحل رشد کودک است که خلاقیت او 

را به دنبال دارد
7. خودمحوربینی
8. وانمود‌سازی

9. توانمندی پلکانی
ق( این قرص، توانایی هم‌دردی با دیگران را 

در ما کاهش می‌دهد
1. استامینوفن
2. ایبوپروفن

3. ژلوفن
ر( بهترین راه برای از بین‌بردن اسماء متبرکه 

که قابل‌استفاده نیست؟
 4. دفن آن‌ها در خا کپاک
5. ریختن آن‌ها در آب روان

6. بازیافت

ماه
ت 
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 ار
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خ‌م
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پ

1
6

9
1

4
8

1
4

7
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4
7

1
4

9
1

4
8

1
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خانواده‌های حجج اسلام آقایان
1. محمدقاسم اسدی طوسی، امام جماعت محترم مسجد حضرت امیرالمؤمنین ناحیه شهید مطهری

2. بهنام عبدی، امام جماعت محترم مسجد جان‌نثاران، ناحیه شهید اشرفی اصفهانی
3. محمدمهدی محمدی، امام جماعت محترم مسجد امام علی النقی ناحیه شهید بهشتی

ناحیه حضرت عبدالعظیم 4. عباس موسی خانی، امام جماعت محترم مسجد حضرت ابوطالب
5. سید افضل مصطفوی، امام جماعت محترم مسجد امام رضا‌ ناحیه شهید بهشتی

اسامی برندگان نشریه خانه خوبان 

)شماره اردیبهشت‌ماه(


